
پایۀ دوازدهم 

دورۀ دوم متوسّطه

ــــلْ فَرجََهُــــمْ  ــــدٍ وَ عَجِّ ــــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُــــمَّ صَـــــلِّ عَلــــیٰ مُحَمَّ

عربی، زبان قرآن )3(
رشتۀ علوم  و معارف اسلامی

)اجرای آزمایشی(

https://www.roshd.ir/1405-112208


 ـ05ـ964ـ978     شابک 8ـ3812

  ISBN: 9783812   05  ـ964  ـ  8   ـ

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي 

عربی، زبان قرآن )3(  )اجرای آزمایشی( ـ پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه ـ  112208نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیپدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظریمدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

 محی الدّين بهرام محمّديان، علی جان بزرگی، حسن حيدری، سيّــدمحمّد دلبـری،  محمّد حسیـن شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
معصومه  يوسف نژاد،  فاطمه  ملکی،  معصومه  فراهانی،  ابوطالب  زاده،  فتّاحی  سکينه  رحیمی، 
حسن زاده، فرزانه لبافی، محمد جدیدی و سیدمحمدحسین مددی  الموسوی و روح الله حیدری 

)اعضای شورای برنامه ريزی(
اباذر عباچی، علی چراغی، حبيب تقوايی، عادل اشکبوس و محمدحسین رحیمی )اعضای گروه 

تأليف( ـ محمّد کاظم بهنیا )ويراستار(
اداره کلّ نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیمدیریت آماده سازی هنری: 
هنری(  ـ  شناسه افزوده آماده سازی: مدیر   ( ذبیحی فرد  مهدی  محمّد  چاپ(ـ  و  فنی  امور  )مدیر  امینی  احمدرضا 

)صفحه آرا( ـ  یعقوبی نیا  الهه  و  آزاده  امینیان  تصویرگر(ـ  و  جلد  )طراح  آزاده  امینیان 
حمید  و  باقری مهر  فاطمه  پزشکی،  فاطمه  جعفرآبادی،  الهام  معصوم دوست،  نوشین 

ثابت کلاچاهی )امورآماده سازی( 
 تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان:

تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه

مخصوص ناشر: جادۀ   ١٧ کیلومتر  تهران:  ایران  درسی  کتاب های  ونشر  چاپ  شرکت 
 ،44985160 دورنگار:   ـ٤٤٩٨٥١٦١،    ٥ تلفن:  )داروپخش(   ٦١ خیابان  ـ   کرج 

صندوق پستی: ١٣٩  ٣٧٥١٥
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اول 1405سال انتشار و نوبت چاپ:



   قالَ الْْإمِامُ الْخُمَينيُّ )   ( : 

»   الَلُّغَةُ الْعَرَبيَّةُ لنَا؛ لِِأنََّها لُغَةُ 

الْْإسِلامِ، واَلْْإسِلامُ  لِلْجَميعِ.«

صحیفۀ امام خمینی )   ( 

جلد ١١. صفحۀ ٢٢٧



 

کلیه حقوق مادّی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
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کسب مجوّز از این سازمان ممنوع است و متخلّفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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پیشگفتار

سخنی با دبیران محترم علوم و معارف اسلامی و اولیای دانش آموزان

رویکرد برنامه درسی عربی براساس برنامه درسی ملّی این است:

به  به منظور تقویت فهم قرآن و متون دینی و کمک  »پرورش مهارت های زبانی 

زبان و ادبیات فارسی« است. این کتاب با توجه به اسناد بالادستی »قانون اساسی«، 

برنامه درسی  است.  نوشته شده  برنامه درسی«  »راهنمای  و  ملّی«  »برنامه درسی 

ملّی مهم ترین سند تألیف کتب درسی است. راهنمای برنامه درسی عربی نیز نقشه 

کتابی که در دست شماست محتوای بهسازی شده کتاب عربی  تألیف است.  راه 

سال های گذشته است. حاصل این کار تقلیل کتاب، تبویب و چینش آموزشی قواعد 

است. به منظور تسهیل در محتوا و آموزش قواعد با استفاده از جداول و نمودارها 

تلاش شده است که در آموزش کتاب، دانش آموز و دبیر از کتاب های کمک آموزشی 

بی نیاز باشند. تمارین کتاب به گونه ای تدوین شده است تا مطالب گذشته در ذهن 

دانش آموز یادآوری و تثبیت گردد. طبق روال کتب گذشته بخش های اولیه کتاب به 

مباحث صرفی می پردازد و دروس بعدی شامل مباحث نحوی می باشد.

درس اول کتاب به بیان مطالبی در مورد فعل مثال پرداخته است که در ادامه مطالب 

آخرین درس از کتاب سال یازدهم می باشد که اشاره ای به افعال معتل شده بود.

درس دوم به فعل اجوف اختصاص یافته است.

درس سوم نیز با بیان قواعد فعل ناقص تا حدی دانش آموز را در مورد افعال معتل 

آگاه می سازد.

درس چهارم شامل قواعدی مختصر از صیغه تعجب، مدح و ذم و افعال قلوب می باشد.

از درس ٥ تا ٩ به منصوبات پرداخته شده است. در درس ٥ قواعد باب تحذیر و إغراء 

و منادی شرح داده شده است. 

درس ٦ به مبحث مفعول مطلق و مفعولٌ له اختصاص دارد.

درس ٧ به مبحث مفعولٌ فیه و حال پرداخته است.

الف
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درس ٨ به صورت اختصاصی قواعد مبحث تمییز را توضیح می دهد.

در درس ٩ علاوه بر مبحث استثناء اشاره ای به مبحث اضافه از مجرورات شده است.

درس ١٠ به تفکیک مباحثی از توابع، شامل نعت، عطف، بدل و تأکید را بیان می کند.

در نگارش قواعد این کتاب سعی بر این بوده است که بیان آموزشی به صورت 

است.  شده  پرهیز  خلاصه گویی  و  اجمال  از  اغلب  و  باشد  تفصیلی  و  مشروح 

شایسته است دبیر محترم برای تدریس این کتاب، کتب عربی پایه های هفتم تا 

یازدهم را به دقت بررسی و مطالعه کرده باشد.

از متون کتاب  باید  به ویژ در آزمون سراسری  در طراّحی سؤالات درک مطلب 

استفاده کرد و از کلمات خارج از محدوده آموخته های دانش آموز سؤال طرح 

نگردد مگر اینکه ترجمۀ آن کلمات بیان گردد.

صورت سؤالات امتحان به زبان عربی است؛ امّا واژگانی در آن به کار نمی رود که 

دانش آموز نخوانده باشد.

در امتحانات تشخیص معنای کلمات در جمله خواسته می شود.

در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حل تمرین درنظر گرفته شده است تا 

به دفتر تمرین نیاز باشد؛ البته متون دروس از این ویژگی برخوردار نیستند. برای 

این منظور می توان یک ورق برای هر درس قرار داد.

بدیهی است که هر کار بشری دارای نواقص فراوان است، لذا از تمامی همکاران 

را  و نقص  کاستی  داریم موارد  تقاضا  تدریس می نمایند  را  کتاب  این  که  محترم 

منعکس نمایند تا به یاری خداوند در چاپ های بعدی اصلاح شود.

نظرسنجی کتاب درسی

https://nazar.roshd.ir/
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سخنی با دانش آموز

زبان عربی را می آموزیم؛ زیرا زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی است؛ زبان رسمی بسیاری 

از کشورهای مسلمان است؛ زبان و ادبیّات فارسی با آن درآمیخته است. برای فهم بهتر زبان 

فارسی، آشنایی با زبان عربی لازم است. یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متّحد است؛ 

زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ ادبیّات آن غنی است و…   .

این کتاب ادامۀ چهار کتاب پیشین است. هر آنچه در سال های گذشته آموخته اید در این 

کتاب لابه لای متون، عبارات و تمرین ها تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر 

عهدۀ شماست و دبیر نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانید متون را ترجمه کنید؛ 

هدف این کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانید متون عربی را درست بخوانید و خوب 

بفهمید و ترجمه کنید، خود به خود می توانید از فارسی به عربی نیز ترجمه کنید؛ امّا 

ترجمه از فارسی به عربی هدف کتاب نیست.

از آیات و احادیث کتاب های درسی عربی می توانید در انشا، سخنرانی و مقاله نویسی 

استفاده کنید.
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اهُ قُـرآنـاً عَـرَبـيّـاً لـَعَـلَّـكُـم تـَعْـقِـلـونَ﴾ 
ْ

نـْزَلْن
َ
﴿إنـّا أ

 يوسُف: 2

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستاديم شايد )باشد که، اميـد است( 
شما خردورزی کنيد.  

لُ رْسُ الْْأوََّ لُالَدَّ رْسُ الْْأوََّ لُالَدَّ رْسُ الْْأوََّ 11الَدَّ
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رْسُ الْْأوََّلُ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوََّ الَـدَّ

الجَْزيرةَِ  شِبْهِ  حُدودِ  عَنْ  اللُّغَةُ  هٰذِهِ  خَرجََتْ  العَْرَبيَّةِ  بِـاللُّغَةِ  القُْرآنِ  نزُولِ  بعَْدَ 

جُهْداً  بذََلوا  الْْإيرانيّيـنَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  نرَیٰ  لهِٰذا  وَ  الْْإسلامِ؛  لغَُةَ  أصَْبَحَتْ  وَ  العَْرَبيَّةِ 

رفِ وَ النَّحوِ وَ البْلَاغَةِ وَ عِلمِْ  کَبيـراً لـِتدَوينِ قوَاعِدِها، وَ ألََّفوا کُتبُاً عَديدَةً فِـي الصَّ

اللُّغَةِ وَ التاّريخِ وَ الجُْغرافيا وَ الفَْلسَفَةِ وَ تفَْسيرِ القُْرآنِ وَ عُلومٍ أخُْریٰ بِـهٰذِهِ اللُّغَةِ. 

 لُـــغَـةُ الْـــقُـــرآنِ     11

  وَ مِنْ هٰؤلاءِ: سيبَوَيهِ الشّيرازيُّ إمامُ مَذهَبِ البَْصْرييّنَ صاحِبُ کِتابٍ   

وَ  وَالنَّحوِ.  رفِ  الصَّ قوَاعِدِ  جَميعِ  عَلیٰ  يشَْتمَِلُ  »الَکِْتاب«  بِاسْمِ  مَعْروفٍ 

، وَ توُُفـّيَ في شيرازَ. وَ الکِْسائـيُّ إمامُ  قدَْ وُلدَِ فِـي القَْرنِ الثاّنـِي الهِْجْريِّ

الجُْرجـانـيُّ  عَبْـدُالقْاهِـرِ  وَ   . الـرَّيِّ في  يَ  توُُفّـِ الَّذي  الکْوفيّيـنَ  مَذهَبِ 

مِنْ مَواليدِ  مَدينَةِ جُرجْانَ صاحِبُ کِتابِ »أسَرارِ البْلَاغَةِ« وَ لقََدْ عاشَ في 

. وَ التَّفتازانـيُّ المَْولودُ في خُراسانَ، مُؤَلِّفُ کِتابِ  القَْرنِ الخْامِسِ الهِْجْريِّ

»المُْطوََّلِ« في البْلَاغَةِ. وَ الزَّمَخْشَريُّ صاحِبُ »الکَْشّافِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. 

 .» الطِّبِّ بخُاریٰ صاحِبُ مَوسوعَةِ »القْانونِ في  مَدينَةِ  مِنْ  ابنُْ سينا  وَ  

وَ أبَورَيحانَ البَْيـرونـيُّ المَْولودُ في خُوارِزمَْ صاحِبُ »الْْآثارِ البْاقيَةِ« في 

التاّريخِ وَ الجُْغرافيا. وَ الفَْيروزآباديُّ صاحِبُ کِتابِ »القْاموسِ المُْحيطِ« وَ 

دُ بنُْ جَريرٍ الطَّبَـريُّ صاحِبُ  هُوَ مُعْجَمٌ عَظيمٌ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. وَ مُحَمَّ

   کِتابِ »تاريخِ الْْأمَُمِ وَ المُْلوكِ« وَ »جامِعِ البْيَانِ« في تفَْسيرِ القُْرآنِ. 

     توُُفّـيَ : وفات يافت          مِنْ مَواليدِ ... : از متولدّينِ ...        الَْمَوْلود : زاده شده »جمع: الَمَْواليد«
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فـَالْْإيرانيوّنَ رَأوَْا أنََّ هٰذِهِ اللُّغَةَ ليَْسَتْ أجَنَبيَّةً، بلَْ هيَ لغَُةُ دينِـهِم وَ ثقَافتَِـهِم، 

فـَتعََلَّموها وَ ألََّفوا مُعْظمََ آثارهِِمُ العِْلمْيَّةِ وَ الْْأدََبيَّةِ بِـها. وَ هُناكَ شُعَراءُ أنَشَْدوا 

أشَعاراً جَميلةًَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ هُمْ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّةٍ، مِنْـهُم أبَوالفَْتحِ البُْستيُّ 

مِنْ سيستانَ، وَ بشَّارُ بنُْ برُدٍْ مِنْ خُراسانَ، وَ الصّاحِبُ بنُْ عَبّادٍ مِنْ أصفَهانَ.    

فـَاسْتعَْمَلَ  العَْرَبيَّةِ.  وَ  الفْارسِيَّةِ  اللُّغَتيَـنِ  بيَْنَ  وَثيقَةٌ  عَلاقاتٌ  حَصَلتَْ  هٰکَذا  وَ 

ها أصَْبَحَتْ لغَُةَ الدّينِ وَ العِْلمِْ، وَ مِنَ  لِِأنَّـَ الْْإيرانيوّنَ کَلِماتٍ عَرَبيَّةً في لغَُتِـهِم؛ 

العَْربَُ  اسْتعَْمَلَ  مَعانٍ  في  العَْرَبيَّةِ  الکَْلِماتِ  بعَْضَ  اسْتعَْمَلوا  هُمُ  أنَّـَ الطَّريفِ 

لـَها کَلِماتٍ أخُْریٰ؛ وَ کَذٰلكَِ أضَافوا إلیٰ بعَْضِ الکَْلِمَاتِ العَْرَبيَّةِ مَعانـيَ جَديدَةً 

تخَْتلَِفُ عَنِ المَْعانـِي المُْسْتعَْمَلةَِ لهَا فِـي العَْرَبيَّةِ؛ کَـ »مُزخَْرفَ« بِـمَعنیٰ »مُزَيَّن« 

فِـي العَْرَبيَّةِ، وَ بِـمَعنیٰ »خُزعَْبَل« فِـي الفْارسِيَّةِ. وَ کَذٰلكَِ حَوَّلوا بعَْضَ الکَْلِماتِ 

العَْرَبيَّةِ إلیٰ صيَغٍ فارسِيَّةٍ کَـ »فهَميدَن« مِنَ »الفَْهْم« ]فهَْم + يدَن = فهَميدَن[
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الَْــمُعْــــجَم

الَْْأجَْنَبيّ : بيگانه »جمع: الَْْأجَانبِ« 

الَْْأصُول : ريشه ها »مفرد: الَْْأصَْل«

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ(

بَذَلَ ـُ : بخشيد

بذََلَ جُهْدَهُ : همۀ تلاش خود را به کار گرفت

الَْخُزَعْبَل : چرند

الَطَّريف : شگفت »جمع: الَطَّرائفِ«

الَْـعَديد : متعدّد

  الَْمُصْطَلَحات : اصطلاحات

مَعانٍ )الَْمَعانـي( : معناها »مفرد: الَمَْعْنَی«

الَْمُعْظَم : بيشتر

الَْوَثيق : استوار

1ــ  هَلْ أضَافَ الْْإيرانيّـونَ مَعانـيَ جَديدَةً إلیٰ بعَْضِ الکَْلمِاتِ العَْرَبيَّةِ؟

......................................................................................................................................................................

2ــ  مَتیٰ خَرجََتِ اللُّغَةُ العَْرَبيَّةُ عَنْ حُدودِ شِبْهِ الجَْزيرةَِ العَْرَبيَّةِ؟

......................................................................................................................................................................

3ــ  لِِأيَِّ شَيءٍ بذََلَ العُْلمَاءُ الْْإيرانيّـونَ جُهْداً کَبيـرا؟ً

......................................................................................................................................................................

عَراءُ العَْربَُ مِنْ أصُولٍ إيرانيَّـةٍ؟ 4ــ  مَنْ هُمُ الشُّ

......................................................................................................................................................................

5ــ  لمِاذاَ اهْتمََّ الْْإيرانيّـونَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّـةِ؟
......................................................................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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یکی از تقسیم بندی های هشت گانۀ فعل در زبان عربی، تقسیم آن به »سالم« و »غیرسالم« 

است. افعال غیرسالم به سه دستۀ »معتل«، »مهموز« و »مضاعف« تقسیم می شوند.

الف،  )واو،  این است که وجود »حروف علّة  »غیرسالم«  به  افعال  این  نام گذاری  علت 

یاء(«، »همزة« یا »دو حرف هم جنس کنار یکدیگر« باعث تغییر در صرف فعل در برخی 

صیغه ها می شود.

در سال گذشته با افعال »مضاعف« و »مهموز« آشنا شدیم. در این درس و دو درس آینده، 

به بررسی دستۀ سوم افعال غیرسالم، یعنی »افعال معتل«، می پردازیم.

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 

الأفعال غیرالسالمة

تقسیمُ الفعلِ، إلی الصّحیح و المعتلّ

قواعدُ الإعلال

هرگاه یکی از »حروف اصلی فعل«، »حرف علّة / واو، الف، یاء« باشد؛ این فعل، »معتل« 

نام دارد.

در صورتی که هیچ کدام از »حروف اصلی فعل«، »حرف علّة / واو، الف، یاء« نباشد این 

فعل، »فعل صحیح« نام دارد.

باید توجه کنیم که حرف »الف« در زبان عربی همواره منقلب از »واو و یاء« است.

وجود »حرف علّة / واو، الف، یاء« در بین حروف اصلی موجبِ تغییر در ساختار صرف 

فعل، در برخی صیغه ها می شود. این تغییرات »قواعد اعلال« نام دارند.

»قواعد اعلال«، به چهار دسته، تقسیم می شوند.

1ـ قاعدۀ »حذف«
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2ـ قاعدۀ »قلب«

3ـ قاعدۀ »اسکان«

4ـ قاعدۀ »نقل«1

قاعدة الحذف

قاعدۀ »حذف«، یعنی:»حذف شدن حرف علة«

یَوْعِدُ ---< یَعِدُ

قاعدة القلب

قاعدۀ »قلب«، یعنی: »تبدیل شدن حرف علة به حرف علۀ دیگر«

قَوَلَ---< قالَ / قَوَلََا---< قالََا / قَوَلوُا---< قالوُا / قَوَلتَْ---< قالَتْ

قاعدة الإسکان

قاعدۀ »اسکان«، یعنی: »حرف علة حرکت خود را از دست داده و ساکن می شود«

یَرمِْیُ---< يرمِْي / يدْعُوُ---< يدْعُوْ

قاعدة النقل

قاعدۀ »نقل«، یعنی: »حرف علة حرکت خود را به حرف قبل داده و خود، ساکن می شود«

قُوِلَ---< »نقل«، قِوْلَ---< »قلب«، قیلَ

قاَلْنَْ---< قلُنَْحذف

قوُِلَ---< قِوْلَ ---< قیلَ      نقل 

قوََلَ---< قالقلب

یرَمِْیُ---< يرَمِْیْ      اسکان 

قواعد إعلال

1ـ در این درس و دو درس آینده، به تفصیل در مورد موارد اجرای این قواعد صحبت خواهیم کرد.
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»فعل مثال«، فعلی است که: »حرف اول اصلی آن، حرف علّة است« مانند: »وَعَدَ / یَسُرَ« 

همان طور که ملاحظه می کنید، »فعل مثالی« که حرف اول آن »الف« باشد نداریم؛ در 

نتیجه »فعل مثال« نیز، به دو قسم »واوی و یائی« تقسیم می شود:

وَعَدَ---< »مثال واوي« / یَسُرَ---< »مثال یائي«

صرف الفعل المثال الواوي

وَعَدَ / یسَُرَمثال

دَعَا / رضَِیَناقص 

قاَلَاجوف فعل معتل

امر/مضارع مجزوممضارعماضی

لیَِعِدْیوَْعِدُ = یعَِدُوَعَد١َ

لیَِعِدَایعَِدَانِوَعَدَا٢

لیَِعِدُوایعَِدُونَوَعَدُوا٣

لتِعَِدْتعَِدُوَعَدَت٤ْ

لتِعَِداتعَِدانِوَعَدَتا٥

لیَِعِدْنَیعَِدْنَوَعَدْن٦َ

عِدْتعَِدُوَعَدْت٧َ

عِدَاتعَِدانِوَعَدْتمُا٨

عِدُواتعَِدُونَوَعَدْتم٩ُْ

عِدِيتعَِدِینَوَعَدْت١٠ِ

عِدَاتعَِدانِوَعَدْتمُا١١

عِدْنَتعَِدْنَوَعَدْتن12َُّ

لِِأعَِدْأعَِدُوَعَدْت13ُ

لنَِعِدْنعَِدُوَعَدْنا14

انواع الفعل المعتل

الفعل المثال
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همان طور که ملاحظه کردید، در فعل ماضی در هر 14 صیغه هیچ قاعده‌ای اجرا نمی‌شود.

وَعَدُواوَعَدَاوَعَدَ

وَعَدْنَوَعَدَتاَوَعَدَتْ

وَعَدْتمُْوَعَدْتمُاوَعَدْتَ

وَعَدْتنَُّوَعَدْتمُاوَعَدْتِ

وَعَدْناَوَعَدْتُ

در فعل مضارع در هر 14 صیغه قاعدۀ حذف اجرا می‌شود.

در امر و مضارع مجزوم مانند فعل مضارع، در هر 14 صیغه، قاعدۀ حذف اجرا می‌شود.

یَعِدُونَیَعِدَانِیَوْعِدُ = یَعِدُ

یعَِدْنَتعَِدانِتعَِدُ

تعَِدُونَتعَِدانِتعَِدُ

تعَِدْنَتعَِدانِتعَِدِینَ

نعَِدُأعَِدُ

لیَِعِدُوالیَِعِدَالیَِعِدْ

لیَِعِدْنَلتِعَِدالتِعَِدْ

عِدُواعِدَاعِدْ

عِدْنَعِدَاعِدِي

لنَِعِدْلِِأعَِدْ

در هر 14 صیغه، هیچ قاعده‌ای اجرا نمی‌شود.ماضی

در هر 14 صیغه، قاعدۀ حذف اجرا می‌شود.

در هر 14 صیغه قاعدۀ حذف اجرا می‌شود. أمر 

مضارع قواعد

التلخیص
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یَسُرُوایَسُرَایَسُرَ

یسَُرنَْیسَُرتَاَیسَُرتَْ

یسَُرتْمُْیسَُرتْمُایسَُرتَْ

یسَُرتْنَُّیسَُرتْمُایسَُرتِْ

یسَُرنْاَیسَُرتُْ

یَیْسُرُونَیَیْسُرَانِیَیْسُرُ

ییَْسُرنَْتیَْسُراَنِتیَْسُرُ

تیَْسُرُونَتیَْسُراَنِتیَْسُرُ

تیَْسُرنَْتیَْسُراَنِتیَْسُرِینَ

نیَْسُرُأیَسُْرُ

یعَِدُ

یوُعَدُ

هرگاه فعل مثال، مجهول گردد، حرف علةّ محذوف بر‌می‌گردد:

در فعل ماضی مثال یائی هیچ قاعده‌ای اجرا نمی‌شود.

فائدة:

مجهول المثال

مثال یائی  فعل مضارع

صرف الفعل المثال في أبواب المزيد

افتعال«  باب  »تاء  در  علةّ«  »حرف  برود،  افتعال«  »باب  به  واوی«  مثال  »فعل  هرگاه 

»ادغام« می شود: 

وَهَمَ---< إوْتهََمَ---< إتَّهَمَ     /     وَسَعَ---< إوْتسََعَ---< إتَّسَعَ

﴿ لمَْ یلَِدْ ولمَْ یوُلدَْ﴾  الإخلاص: ٣
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هرگاه »فعل مثال واوی«، به »باب إفعال« برود، در »مصدر باب إفعال«، »حرف علّة 

واو«، »قلب به یاء« می شود: 
إوْجاد---< إیجاد

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   املأ الفراغاتِ في الْجدولِ بِالمْطلوبِ.

الأمرالمضارعالماضيالضمير

وَقفَْتُأنا

تعَِدُأنتَ

صِليأنتِ

وَجَدْتمُْأنتم

يصَِفُهو

عِديأنتِ

وَقفَْتنَُّأنتنَّ

الَتَّمْرينُ الثّاني:  في كلِّ جملةٍ ممّا يلي، قمْ بما يلي.

1ــ  استخرج الفعل المثال.

د نوع المثال: )واوي / يائي(. 2ــ  حَدِّ

3ــ  هل حدث فيه إعلال؟ و ما نوعه إن وُجِد؟ )إدغام / حذف(.

1ــ  يئَِسَ المُسافِرون من الوصول في الوقت.

2ــ  اتَّعَظَ الناسُ من القصة.

3ــ  وُجِدَ الحلُّ في اللحظة الأخيرة.

4ــ  اتَّصَلَ الطالبُ بأستاذه في المساء.

5ــ  اتَّقَى المؤمنُ ربَّه في السرّ والعلانية.

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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دةَ للمجهولِ. الَتَّمرینُ الثّالث:  ابِْنِ الجُمَلاتِ المُحَدَّ

ما أعِظُکم بوِاحِدَةٍ…  . ﴾ ......................................................                                         سبأ: ٤٦
َ 1ــ  ﴿ إنّ

2ــ  ﴿ و  تذََرون١َ الآخرَةَ ﴾ ........................................................................                              القیامة: ٢١

موا لِِأنفُسِکُم مِنْ خیرٍ تجَِدوهُ عِندَالِله … ﴾                                    البقرة: ١١٠ ٣ــ  ﴿ … و ما تُقَدِّ

 ................................................................................................................

٤ــ  لا یجَِدُ الظّالمونَ ناصراً. .................................................................

نوع الإعلال او الإدغامنوع المثالالفعل المثال
1

2

3

4

5

الَتَّمرینُ الراّبع:   املأ الفراغاتِ في الجدولِ بالمطلوبِ.

المضارع المجهولالمضارع المعلومالماضي المجهولالماضي المعلومالضمير

وَعَدْتُأنا

وَعَدْتَأنتَ

وَجَدْتِأنتِ

وَجَدْتمُْأنتم

وَهَبَهو

وَهَبَتْهي

وَعَدْتنَُّأنتنَّ

ِـ : رها می کنید 1ــ تذرونَ: وذر ـ
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الَتَّمْرينُ الخامس:  لِلـتَّــذکارِ:

اقِرَْأِ النَّصَّ التاّلـيَ، وَ عَيِّـنْ ترَجَمَةَ الکَْلِماتِ الحَْمْراءِ؛ ثمَُّ أجَِبْ عَنِ الْْأسَْئِلةَِ.

الَْکِتابُ الْواحِدُ وَالثَّلاثونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

مِنْ وَصيَّةِ الْْإمامِ عَلـيٍّ  لِِابْنِـهِ الْْإمامِ الْحَسَنِ  

حْبِبْ لِـغَيـْرِكَ ما تـُحِبُّ لِـنَفْسِـكَ؛ 
َ
، اِجْعَلْ نَفْسَـكَ ميزاناً فيما بيَنَْـكَ وَ بَيْْنَ غَيْْرِكَ؛ فَـأ يا بُنَـيَّ

نْ يـُحْسَنَ 
َ
حْسِنْ كَما تـُحِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ؛ وَ أ

َ
ُ ما تـَكْرَهُ لـَها؛ وَ لا تَظْلِمْ كَما لا تـُحِبُّ أ

َ
رَهْ لَه

ْ
وَ اك

نْ يقُالَ لـَكَ.
َ
ـْكَ؛ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِـكَ ما تسَْتَقْبِحُـه1ُ مِنْ غَيـْرِكَ؛ ... وَ لا تَقُلْ ما لا تـُحِبُّ أ

َ
إلَي

نامۀ سی و يکم نهج البلاغه، از سفارش امام علی  به پسرش امام حسن 

پسِر دلبندم، خودت را ميان خويشتن و ديگرى ]همچو[ ترازويی قرار بده؛ پس آنچه را براى خودت 

دوست مى‏دارى براى غير خودت ]نيز[ دوست بدار؛ و برايش ناپسند بدار آنچه را برای خودت ناپسند 

می داری؛ و ستم مكن، چنان كه دوست ندارى به تو ستم شود؛ و نيكى كن، چنان كه دوست مى‏دارى 

به تو نيكى شود؛ و آنچه را برای غير خودت زشت مى‏دارى براى خودت ]هم[ زشت بدار؛ ... و چيزی 

را که دوست نداری برای تو گفته شود ]در حقّ ديگران[ مگو.

1ــ  ما هوَ المَْحَلُّ الْْإعرابـيُّ لـِ »نفَْس« في »نفَْسَكَ« وَ »نفَْسِكَ«؟ .........................

2ــ  ما هـوَ نوَْعُ فِعْلِ »تکَْرهَُ« وَ صيغَتـُهُ؟ .........................	

3ــ  أَ کَلِمَةُ »ميزاناً« مَعرفِـَةٌ أمَْ نکَِرةٌَ؟ ......................... 

؟ .........................  4ــ  أَ لازمٌِ فِعْلُ »لا تقَُلْ« أمَْ مُتعََدٍّ

5ــ  مِنْ أيَِّ بابٍ فِعْلُ »أحَْسِنْ«؟ ......................... 

6ــ  اذُکُْرْ فِعْليَـنِ للِْْأمَْـرِ، وَ مُضارعِاً مَرفوعاً، وَ مُضارعِاً مَنصوباً، وَ مُضارعِاً مَجزوماً:

.............................    .............................    .............................    .............................    .............................

1ــ اسِْتَقْبَحَ: وَجَدَ قبَيحاً
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الَتَّمرينُ السّادس:  لِلـتَّــذکارِ:  للِتَّـرجَْمَـةِ.١

1ــ إسْتعَِنْ بالصفحة 164.

هوَ قدَْ رجََعَ: ......................................1ــ

هوَ قدَْ يرَجِْعُ: .....................................2ــ

هوَ لا يرَجِْعُ: ......................................3ــ

هوَ کانَ قدَْ رجََعَ: ..............................4ــ

هوَ يرُيدُ أنَْ يرَجِْعَ: ........................... 5ــ

رجَاءً؛ ارِجِْعْ: ........................................  6ــ

 مِنْ فضَْلِكَ؛ لا ترَجِْعْ: ...................... 7ــ

هوَ سَيَـرجِْعُ: ......................................8ــ

هوَ سَوْفَ يرَجِْعُ: ...............................9ــ

هوَ لنَْ يرَجِْعَ: ....................................10ــ

هُوَ لمَْ يرَجِْعْ: ........................................ 11ــ  

هوَ ما رجََعَ: .......................................12ــ

إنْ ترَجِْعْ أرَجِْعْ: ................................13ــ

هوَ کانَ يرَجِْعُ: .................................. 14ــ   
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. الَتَّمرينُ السّابع:  أعَربِْ ما تحَتَـهُ خَطٌّ

x ﴿ وَ الُله ذو  فَـضــلٍ عــظـیـمٍ ﴾                                                         آلُ عِمران: 174 1ــ  

2ــ  ﴿ وَ کـانَ  سَـعــيُــکُـم  مَـشـکــوراً ﴾                                                   الَْْإنسان: 22

ـيِّـئـاتِ ﴾                                            هود: 114 ـحَـسَـنـاتِ  يـُذْهِـبـنَ  السَّ
ْ
3ــ   ﴿ إنَّ  ال

عَراء: 51 نْ يـَغفِرَ لـَنـا  رَبُّــنـا خَطـايـانا ﴾                                        الَشُّ
َ
4ــ   ﴿ إنـّا نطَمَعُ  أ

قرآنُ ﴾                                     الَبَْقَرَة: 185
ْ
نـزِلَ  فـيـهِ  ال

ُ
ذي  أ 5ــ   ﴿ شَـهـرُ  رَمَـضـانَ  الّـَ

ـعَـهـدَ کـانَ  مَسئـولًا ﴾                                  الَْْإسراء: 34
ْ
عَـهـدِ  إنَّ  ال

ْ
وفـوا  بـِال

َ
6ــ    ﴿ وَ أ

عَراء: 84 خِـريـنَ ﴾                               الَشُّ
ْ

7ــ    ﴿ وَ اجْـعَـلْ  لـي  لِـســانَ  صِـدقٍ  فِـي  الْآ

حيحَةَ. الَتَّمرينُ الثّامن:  عَيِّـنِ الْْإجابَـةَ الصَّ

 ريقِ، کُتِبَتْ لـَهُ ... .           حَـسَـنَــةً   حَـسَـنَــةٌ   حَـسَـنَــةٍ  1ــ    مَنْ رَفَعَ حَجَراً عَنِ الطَّ

 ٌمَسؤولات   مَسؤوليَن  ََهائمِِ.                  مَسؤولون ِقاعِ وَ الْبْ
ْ

کُم ... حَتّّیٰ عَنِ الْب إنّـَ 2ــ   

   تَـظْـلِـمَ    تُـظْـلَـمَ    نْ ... .     	          تَـظْـلَـمُ 
َ
3ــ    لا تـَظلِمْ کَما لا تـُحِـبُّ أ

       مُـلـوكِ                   مُـلـوكَ     4ــ    الَّناسُ عَلـیٰ ديـنِ ... ـهِـم.     	                          مُـلـوكُ        

      أخَــاكَ    أخَــيـكَ  		          أخَــوكَ  ـهِ.    
َ

حسانِ إلَي
ْ

5ــ    عاتبِْ ... بـِالْإ

 		          لـِـبـاسُ    لـِـبـاسَ    لـِـباسِ  عافيَةِ.   
ْ
جَــملُ مِنَ ال

َ
6ــ   لا ... أ

 الْمِفتــاحُ    مِفتــاحَ    		          مِفتــاحُ  ـفَـرَجِ.    
ْ
ـبـرُ ... ال 7ــ    الَـصَّ
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ـهِ سَبيلًا...﴾  
َ

َيتِْ مَنِ اسْتَـطاعَ إلَي
ْ

﴿... لِِلهِ عَلـَى الّناسِ حِـجُّ الْب
آلُ عِمْران: 97

حج خانه ]خدا[ بر مردم، بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند، واجبِ الٰهی است.

22 رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ رْسُ الثّانـيالَدَّ رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/1405-112208-2
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رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

، تـَمُـرُّ أمَـــامي ذِکْرَياتـي؛ فـَأقَولُ فـي حينَـما أرََی النّاسَ يذَْهَبونَ إلیَ الحَْجِّ الَْْأبَُ:	

             نفَْسي: ياليَتنَــي أذَهَْبُ مَرَّةً أخُْریٰ!

نَةِ المْاضيَةِ مَعَ أمُّـي! رقُيََّة:	 وَلکِٰنَّـكَ أدََّيتَْ فرَيضَةَ الحَْجِّ فِـي السَّ

ريفِ. ريفَينِ وَ البَْقيعِ الشَّ :	 لقََدِ اشْتاقَ أبَوکُما إلیَ الحَْرمََينِ الشَّ الَْْأمُُّ

عارفٌِ:	 أَ أنَتِ مُشْتاقةٌَ أيَضا؛ً يا أمُّاهْ؟

. نعََم، بِالتَّأکيدِ يا بنَُـيَّ 	: الَْْأمُُّ

جَلسََ أعَضاءُ الْْأسُْرةَِ أمَامَ التِّلفْازِ وَ هُم يشُاهِدونَ الحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ. نظَرََ »عارفٌِ« 

باً: يا  إلیٰ والدَِيـْهِ، فـَرأَیٰ دُموعَـهُما تتَسَاقطَُ مِنْ أعَْيُنِـهِما. فسََألََ عارفٌِ والدَِهُ مُتعََجِّ

أبَـي، لمَِ تبَکْـي؟!

مَکَّةُ الْمُکَرَّمَةُ وَ الْمَدينَةُ الْمُنَوَّرةَُ     22
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کُـلُّ مُسْلِمٍ حيـنَ يرَیٰ هٰذَا المَْشهَدَ، يشَتاقُ إليَـهِ.  الَْْأبَُ:	

؟  عارفٌِ:	 ما هيَ ذِکْرَياتـُکُما عَنِ الحَْجِّ

الَْْأبَُ:	 أتَذََکَّرُ خيٖامَ الحُْجّاجِ في مِنیٰ وَ عَرفَاتٍ، وَ رمَْيَ الجَْمَراتِ وَ الطَّوافَ حَوْلَ

ريفِ.   فا وَ المَْروَةِ، وَ زيارةََ البَْقيعِ الشَّ عْيَ بيَْـنَ الصَّ ريفَةِ وَ السَّ             الکَْعْبَةِ الشَّ
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ـذي کانَ النَّبـيّ  يتَعََبَّــدُ في غــارِ حِــراءٍ  :     وَ أنَا أتَذََکَّرُ جَبلََ النّـورِ الّـَ الَْْأمُُّ

تِـهِ.           الوْاقِـعِ في قِمَّ

رقُيََّة:    أناَ قرَأَتُْ في کتِـابِ التَّربيَــةِ الدّينيَّـــةِ أنََّ أوُلیٰ آياتِ القُْــرآنِ نـَـزَ لتَْ عَلـَی

          النَّبـيِّ  في غارِ حِراءٍ.

          هَلْ رأَيَتِْ الغْارَ؛ يا أمُّاهْ؟   

:      لا، يا بنَُيَّتي. الَغْارُ يقََعُ فوَْقَ جَبَلٍ مُرتفَِعٍ، لا يسَتطَيعُ صُعودَهُ إلَّاَّ الْْأقَويـــاءُ، الَْْأمُُّ

           وَ أنَتِ تعَْلمَينَ أنََّ رجِْلـي تؤُلْمُِني.

رقُيََّة:     هَلْ رأَيَتْمُا غارَ ثوَْرٍ الَّذي لجََأَ إليَـهِ النَّبـيُّ  فـي طرَيقِ هِـجرَ تـِــهِ إلیَ

           المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ؟

لا، يا عَزيزتَـي؛ أنَا أتَـَمَنّیٰ أنَْ أتَشََرَّفَ مَعَ جَميعِ أعَضاءِ الْْأسُرةَِ وَ مَعَ الْْأقَـْرِباءِ  الَْْأبَُ:	

            لـِزيارةَِ مَکَّةَ المُْکَرَّمَةِ وَ المَْدينَةِ المُْنَوَّرةَِ مَرَّةً أخُْریٰ وَ أزَورَ هٰذِهِ الْْأمَاکِنَ. 
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الَْــمُعْــــجَم

آلـَمَ : به درد آورد

)مضارع: يُـؤْلـِمُ( 

»رجِْلـي تُؤْلمُِني: پايم درد می کند«

اشِْتاقَ : مشتاق شد 

)مضارع: يَشْتاقُ( 

أمُّاهْ : ای مادرم

بُنَـيَّ : پسرکم

بُنَيَّـتي : دختـرکم

تعََبَّدَ : عبادت کرد

الَتِّلفْاز : تلويزيون

تـَمَنّیٰ : آرزو داشت 

) مضارع: يَتَمَـنّیٰ(

الَْخيٖام : چادرها »مفرد: الَْخَيْمَة«

الَرِّجْل: پا »جمع: الَْْأرَجُْل«

رمَْـيُ الْجَمَراتِ : پرتابِ ريگ ها 

)در مراسم حج(

زارَ ـُ : ديدار کرد )مضارع: يَزورُ( 

   »زُرتُْ: ديدار کردم«

عْـي : دويدن ، تلاش الَسَّ

ة : قلّه »جمع: الَْقِمَم« الَْقِمَّ

لَجَأَ إلیٰ ـَ : به ... پناه بُرد 

) مَرَّ ـُ : گذر کرد )مضارع: يَـمُرُّ

الَْمَشْهَد : صحنه

1ــ  لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارفٍِ وَ رقُيََّةَ جَبلََ النّورِ؟

2ــ  ماذا كانَ أعَْضاءُ الْْأسُْرةَِ يشُاهِدونَ؟

3ــ  أيَنَ جَلسََ أعَـضـاءُ الْْأسُْـرةَ؟ِ

4ــ  كَيْفَ يکَونُ جَبلَُ النّورِ؟    

5ــ  مَنْ كانَ يبَْكـي؟

      عَيِّـنْ جَوابَ الْْأسَْـئِــلَةِ التّـاليَـــةِ مِنَ الْعَمودِ الثّانـي. )اثِنانِ زائِدانِ(

يکَونُ مُرتْفَِعاً.

اشِْتاقَ إليَهِ.

والدِاالْْأسُْـرةَِ.

أمَامَ التِّلفْازِ.

رأَسْي يؤُلْمُِني.

الَحُْجّاجَ فِـي المَْطارِ.

لِِأنََّ رجِْلَ الْْأمُِّ کانتَْ تؤُلْمُِها.
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تمامی فعل های »ماضی اجوف« صرف نظر از این که ریشه آنها واو باشد مانند: » قَوَلَ« 

یا یاء باشد مانند: »بَیَعَ«، در هنگام صرف، در اولین صیغه ماضی، »الفی« هستند؛ یا به 

تعبیر دیگر حرف علةّ آنها »قلب به الف« می شود:

قَوَلَ ---< قال / بَیَعَ ---< باعَ / خَوِفَ ---< خافَ

»فعل اجوف« فعلی است که »دومین حرف اصلی آن، حرف علّة است«، مانند: 

»قال / باع / خاف«

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 

ماضیماضیماضی 

خَافَ ـــَــباَعَ ـــِــقاَلَ ـــُــ1

خَافاَباَعَاقاَلََا2

خَافوُاباَعُواقاَلوُا3

خَافتَْباَعَتْقاَلت4َْ

خَافتَاباَعَتاقاَلتَا5

خِفْنَبِعْنَقلُن6َْ

خِفْتَبِعْتَقلُت7َْ

خِفْتمُابِعْتمُاقلُتْمُا8

خِفْتمُْبِعْتمُْقلُتْم9ُْ

خِفْتِبِعْتِقلُت10ِْ

خِفْتمُابِعْتمُاقلُتْمُا11

خِفْتنَُّبِعْتنَُّقلُتْن12َُّ

خِفْتُبِعْتُقلُت13ُْ

خِفْنابِعْناقلُنْا14

الفعل الأجوف

الفعل الماضي الأجوف
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همان طور که ملاحظه کردید، در فعل ماضی در صیغه‌ 6-14 حرف علّة 1حذف شده است.

قَالُواقَالََاقَالَ

قاَلْنَْ ---< قلُنَْقاَلتَاقاَلتَْ

قلُتْمُْقلُتْمُاقلُتَْ

قلُتْنَُّقلُتْمُاقلُتِْ

قلُنَْاقلُتُْ

یک بار دیگر به تغییر فعل ماضی در صیغه‌ 6-14 توجه کنید!

قَالْْنَ ---< قُـلْنَ 

بَاعْْنَ ---< بِـعْنَ / خَافْْنَ ---< خِـفْنَ 

چه تفاوتی بین این سه فعل مشاهده می‌کنید؟

همان طور که ملاحظه می‌کنید، در فعل قال که مضارع آن بر وزن یَفْعُلُ است، از صیغه‌ 

6-14 فاء الفعل مضموم شده است:

قَالْْنَ ---< قُـلْنَ

اما در فعل باع که مضارع آن بر وزن یَفْعِلُ است و در فعل خاف که مضارع آن بر وزن 

یَفْعَلُ است، از صیغه‌ 6-14 فاء الفعل مکسور شده است:

بَاعْْنَ ---< بِـعْنَ / خَافْْنَ ---< خِـفْنَ 

الماضي المجهول للأجوف

برای ساخت ماضی مجهول، از قالب »فعُِلَ« استفاده می شود، 

اما با توجه به اجوف بودن، شکل آن کمی تغییر می کند:

قَوَلَ

قِوْلَ )نقل( 

قِیلَ )قلب( 

قوُِلَ )وزن مجهول( 

  ١ـ علت حذف حرف علةّ در این افعال، »التقاء ساکنین« می باشد و از آنجا که در زبان عربی حروف کشیده معادل 

یادگیری  با یک حرف ساکن دیگر، حذف می شوند.  برخورد  حرف ساکن محسوب می شوند، حروف علةّ در صورت 

قوانین اعلال از اهداف آموزشی این کتاب درسی نیست.
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به تبدیل »فعل ماضی به مضارع«، در سه فعل »قَالَ / باَعَ / خَافَ« توجه کنید!

ـ ---< یَقُـولُ / باَعَ ــِـ ---< یبَِیعُ / خَافَ ــَـ     ---< یَخَافُ قَالَ ــُ

چه تفاوتی بین این سه فعل مشاهده می کنید؟

همان طور که ملاحظه می کنید فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعُلُ« است، »واوی« هستند:

ـ ---< یَجُـوعُ ـ ---< یَنُـوبُ / جَاعَ ــُ ـ ---< یَقُـولُ / ناَبَ ــُ قَالَ ــُ

فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعِلُ« است، »یائی« هستند:

ـ ---< یَزِیدُ ـ ---< یَعِیشُ / زَادَ ــِ ـ ---< یبَِیعُ / عَاشَ ــِ باَعَ ــِ

فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعَلُ« است، »الفی« هستند:

ـ ---< یَکادُ ـ ---< یَنَامُ / کادَ ــَ ـ ---< یخَافُ / نامَ ــَ خَافَ ــَ

اختبر نفسک

ل الفراغات: کمِّ

المضارع الأجوف

 شاء ــَـجاءَ ــِـقاَدَ ــُـنام ــَـسَادَ ــُـالماضي

المضارع

 ضاق ــِـباعَ ــِـسَاقَ ــُـنالَ ــَـقامَ ــُـالماضي

المضارع

صرف المضارع الأجوف

»اجوف واوی / یَقُـولُ« »یائي / یَبیعُ« و »ألفي / یخَافُ« در هنگام صرف شدن، با یکدیگر 

هیچ تفاوتی ندارند.

به صرف این سه فعل، در جدول آتی توجه فرمایید.
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مضارعمضارعمضارع

یخََافُ ــَــیبَِیعُ ـــِــیقَُولُ ــُــ١

یخََافانِیبَِیعانِیقَُولان٢ِ

یخََافوُنَیبَِیعُونَیقَُولوُن٣َ

تخََافُتبَِیعُتقَُول٤ُ

تخََافانِتبَِیعانِتقَُولان٥ِ

یخََفْنَیبَِعْنَیقَُلن٦َْ

تخََافُتبَِیعُتقَُول٧ُ

تخََافانِتبَِیعانِتقَُولان٨ِ

تخََافوُنَتبَِیعُونَتقَُولوُن٩َ

تخََافینَتبَِیعِینَتقَُولین١٠َ

تخََافانِتبَِیعانِتقَُولان١١ِ

تخََفْنَتبَِعْنَتقَُلن12َْ

أخَافُأبَِیعُأقَوُل13ُ

نخََافُنبَِیعُنقَُول14ُ

همان طور که ملاحظه کردید، در مضارع اجوف در صیغه‌ 6 و 12 حرف علّة حذف می‌شود.

یَقُولُونَیَقُولانِیَقُولُ ــُــ

یقَُولنَْ ---< یقَُلنَْتقَُولانِتقَُولُ

تقَُولوُنَتقَُولانِتقَُولُ

تقَُولنَْ ---< تقَُلنَْتقَُولانِتقَُولینَ

نقَُولُأقَوُلُ
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المضارع المجهول للأجوف

با توجه به وزن »مضارع مجهول اجوف«، یعنی: »یُفْـعَلُ« تمامی فعل های »مضارع مجهول 

اجوف« »الفی« هستند.
»یُقُالُ / یُبَاعُ / یُخَافُ«

یُقُالُیَقُولُ

یُخَافُ یَخَافُ 

یُبَاعُیَبِیعُ مضارع مجهول

الأمرو المضارع المجزوم للأجوف

در مضارع مجزوم و امر اجوف علاوه بر صیغه‌ 6 و 12 در صیغه‌های‌ 1، 4، 7، 13 و 14 

حرف علّة حذف می‌شود.

لِیَقُولُوالِیَقُولالِیَقُولْ ---< لِیَقُلْ

لیَِقُلنَْلتِقَُولالتِقَُولْ ---< لتِقَُلْ

قوُلوُاقوُلاقوُلْ ---< قلُْ

قلُنَْقوُلاقوُلي

لـِنَقُولْ ---< لـِنَقُلْلـِأقَوُلْ ---< لـِأقَلُْ

مضارع مجزوم/امرمضارع مجزوم/امرمضارع مجزوم/امر

َــلیِبَِعْ ـــِــلیَِقُلْ ــُــ١ لیَِخَفْ ـ

لیَِخَافالیَِبِیعَالیَِقُولا٢

لیَِخَافوُالیَِبِیعُوالیَِقُولوُا٣

لتِخََفْلتِبَِعْلتِقَُل٤ْ

لتِخََافاَلتِبَِیعَالتِقَُولا٥
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صرف الفعل الأجوف في أبواب المزيد

مضارع مجزوم/امرمضارع مجزوم/امرمضارع مجزوم/امر

لیَِخَفْنَلیَِبِعْنَلیَِقُلن٦َْ

خَفْبِعْقل٧ُْ

خَافاَبِیعَاقوُلا٨

خَافوُابِیعُواقوُلوُا٩

خَافِيبِیعِيقوُلي١٠

خَافاَبِیعَاقوُلا١١

خَفْنَبِعْنَقلُن12َْ

لِِأخََفْلِِأبَِعْلِِأقَل13ُْ

لنَِخَفْلنَِبِعْلنَِقُل14ْ

مصدرمضارعماضیباب

إجَابةَیجُِیبُأجََابَإفعال1

إسْتِقَامَةیسَْتقَِیمُإسْتقََامَإستفعال٢

إخْتِیاَریخَْتاَرُإخْتاَرَإفتعال3

إنقِْیادینَْقَادُإنقَْادَإنفعال4

چهـار  ایـن  در  فقـط 
بـاب قواعـد اعلال اجرا 

می‌شـود.

در ماضـی هر چهار باب 
حـرف علةّ قلـب به الف 

می‌شود.

و  إفعال  باب  مضارع  در 
إستفعال حرف علةّ یاء و 
در دو باب إفتعال و إنفعال 
حرف علةّ الف خواهد بود. 

إفعال  باب  مصدر  در 
علةّ  حرف  إستفعال  و 
آخر  در  و  شده  حذف 
مصدر تاء آورده می‌شود. 

مصدرمضارعماضیباب

تقَْویلیقَُوِّلُقوََّلَتفعیل1

مُقَاوَمَةیقَُاوِمُقاَوَمَمُفاعَلة٢َ

تفََاوُتیتَفََاوَتُتفََاوَتَتفََاعُل3

ل4 رَتفََعُّ وَرُتصََوَّ تصََوُّریتَصََّ

در این ابواب هیچ قاعده اعلالی اجرا نشده )فعل، مانند فعل صحیح صرف می‌شود(.
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1ــ اسِْتَجابوُا: اجابت کردند

2ــ أعَِظُ: پند می دهم       

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:    ترَجِْمِ الْْآياتِ، ثمَُّ عَيِّـنْ المطلوبَ مِنك.

ورَی: 38 مْرُهُم شُورَی بيَنَهُم...﴾              الَشُّ
َ
لاةَ وَ أ قامُوا الصَّ

َ
ذينَ اسْتَجابوُا 1 لرَِبّـِهِم وَ أ

1ــ  ﴿وَ الَّ

........................................................................................................................        )الأفعالَ المعتلةَّ المزیدةَ(

2ــ  ﴿... وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَـطَـعْـتمُ مِن دونِ الِله إنْ کُنتمُ صادِقيـنَ﴾                           هود: 13

........................................................................................................................              )الفعلَ المزیدَ و بابهَ(

ـجاهِليـنَ﴾                                             هود: 46
ْ
نْ تکَـونَ مِنَ ال

َ
عِظُـكَ 2 أ

َ
3ــ  ﴿... إنـّي أ

........................................................................................................................            )صیغة الأفعال المعتلةّ(

4ــ  ﴿... وَ الُله يـَعِـدُکُـم مَغفِرَةً مِنهُ وَ فَضْلًا...﴾                                                 الَبَْقَرةَ: 268

.......................................................................................................................  )الحروفَ الأصلیة لفعلِ العبارةِ(

عْلـَی﴾                                                              طهٰٰ: 68
َ ْ
نتَ الْأ

َ
ـنا لا تـَخَفْ إنكََّ أ

ْ
5ــ  ﴿قُل

........................................................................................................................          )صیغةَ الأفعالِ المعتلةّ(

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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1ــ الَسّاعَة: قيامت                              2ــ الَْفَسيلَة: نهال                              3ــ حَتَّى يَغرسَِ: تا بکارد

4ــ لِيَغرسِْ: بايد بکارد                          5ــ ما مِنْ: هيچ ... نيست                    6ــ الَغَْرسْ: نهال           

يغَرسَِها 3  حَتَّى  يقَومَ  أنْ لا  اسْتطَاعَ  فَـإنِ  فَسيلةَ  2،  حَدِكُم 
َ
أ يدَِ  وَ في  السّاعةُ 1  قامَتِ  1ــ  �إنْ 

)الَفِْعْلَ وَ صيغَتـَهُ وَ نوَعَهُ: مُعتلٌَّ أمَْ صَحيحٌ؟(   يغَرسِْها 4. رَسولُ اللّٰهِ   �
ْ
فَـل

...............................................................................................................................................

 كانتَْ 
ّ

وْ إنسانٌ أوْ بهَيمَةٌ إلّا
َ
وْ يَغْرسُِ غَرسْاً  6 فَـيَأكُلُ مِنهُ طَيرٌ أ

َ
�ما مِن5ْ مُسلِمٍ يزَرَعُ زَرعاً أ 2ــ 

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ، وَ الفِْعْلَ المْاضيَ الْْأجَْوَفَ(  لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ. رَسولُ اللّٰهِ    �

...............................................................................................................................................

غَرْسِ. 
ْ
جرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِن ثـَمَرِ ذٰلكَ ال

َ ْ
 كَتَبَ الُله لهَُ مِنَ الْأ

ّ
3ــ  �ما مِنْ رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْاً إلّا

)الَفِْعْلَ المْاضيَ وَ صيغَتـَهُ وَ نوَعَهُ: مُعتلٌَّ أمَْ صَحيحٌ؟(  رَسولُ اللّٰهِ   �

..............................................................................................................................................

مالِ خَيرٌْ؟ قالَ: زرَعٌْ زرَعََهُ صاحِبُهُ.  )الَفِْعْلَ المَْجهولَ وَ نوَعَ نائبِِ الفْاعِلِ، وَ الفْاعِلَ(
ْ
يُّ ال

َ
: أ  4ــ  �سُئِلَ النّبَيُّ

...............................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الثّانـي:   ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.



28

الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   عَيِّنِ الْْأفَعالَ الْمُعْتَلَّة )الْمِثالَ وَ الْْأجَْوَفَ( وَ اکتُْبْ صيغَتَها.

عالـَميـنَ﴾                                                                        الَمْائدَِة: 28
ْ
خافُ الَله ربََّ ال

َ
1ــ  ﴿إنـّي أ

...............................................................................................................................................

ري﴾                                                            طهٰٰ: 14
ْ
لاةَ لِـذِک قِـمِ الصَّ

َ
2ــ  ﴿... فَـاعْبـُدْنـي وَ أ

...............................................................................................................................................

فِردَْوسَْ هُم فيها خالِدونَ﴾                                                الَمُْؤمنونَ: 11
ْ
ذينَ يـَرِثـُون1َ ال

3ــ  ﴿الََّ

...............................................................................................................................................

عَراء: 83 ـحِقْـنـي3 باِلصّالِـحيـنَ﴾                                         الَشُّ
ْ
ل
َ
4ــ  ﴿ربَِّ هَب2ْ لي حُکْماً وَ أ

...............................................................................................................................................

بدَاً إنْ کُنتُم مُؤمِنيـنَ﴾                                  الَنّور: 17
َ
نْ تَعُودُوا لِـمِثلِْـهِ أ

َ
5ــ  ﴿يعَِظُـکُمُ الُله أ

...............................................................................................................................................

ذينَ قَالـُوا رَبُّـناَ الُله ثُمَّ اسْـتَـقَامُـوا4 فَلا خَوفٌْ عَليَهِم﴾                         الَْْأحَْقاف: 13
6ــ  ﴿إنَّ الَّ

...............................................................................................................................................

1ــ يَرثِوُنَ: به ارث می  برند           2ــ هَبْ: ببخش           3ــ ألَْحِقْ: پيوند بده           4ــ اسِْتَقَامُوا: پايداری کردند
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حيحَ« في کُلِّ مَجموعَـةٍ. الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:  عَيِّـنِ »الْفِعْلَ الصَّ

       ْهـيَ ألَحَْقَـت        کُنْ أنَتَ هُنا            أنَاَ أعَِظکُُـم       1ــ  نحَْـنُ أرَدَْنــا

     لا تخََافوا أنَتـُم        ُأنَتَ تسَْتعَِيـن           ُِهُ يغَْـرس 2ــ  أنَتمُُ اسْتطَعَْتـُم    إنّـَ

  َِقِفْ في مَکانك           ِأجَِيبِـي أنَت       َْقن 3ــ  هُـم يعُِيـنُـونَ          هُنَّ يصَُدِّ

        هُـم وَقـَعـوا         هُمـا اعِْتـَذَرتَـا     ًَصارتَْ جاهِزة  ُ4ــ  إنَّکُما أوَْصَلتْمُاه

 5ــ  یغَْرسُِونَ فسَیلةًَ    هُـما وَعَـدا       أضََعْتَ وَقتْكََ      ضَعْ فـي الفَْراغِ      
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  الَتَّمرينُ الْخامس:   للِتَّذکارِ: لِـلـتَّـرجَْـمَـةِ. 1      

لا تجَْلسِوا: .....................................

 اجِْلِسْنَ: ........................................

جَلسَْنا: ..........................................

الَجْالسِ: ......................................

1ــ   جَلسََ: نشست 

 لمَْ أعَْلمَْ: .....................................

لا يعَْلمَُ: .......................................

قدَْ عَلِمْتَ: ...................................

اعِْلمَْ: .............................................

3ــ   عَلِمَ: دانست    

 کانا يقَْطعَانِ:..............................

لا تقَْطعَْ: ......................................

قطُِعَ: .............................................

 الَمَْقْطوع: ...................................

5ــ   قطَعََ: برُيد 

لا يغُْفَرُ: .......................................

 الَغَْفّار: ........................................

 قدَْ غَفَرَ: .......................................

 الَمَْغْفور: .....................................

7ــ   غَفَرَ: آمرزيد 

 لا تجُْلِسي:....................................

سَيُجْلِسُ: ......................................

أجَْلِسْ: ...........................................

لمَْ يجُْلِسوا: ...................................

2ــ    أجَْلسََ: نشانيد 

 لنَْ يعَُلِّمَ: .....................................

لـِيُعَلِّمْ: ........................................

قدَْ يعَُلِّمُ: ......................................

أعَُلِّمُ: .............................................

4ــ   عَلَّمَ: ياد داد 

 سَـيَنْقَطِعُ: ...................................

لنَْ ينَْقَطِعَ: ..................................

ما انقَْطعََ: .....................................

الَِِانقِْطاع:  ....................................

6ــ           انِقَْطعََ: برُيده شد  

 الَِِاسْتِغْفار: ...................................

أسَْتغَْفِرُ: .......................................

قدَِ اسْتغَْفَرتْمُ: ..............................

لا يسَْتغَْفِرونَ: ..............................

8ــ   اسِْتغَْفَرَ: 
          آمرزش خواست 

1ــ إسْتعَِنْ بالصفحة 164.
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33 رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ  الَدَّ

﴿فَـبِـمـا رحَْـمَـةٍ مِـنَ الِله لِـنـْتَ لـَهُـم وَلـَوْ كُـنـْتَ فـَظّـاً 
ـبِ لـَانـْفَـضّـوا مِـنْ حَـوْلِـكَ ...﴾

ْ
ـقَـل

ْ
غَـلـيـظَ ال

 آلُ عِمران: 159  
پس به ]برکتِ[ رحمتی از سوی خدا با آنان نرمخو شدی، و اگر تندخو و 

سنگدل بودی، بی گمان از اطرافت پراکنده می شدند.

https://www.roshd.ir/1405-112208-3
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1. احِْتِـرامُ الْْأطَفالِ

 . وَ بعَْدَ لحََظاتٍ جاءَ ابنُْـهُ وَ سَلَّمَ  ذاتَ يوَمٍ کانَ رجَُلٌ جالسِاً عِندَ رسَولِ اللهِّ    

 ؛ ثمَُّ راحَ نحَْوَ والدِِهِ، فـَقَبَّلـَهُ الْْأبَُ وَ أجَْلسََـهُ عِندَهُ.  عَلیَ النَّبـيِّ   

؛             فرَحَِ رسَولُ اللهِّ     مِنْ عَمَلِـهِ. وَ بعَْدَ قلَيلٍ جاءَتْ بِنْتـُهُ، وَ سَلَّمَتْ عَلیَ النَّبـيِّ

ا الوْالدُِ فـَلمَْ يقَُبِّلـْها وَ لـَمْ يجُْلِسْـها عِنْــدَهُ. فـَانـْـزعََجَ  ثمَُّ راحَتْ نحَْوَ والدِِها. أمََّ

يْماءُ بِنْتُ حَليمَةَ 2. الَشَّ

يمْاءُ.  كانتَْ لـِرسَولِ اللهِّ          أخُْتٌ مِنَ الرَّضاعَةِ اسْمُـهَا الشَّ

          صَغيـراً وَ تلُاعِبُـهُ وَ تقَولُ: يمْاءُ تحَْضُنُ النَّبـيَّ کانتَِ الشَّ

دا       حَتیّٰ أرَاهُ يافِعاً وَ أمَْردَا    نا أبَقِْ لـَنا مُحَمَّ يا رَبّـَ

رسَولُ اللهِّ     وَ قالَ: 

»لمَِ تفَُرِّقُ بيَـْنَ أطَفْالـِكَ؟!« 

ندَِمَ الرَّجُلُ وَ أخََذَ يدََ بِنْتِـهِ وَ قبََّلـَها، وَ أجَْلسََـها عِندَهُ.

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُ الَدَّ  الَدَّ

حْسِنوُا آدابَهُم یُغْفَرْ لکَُم. رسَولُ اللهِّ     
َ
ولادَکم وَ أ

َ
رِمُوا أ

ْ
ک

َ
أ

ثلَاثُ قِصَصٍ قَصيـرةٍَ )بِـتَصَرُّفٍ(       33
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   وَ كانَ النَّبـيُّ    شَديدَ التَّعَلُّقِ بِـها فِـي الطُّفولةَِ؛ فـَمَرَّتِ الْْأيَاّمُ وَ في غَزوَْةِ حُنَيْـن 

يمْاءُ أسَيـرةًَ بِـيَدِ المُْسْلِميـنَ؛ فـَقالتَْ لـَهُم :  نَةِ الثاّمِنَةِ بعَْدَ الهِْجْرةَِ وَقعََتِ الشَّ  فِـي السَّ

قوا قوَْلـَها، فـَأخََذوها عِندَ       مِنَ الرَّضاعَةِ ...« ؛ فـَلمَْ يصَُدِّ »إنـّي لََأخُتُ النَّبيِّ

رسَولِ اللهِّ     ، فـَعَرفَـَها وَ أكَْرمََـها وَ بسََطَ لهَا ردِاءَهُ؛ ثمَُّ أجَْلسََها عَليَهِ، وَ خَيَّـرهَا 

يمْاءُ  بيَْـنَ الْْإقِامَةِ مَعَـهُ مُعَزَّزةًَ أوَِ العَْودَةِ إلیَ قوَمِـها سالمَِةً راضيَةً، فـَاخْتارتَِ الشَّ

قوَمَـها، فـَأعَْتقََـها رسَولُ اللهِّ     ، وَ أرَسَْلـَها إلیَ قوَمِـها بِـإعزازٍ. 

    فأَسَْلمََتْ وَ دافعََتْ عَنْ أخَيها وَ دَعَتْ قوَمَها إلیَ الْْإسلامِ وَ بيََّنَتْ أخَلاقَ النَّبـيِّ     

لهَُم فأَسَْلمَوا.

بِ لـَانْفَضّوا مِنْ حَوْلِـكَ﴾ 
ْ
قَل

ْ
﴿فَـبِما رحَْـمَةٍ مِنَ الِله لِِنتَْ لهَُم وَلوَْ كُنتَْ فَظّاً غَليظَ ال

آلُ عِمران: 159

3. الَْعَجوزُ الْمُحْسِنُ 

بَ وَ قالَ:  شاهَدَ »کِسْریٰ أنَوشِروانُ« يوَْماً فلَّّاحاً عَجوزاً يغَْرسُِ فسَيلةََ جَوْزٍ، فـَتعََجَّ

 »أيَُّهَا الفَْلّّاحُ، أَ تأَمُْلُ أنَْ تعَيشَ حَتیّٰ تأَکْلَُ مِنْ ثـَمَرهِا؟! 

ها لا تثُمِْرُ عادَةً إلّّا بعَْدَ عَشْرِ سَنَواتٍ«؟! أَ لا تعَْلمَُ أنَّـَ

نغَْرسُِ  نحَْنُ  وَ  ثـِمارهِا،  مِنْ  أکََلـْنا  فـَنَحْنُ  أشَْجاراً،  الْْآخَرونَ  غَرسََ  العَْجوزُ:  فـَقالَ 
1

أشَْجاراً لکَِي يأَکْلَُ مِنْ ثِـمارهِا الْْآخَرونَ.

ما بکاريم و ديگران بخورند 		 1ــ دگران کاشتند و ما خورديم
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فـَقالَ أنَوشِروانُ: »أحَْسَنْتَ يا شَيخُ!« وَ أمََرَ أنَْ يعُْطیَ الفَْلّّاحُ ألَفَْ دينارٍ. 

جَرةَِ«! فـَقالَ الفَْلّّاحُ العَْجوزُ فرَحِاً: »ما أسَْرَعَ إثـْمارَ هٰذِهِ الشَّ

فـَأعَْجَبَ أنَوشِروانَ کلَامُـهُ وَ أمََرَ مَرَّةً ثانيَةً أنَْ يعُْطیَ الفَْلّّاحُ ألَفَْ دينارٍ آخَرَ.

رسَولُ اللهِّ     - نهَْجُ الفَْصاحَةِ: 707

جْــرِ   
َ ْ
 كَتَبَ الُله لـَهُ مِـنَ الْأ

ّ
ما مِن رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْـاً إلّا

غَـرْسِ. 
ْ
قَدْرَ ما يـَخْرُجُ مِنْ ثـَمَرِ ذٰلكَِ ال
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الَْــمُعْــــجَم

أبَْـقِ : نگهدار )أبَقْیٰ ، يبُقْي(

الَْْإثـْمار : ميوه دادن

أثَـْمَرَ : ميوه داد

اخِْتارَ : برگزيد = انِتْخََبَ 

)مضارع: يخَْتارُ(

أعَْتَقَ : آزاد كرد

الَْْإعزاز : گرامی داشتـن 

»بِـإعزازٍ: با عزتّ«

أكَْرمََ : گرامی داشت

الَْْإقامَة : ماندن

الَْْأمَْردَ : پسر نوجوانى كه سبيلش 

درآمده، ولی هنوز ريش در 

نياورده است.

أمََلَ ـُ : اميد داشت

انِزَْعَجَ : آزرده شد

انِفَْضَّ : پراكنده شد 

) )مضارع: ينَْفَضُّ

الَْجَوْز : گردو

حَضَنَ ـُ : در آغوش گرفت

خَيَّـرَ : اختيار داد

دافَعَ : دفاع كرد

دَعَتْ : مؤنثِّ »دَعـا« )دعوت 

کرد(

راحَ ـُ : رفت = ذَهَبَ

الَرِّداء : روپوش بلند و گشاد 

روی ديگر جامه ها

الَرَّضاعَة : شير خوارگی

يخ : پيـرمرد ، پيشوا  الَشَّ

يوخ« »جمع: الَشُّ

الَْعَجوز : پيـرمرد ، پيـرزن  

»جمع: الَعَْجائزِ«

الَْعَودَة : برگشتن = الَرُّجوع

غَرسََ ـِ : كاشت

الَْغَرسْ : نهال ، كاشتـنِ نهال

غَليظُ الْقَلْبِ : سنگدل

الَْفَسيلَة : نهال 

»جمع: الَفَْسائلِ«

الَْفَظّ : تندخو

لاعَبَ : با ... بازی كرد

لِنْتَ : نرم شدی 

)ماضی: لانَ ‌ِـ ، مضارع: يلَيـنُ(

ما أسَْرَعَ : چه شتابان است!

) مَرَّ ـُ : گذر كرد  )مضارع: يـَمُرُّ

الَْمُعَزَّز : گرامی

الَيْافِع : جوان كم سال
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عتَقَـهَا النَّبـيُّ  .	      ........................
َ
نْ أ

َ
سِْلامِ بَعْدَ أ

ْ
1ــ  دَعَتِ الشّيمْاءُ قَبيلتََـها إلِیَ الْإ

نْفَضَّ النّاسُ مِنْ حَــوْلِــهِ.	                  ........................
َ

2ــ  لـَوْ كـانَ النَّبـيُّ  فَظّـاً لَا

........................                   		 شجارِ واجِبٌ عَلیٰ کُلِّ فَرْ دٍ مِـنّـا.
َ ْ
3ــ  الَِِاهْتِمامُ بـِغَرسِْ الْأ

........................           			  حَدَ مُلوكِ إيران قَبلَْ مِئَةِ سَنَـةٍ.
َ
نوشِروانُ أ

َ
4ــ  كانَ أ

........................                   		  جَوزِ بَعْدَ سَنتََيـنِ عـادَةً.	
ْ
5ــ  تـُثـْمِـرُ شَجَرَةُ ال

........................        			   طفـالَ.	
َ ْ
6ــ  كـانَ النَّبـيُّ  يـُحِبُّ الْأ

                                                .ِحيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ الْحَقيقَة     ب. عَيِّـنِ الصَّ

سْـرِ؟	
َ ْ
مُسْلِمينَ حينَ وَقَعَتْ فِـي الْأ

ْ
1ــ  ما قالتَِ الشَيمْاءُ للِ

.......................................................................................................................................................................

	 ح؟ِ	 ّ
فَلّا

ْ
نْ يُعْطیٰ لِـل

َ
نوشِروانُ أ

َ
مَرَ أ

َ
2ــ  كَمْ ديناراً أ

.......................................................................................................................................................................

		 يِّ شَيءٍ انزْعََجَ رسَولُ الله  ؟
َ
3ــ  مِنْ أ

.......................................................................................................................................................................

			  عَجوزُ؟
ْ
حُ ال

ّ
فَلّا

ْ
4ــ  ماذا كانَ يَغْرسُِ ال

.......................................................................................................................................................................

		 بِدايةَِ؟
ْ
والِدُ فِـي ال

ْ
5ــ  مَنْ قَبَّلَ ال

.......................................................................................................................................................................

			   يمـاءُ؟	 6ــ  مَـنْ هـيَ الشَّ

.......................................................................................................................................................................

.   أَ. أجَِبْ عَنِ الْْأسَْئِلَةِ التّاليَةِ مُسْتَعيناً بِـالنَّصِّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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»فعل ناقص« فعلی است که »سومین حرف اصلی آن، حرف علة است«، مانند: 

»رَضِیَ / دَعَا / رَمَیٰ«

همان طور که ملاحظه می کنید »فعل ناقص« دارای هر سه قسمِ »واوی، الفی و یائی«، است. 

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 

در »تمامی فعل های ماضی ناقص« در »صیغه  3/جمع مذکر غایب« حرف علةّ حذف می شود.

رَضِیُـوا---< رَضُوا / دَعَوُوا---< دَعَوْا

در »فعل های ماضی ناقص الفی« علاوه بر »صیغه  3/جمع مذکر غایب« در »صیغۀ 4 و5 / 

مفرد و مثنیٰ مؤنث غایب« هم، حرف علّة حذف می شود.

دَعَاتْْ---< دَعَتْ / دَعَاتْا---< دَعَتا

ماضیماضی

دَعَارضَِی١َ

دَعَوَارضَِیَا٢

دَعَوُوا = دَعَوْارضَِیُوا = رضَُوا٣

دَعَاتْ = دَعَتْرضَِیَت٤ْ

دَعَاتْا = دَعَتارضَِیَتا٥

دَعَوْنَرضَِین٦َ

دَعَوْتَرضَِیت٧َ

دَعَوْتمُارضَِیتمُا٨

دَعَوْتمُرضَِیتم٩ُْ

دَعَوْتِرضَِیت١٠ِ

دَعَوْتمُارضَِیتمُا١١

دَعَوْتنَُّرضَِیتن12َُّ

دَعَوْتُرضَِیت13ُ

دَعَوْنارضَِینا14

الفعل الناقص

الماضي الناقص
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به صرف صیغه‌ 3 فعل رضی توجه کنید!

رَضِیُـوا ---< رَضِوا ---< رَضُوا

کسرۀ رَضِوا برای رعایت تناسب با واو، به ضمه تبدیل می‌شود.

ناقص الفی

در صیغه های‌ 2 و 6 تا 14 به اصل خود )واو / یاء( تبدیل می‌شود.

دَعَوْادَعَوَادَعَا

دَعَوْنَدَعَتادَعَتْ

دَعَوْتمُْدَعَوْتمُادَعَوْتَ

دَعَوْتنَُّدَعَوْتمُادَعَوْتِ

دَعَوْنادَعَوْتُ

رَمَوْ ارَمَیَارَمَی

رمََیْنَرمََتاَرمََتْ

رمََیْتمُْرمََیْتمَُارمََیْتَ

رمََیْتنَُّرمََیْتمَُارمََیْتِ

رمََیْنارمََیْتُ

ناقص الفی که اصل آن یاء است

نکته

با توجه به وزن »ماضی مجهول اجوف«، یعنی »فُعِلَ« تمامی فعل های »ماضی مجهول 

اجوف« »یائی« هستند؛ یا به تعبیر دیگر، حرف علةّ هر چه که باشد »قلب به یاء« می شود.

»دُعِیَ / رُمِیَ / رُضِیَ«

الماضي المجهول للناقص
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صرف المضارع الناقص

المضارع الناقص

به تبدیل »فعل ماضی به مضارع«، در سه فعل »رَضِیَ / دَعَا / رَمَیٰ« توجه کنید!

ـ ---< یَرمِْي ـ ---< یَرضَْیٰ  / رَمَیٰ ــِ ـ ---< یَدْعُو / رَضِیَ ــَ دَعَا ــُ

چه تفاوتی بین این سه فعل مشاهده می کنید؟

همان طور که ملاحظه می کنید:

فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعُلُ« است، »واوی« هستند:

ـ ---< یغَْزُو ـ ---< یَهْجُو / غَزاَ ــُ ـ ---< یَدْعُو / هَجَا ــُ دَعَا ــُ

فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعِلُ« است،»یائی« هستند:

ـ ---< یَشْفِي ـ ---< یَکْفِي / شَفَیٰ ــِ ـ ---< یَرمِْي / کَفَی ــِ رَمَیٰ ــِ

فعل هایی که »مضارع« آنها بر وزن »یَفْعَلُ« است،»الفی« هستند:

ـ ---< یَنْسَیٰ ـ ---< یَسْعَیٰ / نسَِیَ ــَ ـ ---< یَرضَْیٰ / سَعَیٰ ــَ رَضِیَ ــَ

اختبر نفسک:

ل الفراغات  کَمِّ

 »ناقص واوی / یَدْعُو« »یائي / یَرمِْي« و »الفی / یَرضَْیٰ« در هنگام صرف شدن، با یکدیگر 

هیچ تفاوتی ندارند.

به صرف این سه فعل، در جدول آتی توجه فرمایید!

 رجیٰ  ــُـقضََیٰ ــِـخَشِیَ ــَـبدا ــُـدَنیَٰ ــُـالماضي

المضارع
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همان طور که ملاحظه کردید، در مضارع ناقص در صیغه‌های‌ 3 و 9 و 10  حرف  علّة  حذف می‌شود.

یَرضَْیُون ---< یَرضَْوْنَیَرضَْیانِیَرضَْیٰ

یرَضَْیْنَترَضَْیانِترَضَْیٰ

ترَضَْیوُنَ ---< ترَضَْوْنَترَضَْیانِترَضَْیٰ

ترَضَْیْنَترَضَْیانِترَضَْیینَ ---< ترَضَْیْنَ

نرَضَیٰأرضَْیٰ

مضارعمضارعمضارع

١
ٖ
رمََی ـــِــ = یرَمِْيدَعَا ـــُــ = یدَْعُورضَِیَ ـــَــ = یرَضَْی

یرَمِْیانِیدَْعُوانِیرَضَْیان٢ِ

یرَمِْیونَ = یرَمُْونیدَْعُوونَ = یدَْعُونَیرَضَْیون = یرَضَْوْن٣َ

٤
ٖ
ترَمِْيتدَْعُوترَضَْی

ترَمِْیانِتدَْعُوانِترَضَْیان٥ِ

یرَمِْینَیدَْعُونَیرَضَْین٦َ

٧
ٖ
ترَمِْيتدَْعُوترَضَْی

ترَمِْیانِتدَْعُوانِترَضَْیان٨ِ

ترَمِْیونَ = ترَمُْون تدَْعُوُونَ = تدَْعُونَترَضَْیونَ = ترَضَْوْن٩َ

ترَمِْیینَ = ترَمِْینَتدَْعُوینَ = تدَْعِینَترَضَْیینَ = ترَضَْیْن١٠َ

ترَمِْیانِتدَْعُوانِترَضَْیان١١ِ

ترَمِْینَتدَْعُونَترَضَْیْن12َ

13
ٖ
أرَمِْيأدَْعُوأرضَْی

14
ٖ
نرَمِْيندَْعُونرَضَی
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در مضارع مجزوم و امر ناقص علاوه بر صیغه‌های‌ 3،  9 و 10 در صیغه‌های‌ 1، 4، 7، 13 و 14 

حرف  علّة حذف می‌شود.

لِیَرضَْوْالِیَرضَْیا لِیَرضَْیْ ---< لِیَرضَْ

لیَِرضَْیْنَلتِرَضَْیالتِرَضَْیْ ---< لتِرَضَْ 

إِرضَْوْاإِرضَْیاترَضَْیْ ---< إِرضَ

إِرضَْیْنَإِرضَْیاإِرضَْیْ

لـِنَرضَْیْ ---< لنَِرضَْلـِأرضَْیْ ---< لِِأرضَْ

به صرف صیغه‌ 3 فعل یرمي توجه کنید!

یَرمِْیونَ ---< یَرمِْون ---< یَرمُْون

کسرۀ یَرمِْون برای رعایت تناسب با واو، به ضمه تبدیل می‌شود.

نکته

با توجه به وزن »مضارع مجهول ناقص«، یعنی » یُفْعَلُ« تمامی فعل های »مضارع مجهول 

ناقص« »الفی« هستند؛ یا به تعبیر دیگر، حرف علةّ هر چه که باشد »قلب به الف« می شود.

»یُدْعَیٰ / یُرمَْیٰ«

المضارع المجهول للناقص

الأمر و المضارع المجزوم للناقص
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مضارع مجزوم/ امرمضارع مجزوم/ امرمضارع مجزوم/ امر 

لیَِرمِْلیَِدْعُلیَِرض١َْ

لیَِرمِْیالیَِدْعُوَالیَِرضَْیا٢

لیَِرمُْوالیَِدْعُوالیَِرضَْوْا٣

لتِرَمِْلتِدَْعُلتِرَض٤َْ

لتِرَمِْیالتِدَْعُوَالتِرَضَْیا٥

لیَِرمِْینَلیَِدْعُونَلیَِرضَْیْن٦َ

إرمِْادُعُْإرض٧َْ

إرمِْیاادُْعُوَاإرضَْیا٨

إرمُْواادُْعُواإرضَْوْا٩

إرمِْيادُْعِيإرضَْی١٠ْ

إرمِْیاادُْعُوَاإرضَْیا١١

إرمِْینَادُْعُونَإرضَْیْن12َ

لِِأرَمِْلِِأدَعُْلِِأرض13َْ

لنَِرمِْلنَِدْعُلنَِرض14َْ
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الفعل الناقص في أبواب المزید

مصدرمضارعماضیباب

إرضَْاءیرُضِْيأرَضَْیٰإفعَال1

تثَنِْیَةیثَُّنِيثنََّیٰتفَعِیل٢

مُراَمَاةیرُامِيرَامَیٰمُفاعَلة3َ

إجْتِباَءیجَْتبَِيإجْتبََیٰإفتِعَال4

انِقضاءینَقَضيإنقَْضیٰإنفِعَال5

إسْتِثنَْاءیسَْتثَنِْيإسْتثَنَْیٰإستِفعَال6

ل7 تمََنِّيیتَمََنَّیٰتمََنَّیٰتفََعُّ

ترَاَمِيیتَرَاَمَیٰترَاَمَیٰتفََاعُل8

مصدرمضارعماضی

حرف علةّ در ماضی تمام ابواب 
الف است.

در شش باب اول مضارع، حرف علةّ، 
یاء و در دو باب آخر، الف است. 

در مصدر ابواب إفعَال، 
إفتِعَال، إنفِعَال و إستِفعَال 

حرف علةّ بعد از الف زائده 
در انتهای کلمه، قلب به 

همزه می‌شود. 

إرْضَای --<إرْضَاء

یرُضِْيأرَضَْیٰ

یثَُّنِيثنََّیٰ

یرُامِيرَامَیٰ

یجَْتبَِيإجْتبََیٰ

ل و تفََاعُل، ینَْقَضيإنقَضیٰ در مصدر باب تفََعُّ

ضمه عین الفعل به کسره بدل 

می‌شود.

تمََنُّي --< تمََنِّي

یسَْتثَنِْيٰإسْتثَنَْیٰ

یتَمََنَّیٰتمََنَّیٰ

یتَرَاَمَیٰترَاَمَیٰ
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1ــ کُتِبَ عَلَی: واجب شد                        2ــ الَْخَشْيَة: ترس                              3ــ الَبِْـرّ: نيکی          

4ــ الَْْأصَابِع: انگشتان »مفرد: الَْْإصْبَع«         5ــ الَثِّياب: جامه ها »مفرد: الَثَّوْب«       6ــ أطََعْنا: اطاعت کرديم

مُنکَْرِ وَ تؤُْمِنوُنَ بـِالِله وَ 
ْ
مَعْرُوفِ وَ تَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِنّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
1ــ  �﴿کُنتْمُ خَيرَْ أ

کِتابِ لکََانَ خَيرْاً لهَُم ...﴾                                                    آلُ عِمران: 110
ْ
هْلُ ال

َ
لوَْ آمَنَ أ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

شَـدَّ خَشْيَةً وَ 
َ
وْ أ

َ
قِتالُ إذا فَريقٌ مِنهُْم يخَْشَوْنَ النّـاسَ کَـخَشْيَةِ 2 اللهِ أ

ْ
2ــ  �﴿... فَلمَّا کُتِبَ عَليَـْهِمُ 1 ال

قِتالَ﴾                                                                  الَنِّساء: 77
ْ
قالوُا رَبَّنا لمَِ کَتَبتَْ عَليَنْاَ ال

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 الَله وَ لا نشُْرِكَ 
َّ

 نَعْبُدَ إلَّا
ّ

لّا
َ
کِتابِ تعَالوَْا إلیَ‏ کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَنَْنا وَ بيَنَْکُم أ

ْ
هْلَ ال

َ
3ــ  �﴿قُلْ يا أ

بهِِ شَيئْاً﴾                                                                                                       آلُ عِمران: 64
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 فلَا تَعْقِلوُنَ﴾      الَبَْقَرَة: 44
َ
کِتابَ أ

ْ
نْتمُ تَتلْوُنَ ال

َ
نْفُسَکُم وَ أ

َ
بِرِّ 3 وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
مُرُونَ النّاسَ باِل

ْ
 تأَ

َ
4ــ  �﴿أ

.......................................................................................................................................................................

صابعَِـهُم 4 في آذانـِهِم وَ اسْتَـغْـشَـوْا ثيابـَهُم 5 ﴾                                 نوح: 7
َ
5ــ  ﴿جَعَلوُا أ

.......................................................................................................................................................................

طَعْـنا 6 ﴾                                                   الَنُّور: 47
َ
6ــ  ﴿وَ يَقُولوُنَ آمَنّا باِلِله وَ باِلرسَّولِ وَ أ

.......................................................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:    ترَجِمِ الْْآياتِ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَ الْْأفَعالِ الْمُعتَلَّةِ وَ صيغَتَـها.

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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1ــ يُزَکِّي: پاک می گرداندَ                 ٢ــ اقِْضِ: بپرداز              ٣ــ اشِْفِ: شِفا بده

 الَتَّمرينُ الثّاني:  ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْفِعْلَ الْمُعْتَلَّ النّاقِصَ.

 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   اخِْتَـرِ الْفِعْلَ الْمُناسِبَ لِلْفَراغِ.

1ــ  الَطاّلبِاتُ ............................ في ساحَةِ المَْدرسََةِ أمَْسِ.	

    َّمَشَيْـتُُن    	       مَشَتا     	    َمَشَيـْن 	       مَشَوْا      	

2ــ  مِنْ فضَْلِكَ، لا ............................ شَيئاً لاتعَْرفُِ سِعْرهَُ.	

      ِتشَْتـَر    	    تشَْتـَرِي     	   تشَْتـَرُوا 	     أشَْتـَرِي      

لمَعروفِ… نسَوا  الَله 
ْ
لمُنکَْرِ وَ یَنهَْونَ عَنِ ا

ْ
مُنافقِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یأَمُرونَ باِ

ْ
1ــ  �﴿المُنافقِونَ وَال

فُنسَِیَهُم...﴾                                                                                                        التوبه: 67

...  .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

٢ــ  ﴿... رضَِیَ الُله عَنَهُمْ و رضَوا عَنهُْ ذلكَِ لمَِنْ خَشِیَ رَبَّهُ﴾                                        البینة: 8

.......................................................................................................................................................................

٣ــ  �﴿ لقََدْ مَنَّ الُله عَلیَ المُؤمِنینَ إذْ بَعَثَ فیهِمْ رسَولًا  مِن انَفُسِهِم  یَتلْو عَلیَهِم آیاتهِِ و یزَُکّیهم١ و 
حِکْمَة﴾ 

ْ
یُعَلِّمُهُم الکِتاٰبَ وَال

...  .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

هُمَّ اقض2ِ دیَنَ کُلِّ مَدینٍ... الَلّٰهُمَّ اشْـف3ِ کُـلَّ مَريضٍ     فرازی از ادعیه ماه مبارک رمضان
ٖ
هُمَّ أغنِ کُلَّ فقَیرٍ... اللّ

ٖ
٤ــ   اللّ

....................................................................................................................................................................... �
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3ــ  لمِاذا ............................ أنَتِ، يا أخُتـيَ العَْزيزةََ؟	

      يبَْکـي      	     َيبَْکيـن     	     تبَْکـي 	      َتبَْکيـن      

4ــ  لا ............................ عَنْ خُلقٍُ، وَ تأَتـيَ بِـمِثلِْـهِ.	

         َانِـْه    	         َتنَْـه     	     ٰتنَْهَـی 	      َتنَْهَيـن      

5ــ  يا حَبيبَتي، ............................ صَديقَتكَِ الحَْميمَةَ.	

 َلا تنَْسَيـن    	  لا تنَْسَوْا     	   لا تنَْسََي 	      َلا تنَْس      

		 6ــ  أيَُّهَا العُْمّّالُ، رجَاءً، ............................ قلَيلاً.

       يسَْتََرِيحُونَ            اسِْتـَرحِْنَ    	           اسِْتـَرِيحُو   اسِْتـَرحَْتُُنَّ 
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حيحَ« في کُلِّ مَجموعَـةٍ.  الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:  عَيِّـنِ »الْفِعْلَ الصَّ

      رجَاءً، تعَاليَا هُنا       هوَ يهَْتدَي           1ــ  هُمْ يسَْتدَْعُونَ         إنَّنـا دَرسَْنـا 

        أرَجْوكَ، ساعِدْني        َإنَّهُم يرَضَْوْن     2ــ  أخََذَتْ جائزِتَهَا     لا تشَْتََرِ شَيئاً    

       ُحَه هُ صَلّـَ  إنّـَ               قوُلوُا الحَْقَّ کُم               لا تنَْسََي أنَتِ  3ــ  تخَْشَوْنَ رَبّـَ

    ُحَبيبَه 
ٖ
خْ أنتَ          اسِْتـَرضَْی 4ــ  أنـتِ تنَْهَيـنَ        لا تطَغَْوْا أنتمُ       لا تصَْْرُ

   5ــ  هـيَ دَعَتنْـي            هُمْ قفََـزوا         أنَاَ رجََـوْتـُهُ        أطَيعُـوا اللّٰهَ            

        اکِْتفَِ بِـما عِنْدَكَ      هُمـا تکَْتمُـانِ       6ــ  رجَاءً، لا تبَْـكِ             إنَّهُـم عَفَـوْا    

الـمعتلالـمعتل

الـمثالالـمثال
الأجوفالأجوف

الناقصالناقص

الـمضاعف
الـمضاعف

الـمهموز الـمهموز 

السالــمالسالــم

الصحیح
الصحیح
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الَْخُطبَةُ الْمِئَتانِ وَ الراّبِعَةُ وَ الْعِشْرونَ مِنْ نهَْجِ الْبَلاغَةِ

نَمْلـَةٍ  عْصيَ الَله في 
َ
أ نْ 

َ
أ فلْاكِهـا عََلَىَ 

َ
ـْتَ أ

َ
ـبعَْةَ بمِـا تَح قاليـمَ السَّ

َ ْ
عْطيـتُ الْأ

ُ
لـَوْ أ ... وَ الِله، 

هْوَن4ُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَـمِ جَرادَة5ٍ
َ
تُ. وَ إنَّ دُنيْاكُــم عِندْي لـَـأ

ْ
ب2َ شَعيــرَة3ٍ، مـا فَعَل

ْ
سْلبُُــها 1جُل

َ
 أ

عَقْلِ وَ 
ْ
ةٍ لا تَبقْــىٰ؟! نعَوذُ باِلِله مِنْ سُبات8ِ ال 7  يَفْنــىٰ وَ لـَـذَّ

تَقْضَمُــها6. ما لِـعَلــيٍّ وَ لِــنَعيمٍ
للَِ وَ بهِِ نسَْتَعيــن9ُ.  قُبـْحِ الزَّ

خطبۀ دويست و بيست و چهارمِ نهج البلاغه

به خدا، اگر سرزمين های هفتگانه با هرچه زير آسمان هايشان هست به من داده می شد تا از خدا 

نافرمانـى كنم و پوستِ جويی را از مورچه ای به زور بگيـرم، انجام نـمی دادم؛ و بی گمان دنيايتان نزدِ من 

از برگى در دهانِ ملخى که آن را مى جود، پست تر است. على را چه کار با نعمتى كه نابود می شود و 

لذّتـى كه نـمى ماند؟! از به خواب رفتـنِ خِرد و زشتیِ لغزش به خدا پناه می بريم و از او ياری می جوييم.

1ــ  إعْرابَ هٰذِهِ الکَْلِماتِ.  

      نـَمْلـَةٍ: ............................  جُلبَْ: ............................  

      الَعَْقْلِ: ............................  جَرادَةٍ: ............................  

			  2ــ  نوَْعَ فِعْلِ »فعََلتُْ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  3ــ  نوَْعَ فِعْلِ »تقَْضَمُ« و صيغَتهَُ: ............................ ............................

			  ............................ : 4ــ  جَمْعَيـنِ للِتَّکْسيـرِ فِـي النَّصِّ

			  ............................ : 5ــ  الَفِْعْلَ المَْجهولَ فِـي النَّصِّ

............................ : 6ــ   عَدَدَ الْْأفَعْالِ فِـي النَّصِّ

عيـرةَ: حَبَّةُ نبَاتٍ    1- سَلَبَ ـُ : أخََذَ مِنْهُ قهَْراً             2- الَْجُلْب: قِشْرُ النَّباتِ وَ خَشَبُهُ               3- الَشَّ

4- الَْْأهَْوَنُ: الَْْأحَقَر                       5- الَْجَراد: حَشَرةٌَ مُضِرَّةٌ تأَکُلُ المَْحاصيلَ الزِّراعيَّةَ وَ النَّباتاتِ    	

بات: الَنَّوْمُ الخَْفيفُ       6- قَضَمَ ـَ : کَسَرَ بِأطَرافِ أسَنانهِِ     7- الَنَّعيم: الَمْال، الَجَْنَّة                           8- الَسُّ

9- اسِْتَعانَ: طلَبََ المُْساعَدَةَ

للِتَّذکارِ: اقِْرَأِ النَّصَّ التّالـيَ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الْکَلمِاتِ الْحَمْراءِ، وَ عَيِّـنِ 

الْمَطلوبَ مِنْـكَ.
الَتَّمْرينُ الْخامس:
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الَتَّمْرينُ السّادِسُ:  للِتَّذکارِ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْـكَ. )هَلْ تعَْلَمُ أنََّ ... ؟(

1ــ  ... المُْغولَ اسْتطَاعوا أنَْ يهَْجُموا عَلیَ الصّيـنِ عَلیٰ رغَْمِ بِناءِ سور1ٍ عَظيمٍ حَوْلـَها؟

)الَفْاعِلَ وَ الَمُْضافَ إليَهِ(

.......................................................................................................................................................

ظَ »گ« و »چ« و »ژ« مَوجودٌ فِـي اللَّهجاتِ العَْرَبيَّةِ الدّارجَِة2ِ كَثيـرا؟ً   2ــ  ... تلَفَُّ

فَةَ( )الَجْارَّ وَ المَْجرورَ + الَصِّ

.......................................................................................................................................................

3ــ  ... الحْوتَ يـُصادُ لِِاسْتِخْراجِ الزَّيتِْ مِنْ كَبِدِهِ لـِصِناعَـةِ مَوادِّ التَّجْميل3ِ؟

)الَمُْضافَ إليَهِ + مَجْروراً بِحَرفِْ الجَْرِّ(

.......................................................................................................................................................

4ــ  ... الخُْفّاشَ هوَ الحَْيوَانُ اللَّبونُ الوَْحيدُ الَّذي يـَقْدِرُ عَلیَ الطَّيَـران4ِ؟  

)الَِِاسْمَ المَْوصولَ وَ صِلتَـَـهُ(

.......................................................................................................................................................

1ــ الَسّور: دیوار      2ــ الَدّارجَِة: عاميانه       3ــ مَوادُّ التَّجْميلِ: موادّ آرايشی       4ــ الَطَّيَـران: پرواز، پرواز کردن  
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5ــ  ... عَدَدَ النَّمْلِ فِـي العْالمَِ يفَوقُ عَدَدَ البْشََرِ بِـمَليونِ مَرَّةٍ تقَريبا؟ً      )الَمُْضافَ إليَهِ وَ المَْفعولَ(

...............................................................................................................................................     

) 6ــ  ... طيسفون الوْاقِعَـةَ قرُبَْ بغَداد كانتَْ عاصِمَةَ    1        السّاسانيّيـنَ؟  )اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + خَبَـرَ أنََّ

...............................................................................................................................................     

7ــ  ... دُبَّ البْاندا2 عِنْدَ الوْلِادَةِ أصَْغَرُ حَجْمـاً مِنَ الـْفَأرِْ؟                      )اسِْمَ التَّفضيلِ + الَمَْصْدَرَ(

...............................................................................................................................................     

8ـ  ... الزَّرافةََ بکَْماءُ ليَْسَتْ لـَها أحَْبالٌ صَوتيَّـةٌ        3    ؟     )اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَـرهَُ + جَمْعَ التَّکسیرِ وَ مُفْردَُهُ(

...............................................................................................................................................     

لامِ؟                                                          )اسِْمَ أنََّ وَ خَبَـرهَا( 9ــ  ... وَرقَةََ الزَّيتونِ رمَْزُ 4 السَّ

...............................................................................................................................................     

1ــ الَعْاصِمَة: پايتخت »جمع: الَعَْواصِم«                                          2ــ دُبُّ البْاندا: خرس پاندا     

وتيَّةُ: تارهای صوتی  »الَْْأحَْبال: جمع/ الحَْبلْ: مُفردَ«       4ــ الَرَّمْز: نـماد، سمبل »جمع: الَرُّموز« 3ــ الَْْأحَْبالُ الصَّ
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رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ رْسُ الرّابِعُالَدَّ رْسُ الرّابِعُالَدَّ 44الَدَّ

ذيـنَ مِنْ دونـِهِ ...﴾ رونـي ماذا خَـلـَقَ الّـَ
َ
ـقُ الِله فَـأ

ْ
﴿هٰذَا خَـل

 لقُمان: 11

اين آفرينش خداست. پس به من نشان دهيد كسانی كه غيـر از اويند، 

چه آفريده اند؟

https://www.roshd.ir/1405-112208-4
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رْسُ الــرّابِعُ رْسُ الــرّابِعُالَدَّ الَدَّ

توَازنُُ الطَّبيعَةِ جَميلٌ. خَلقََ اللهُّ لـَها نظِاماً يحَْکُمُ جَميعَ المَْوْجوداتِ مِنْ نبَاتٍ وَ حَيوَانٍ 

ـوازنُُ وَ الِِاسْتِـقــرارُ فيـها.  قُ التّـَ ؛ فـَیَـتحََقَّ
1

وَ کائنِـاتٍ أخُْـریٰ يعَيشُ بعَْضُـها عَلیٰ بعَْضٍ

وَ أيَُّ خَللٍَ في نظِامِـها يؤُدَّي إلیٰ تخَريبِـها وَ مَوْتِ مَنْ فيـها.   

داتِ نظِامِ الطَّبيعَةِ:  وَ مِنْ مُهَدِّ

 »تلَوَُّثُ الهَْواءِ الَّذي يسَُبِّبُ أمَطاراً حَمضيَّةً.« 

ةِ.«   وَ »الْْإکْثارُ فِـي اسْتِخدامِ المُْبيداتِ الزِّراعيَّـةِ وَ الْْأسَْمِدَةِ الکْيمياويّـَ

ناعيَّـةِ وَ المَْنزلِيَّـةِ«.   وَ »إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

فـَيَتِمُّ التَّوازنُُ فِـي الطَّبيعَةِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابِطَ مُتدَاخِلةٍَ بيَـْنَ الکْائنِاتِ الحَْيَّـةِ 

وَ بيئتَِـها وَلكِٰنْ ما أظَلْمََ الْْإنسانَ للِطَّبيعَةِ في نشَاطاتـِهِ الَّتي تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ هٰذَا 

التَّوازنُِ!

 1ـ يَعيشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ: همديگر را می خورند.

44 نِـظـامُ الطَّبيــعَـةِ   
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بةَِ لـِلبْيئةَِ: ةَ قِراءَةً دَقيقَةً لكَِـي نطََّلِعَ عَلیٰ أفَعْالِ الْْإنسانِ المُْخَرِّ وَ الْْآنَ لـِنَقْرأَْ هٰذِهِ القِْصَّ

   يحُْکیٰ أنََّ مُزارعِاً کانتَْ لـَهُ مَزرعََةٌ کَبيـرةٌَ فيـها خَضْراواتٌ وَ أشَجارٌ کَثيـرةٌَ. وَ کانَ 

الطُّيورِ  أنََّ عَدَدَ أفَراخِ  المُْزارِعُ  يرَُبـّي في مَزرعََتِـهِ أنَواعَ الطُّيورِ، ذاتَ يوَمٍ لاحَظَ 

المُْزارِعُ يفَُکِّرُ في سَبَبِ ذلٰكَِ وَ يرُاقِبُ المَْزرعََةَ ليَلاً وَ نهَارا؛ً  ينَْقُصُ تدَريجيّاً. بدََأَ 

فـَلاحَظَ أنََّ عَدَداً مِنَ البْوماتِ تسَْکُنُ قرُبَْ المَْزرعََةِ، فـَتهَْجُمُ عَلیَ الْْأفَراخِ وَ تأکُْلـُها. 

فـَقَرَّرَ المُْزارِعُ التَّخَلُّصَ مِنْـها، وَ هٰکَذا فعََلَ.  
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   وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِـالمَْزرعََةِ تتَعََرَّضُ لـِلْْأکَلِْ وَ التَّلفَِ؛ وَ 

لمَّا راقبََ الْْأمَرَ مُراقبََةً شَديدَةً، لاحَظَ أنََّ مَجموعَةً کَبيـرةًَ مِنْ فِئـْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ 

عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکُْلـُها. 

أخََذَ المُْزارِعُ يفَُکِّرُ: »لمِاذاَ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ ازدْياداً كَبيـراً«؟! 

فـَذَهَبَ إلیٰ خَبيـرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتشَارهَُ. فـَقالَ لـَهُ الخَْبيـرُ: 

»کَيْفَ يکَونُ ذلٰكَِ، وَ هُناكَ بوماتٌ کَثيـرةٌَ في مِنطقََتِـکُم«؟! 

قالَ لـَهُ المُْزارِعُ: »إنـّي تخََلَّصْتُ مِنَ البْوماتِ بِـقَتلِْ الکَْثيـرِ مِنْـها.« 

يتَْ عَلیٰ نظِامِ الطَّبيعَةِ  كَ تعََدَّ قالَ الخَْبيـرُ: »يا لـَهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ لـِلطَّبيعَةِ! إنّـَ

تعََدّيَ الظاّلمِينَ، فـَالبْوماتُ کانتَْ تتَغََذّیٰ عَلیٰ فِئـْرانِ الحَْقْلِ إضافـَةً إلیَ الْْأفَراخِ. 

وَ بعَْدَ التَّخَلُّصِ مِنْ أکَْثـَرِ البْوماتِ ازدْادَ عَدَدُ فِئـْرانِ الحَْقْلِ. کانَ الوْاجِبُ عَليَـكَ 

تصَحيحَ هٰذَا الخَْطأَِ بِـالحِْفاظِ عَلیٰ طيُوركَِ لا بِـقَتلِْ البْوماتِ؛ فـَإنِِ اسْتمََرَّتِ الحْالةَُ 

هٰکَذا، فـَسَتشُاهِدُ مَشاکلَِ جَديدَةً فِـي البْيئةَِ الَّتي تعَيشُ فيـها مُشاهَدَةً مُؤلْمَِةً«. 

لـِلبْوماتِ  ماحَ  وَ السَّ الْْأفَرْاخِ  الحِْفاظَ عَلیَ  المُْزارِعُ  وَ هٰکَذا قرََّرَ     

بِـدُخولِ مَزرعََتِـهِ. فـَازدْادَ عَدَدُها مَرَّةً أخُْریٰ، وَ أکََلتَْ فِئـْرانَ الحَْقْلِ، 

وَ عادَتِ البْيئةَُ إلیٰ حالتَِـهَا الطَّبيعيَّةِ.    
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الَْــمُعْــــجَم

أرَونـي : نشانم دهيد 

»أرَوا + نون وقاية + ي« 

الَِِاسْتِقرار : آرامش و ثبات

الَْْأسَْمِدَة : كودها »مفرد: 

ماد«  الَسَّ

اطَِّلَعَ : آگاهی يافت

 »مضارع: يطََّلِعُ«

الَْْأفَراخ : جوجه ها 

»مفرد: الَفَْرْخ« = الَفِْراخ 

الَْْإکْــثـــار : بسيــار گردانيدن ، 

زياده روی 

الَبْيئَة : محيط زيست

قَ : تحقّق يافت تحََقَّ

تعََدّیٰ : دست درازی كرد 

)مضارع: يتَعََدّیٰ(

تعََرَّضَ : در معرض قرار گرفت

تغََذّیٰ : تغذيه کرد 

)مضارع: يتَغََذّیٰ( 

الَتَّلَوُّث : آلودگی 

الَْحَقْل : كشتزار »جمع: الَحُْقول« 

الَْحَمْضيَّة : اسيدی

الَْخَبيـر : كارشناس »جمع: 

الَخُْبَـراء« 

اَلْخَضْراوات : سبزيجات 

راقَبَ : مراقبت كرد 

رَبّـیٰ : پرورش داد  )مضارع: يرَُبـّي( 

)َ ماحُ لِـ : اجازه دادن به )سَمَحَ ـ الَسَّ

الَْفِــئْـرانِ : موش ها  

»واحد آن: الَفَْأرْةَ«

رَ : تصميم گرفت قَــرَّ

الَْکائنِات : موجودات 

الَْمُزارِع : كشاورز = الَفَْلّّاح 

د : تهديد كننده  الَْمُهَدِّ

ما أظَْلَمَ : چه ستمگر است!

مُؤْلمِ : دردآور

هُناكَ : آنجا ، وجود دارد 

يا لَـهُ مِنْ عَمَلٍ مُخَرِّبٍ! : چه كار 

ويرانگری!
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بعَْدَ )سِنينَ   شُهورٍ( شاهَدَ المُْزارعُِ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزرْعََةِ تتَعََرَّضُ للِْْأکَلِْ وَ التَّلفَِ. 1ــ 

كانتَْ مَجْموعَةٌ کَبيـرةٌَ مِنَ )الثَّعالبِِ   الفِْئرانِ( تـَهْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تـَأکُْلـُها. 2ــ 

قُ إِيجادَ )النُّفايةَِ   التَّوازنُِ( فِـي الطَّبيعَةِ. عَيْشُ الحَْيوَاناتِ بعَْضِها عَلیٰ بعَْضٍ يحَُقِّ 3ــ 

أيَُّ خَللٍَ فـي نظِامِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ تخَْريبِـها وَ )مَوْتِ  حَياةِ ( مَنْ فيـها. 4ــ 

دُ ( نظِامَ الطَّبيعَةِ. دُ   لا يـُهَدِّ ناعيَّـةِ وَ المَْنْزلِيَّـةِ )يـُهَدِّ 5ــ  إيجادُ النُّفاياتِ الصِّ

لُ الْْإنسْانِ في أمُورِ الطَّبيعَةِ يؤُدَّي إلیٰ )تنَظيمِ   اخِْتِلالِ( توَازنُـِها. 6ــ  تدََخُّ

دَ المُْزارِعُ الطَّبيعَةَ فـي مَزْرعََتِـهِ بِـ )حِفْظِ   قتَلِْ( بوماتـِها. 7ــ  هَدَّ

حيحَةَ لِلْفَراغِ.       ب. انِتَْخِبِ الْكَلِمَةَ الصَّ

                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ   أ. عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

1ــ  الَرَّوابِطُ المُْتدَاخِلةَُ بيَْنَ الكْائنِاتِ الحَْيَّةِ وَ بيئتَِها تؤُدَّي إلیَ اخْتِلالِ التَّوازنُِ فِـي الطَّبيعَةِ.

2ــ   كـانَ الـْفَـلّّاحُ يـَمْـلِـكُ مَـزرعََـةً فـي شَمـالِ إيـران يـَزْرَعُ فـيـهَا الـرُّزَّ.	

		 3ــ  ظـَنَّ الـْمُزارِعُ أنََّ الـْبومـاتِ هيَ الَّتي تـَأكُْـلُ أفَـْراخَ الـطُّيـورِ.

		 خـولِ إلیٰ مَـزرعََـتِـهِ. 4ــ   الَـزاّرِعُ لـَمْ يـَسْـمَـحْ لـِلثَّعالبِِ بِـالدُّ

		 ي الطُّيـورَ وَ البْوماتِ في مَـزْرعََـتِـهِ. 5ــ   کـانَ المُْزارِعُ يـُرَبّـِ

			  6ــ  فِـي النِّهايةَِ حافظََ المُْزارِعُ عَلیَ الطُّيورِ وَ أفَـْراخِـها.

			  ناعيَّةُ تهَْديداً لـِنِظامِ الطَّبيعَةِ. 7ــ  تـُعَدُّ النُّفاياتُ الصِّ
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افعال المدح و الذمّ

در زبان عربی برای بیان »مدح و ذمّ«، روش های فراوانی وجود دارد. یکی از روش های 

»قیاسی« بیانِ »مدح و ذمّ«؛ استفاده از »افعال مدح و ذمّ« است. 

افعال »مدح و ذمّ«؛ عبارت اند از چهار فعل: »نعِْمَ«، »بِئسَْ«، »سَاءَ« و »حَبَّذَا«1

الحسینُ  الأمیرُ نِعْمَ

فاعل فعل مدح

ر )المخصوص بالمدح( مبتدا مؤخَّ خبر مقدّم

الرِّفقُ ذا حبَّ

فاعل فعل مدح

ر)المخصوص بالمدح( مبتدا مؤخَّ خبر مقدّم

ترکیب افعال المدح و الذمّ

 ١ــ »نِعمَ و حبّذا« فعل مدح، به معنای ) چه خوب است( و »بئسَ و ساءَ« فعل ذمّ، به معنای )چه بد است( می باشند.

دْقُ همان طور که مشاهده می‌کنید جملۀ زیر، از سه بخش تشکیل شده‌است: نِعْمَ، الْخُلُقُ، الصِّ

دْقُ؛  راستگویی خوب چیزی است حبَّذا الصِّ

دْقُالْخُلُقُنِعْمَ الصِّ

مخصوص به مدحفاعلفعل

مبتداخبر مقدم

دْقُذاحبَّ الصِّ

مخصوص به مدحاسم اشاره و فاعلفعل

مبتداخبر مقدم

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 
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به این مثال توجه کنید! )مَأوْاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ(

این جمله در اصل به این شکل بوده است:

بِئسَْ المَْصيرُ جَهَنَّمُ/ »بِئسَْ المَْصيرُ«: خبر مقدّم )فعل و فاعل(/ جَهَنَّمُ: مبتدای مؤخّر)مخصوص(

اما به قرینۀ کلمۀ »جَهَنَّمُ« در بخش قبلی آیه، »مَأوْاهُ جَهَنَّمُ« مخصوص به ذمّ حذف شده است. 

فائدةٌ:

گاهی از اوقات، مبتدا )مخصوص به مدح و ذمّ( به دلیل وجود قرینه، حذف می شود.

اعرابُ صیغةِ التعجّب

الفعلُ المتعدّي

بیعَأجْمَلَما الرَّ

مبتدا
بٌ منه( و منصوبفعل للتّعجّب و فاعله هو المستتر مفعولٌ به )مُتَعَجَّ

خبر )الجملة الفعلیّة(

»فعل متعدّی« فعلی است که علاوه بر »فاعل«، نقش دیگری به نام »مفعولٌ به« را هم 

می گیرد، که همان »مفعول« در زبان فارسی است.

»وَ رَتِّلِ الْقُرآْنَ ترَتْيلاً« / »رَتِّلِ« ---< فعل / »الْقُرآْنَ« ---< »مفعولٌ به«

حذف مخصوص مدح و ذمّ

فعل التّعجّب

در زبان عربی، »بیان تعجّب«، شیوه های مختلفی دارد. 

یکی از این شیوه ها، استفاده از وزن تعجّب »مَا أفَْعَلَ« می باشد.

وزن »مَا أفَْعَلَ« هرگز صرف نمی شود، یعنی »مضارع و امر« ندارد و »ماضی« آن هم، 

فقط »صیغۀ یک)مفرد مذکر غایب(« را دارد. 
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بعضی از »فعل های متعدّی« هم هستند که بیش از یک »مفعولٌ به« می گیرند؛ مانند: 

»إنَِّا أعَْطَيْناكَ الكَْوْثرََ« 

»أعَْطَيْنا« ---< فعل و فاعل / »كَ« ---< »مفعولٌ به 1« / »الْكوَْثرََ« ---< »مفعولٌ به 2«

الأفعالُ المتعدّیةُ إلی مفعولینِ 

دسته اول: »افعال قلوب«

همان طور که در مباحث قبل مشاهده کردید، »نواسخ«، کلماتی هستند که »مبتدا و خبر« 

را، به »اسم و خبر« خود، تبدیل می کنند.

اما یک گروه از »نواسخ« که »افعال قلوب« نام دارند، »مبتدا و خبر« را به »مفعول اول 

و مفعول دوم« خود، تبدیل می کنند.

هرگاه بر سر جملۀ اسمیۀ »عليٌّ عالمٌ«، فعل »عَلِمْتُ« را داخل کنیم، »عليٌّ عالمٌ« که 

مبتدا و خبر بودند، به »مفعول اول و مفعول دوم« تبدیل می شوند:

»عَلِمْتُ عَلیاً عالِماً«

عَلِمْتُ = »فعل و فاعل« / عَلیاً = »مفعول اول« / عالِماً = »مفعول دوم«

»افعال قلوب« از نظر معنا به سه گروه تقسیم می شوند:

»یقین« یعنی »به یقین دانستن« مانند »عَلِمَ«

» »رُجحان« یعنی »گمان کردن« مانند »ظَنَّ

»تصییر« یعنی »گرداندن« مانند »صَیَّرَ«

یقین

تصییر 

رجحان

عَلِمَ / رأَی / وَجَدَ

صَیَّرَ / جَعَلَ / اتخَّذَ

ظنََّ / حَسِبَ / زعََمَ  مشهورترین افعال قلوب
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« بعد از »افعال قلوب« قرار بگیرد، به همراه »اسم و خبر« خود، »جانشین  هرگاه »أنَّ

دو مفعول« می شود.

»عَلِمْتُ أنَّك عالمٌِ« ---< »یقین کردم که تو عالم هستی«

»عَلِمْتُ« ---< »فعل و فاعل« / »أنَّك عالمٌِ« ---< »جانشین دو مفعول علمتُ«

فائدةٌ:

گاهی اوقات افعال قلوب »یک مفعولی« می شوند مانند: 

عَلِمْتُ الْمَسْألَةَ---< مسئله را دانستم.

هر زمانی که »افعال قلوب«، برای معانی دیگری به غیر از معنای: »یقین، گمان کردن و 

گرداندن« به کار  روند؛ در این حالت، این افعال، دیگر »فعل قلبی و دو مفعولی« نیستند، مانند:

»رأیْتُ الشّجرةَ«؛ »درخت را دیدم«

الةََ«؛ »گمشده را یافتم« »وَجَدْتُ الضَّ

دسته دوم: »أفعال أصیل«

تعریف: افعال دو مفعولی اصیل، افعالی هستند که ذاتاً و از نظر معنا و ساختار نحوی 

نیاز به دو مفعول دارند.

این دو مفعول در اصل مبتدا و خبر نبوده اند، بلکه از همان ابتدا نقش مفعولٌ به داشته اند، مثال :

أعطىٰ البائعُ الطفلَ كتابًا

البائِعُ ← فاعل

الطفلَ ← مفعولٌ به أول

كتابًا ← مفعولٌ به ثانٍ

ترجمه: فروشنده به کودک کتابی داد.

النائبُ عن المفعولینِ
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ؤالَ سَألََ المعلمُ الطالبَ السُّ

المعلمُ ← فاعل

الطالبَ ← مفعولٌ به أول

ؤالَ ← مفعولٌ به ثانٍ السُّ

ترجمه: معلم از دانش آموز سؤال را پرسید.

مَنَحَ اللّٰهُ المؤمنَ نعمةً عظيمةً

اللّٰهُ ← فاعل

المؤمنَ ← مفعولٌ به أول

نعمةً + عظيمةً ← مفعولٌ به ثانٍ + صفت

ترجمه: خداوند به مؤمن نعمتی بزرگ عطا کرد. 

عَلَّمَ الأستاذُ التلاميذَ النحوَ

الأستاذُ ← فاعل

التلاميذَ ← مفعولٌ به أول

النحوَ ← مفعولٌ به ثانٍ

ترجمه: استاد به شاگردان نحو آموخت. 

افعال رایج این دسته: أعطىٰ، مَنَحَ، سَألََ، عَلَّمَ، خَبَّرَ، أنَبَْأَ، کَسَا، لبَِسَ، وَهَبَ...



62

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   أعْربِِ الْجُمَلَ الآتیةَ! 

عْرَ غالیًا. رَأيَتُْ السِّ 1ــ 

راً. حَسِبْتُ الوَقتَْ مُتأَخَِّ 2ــ 

وَجَدْناَ المَطعَْمَ مُغْلقًَا للِتَّصْلِيحِ. 3ــ 

بِيعَ إذَِا انفَْتحََتْ أزَاَهِيره1ُُ. مَا أجمَلَ الرَّ ٤ــ 

بْرَ فِي البلَََاءِ مِفْتاَحًا للِفَرَجِ. حَسِبْنَا الصَّ ٥ ــ 

مَا أجَْلى2َٰ نوُرَ الحَْقِيقَةِ فِي كَلََامِهِ. ٦ ــ 

ظنََنْتُ الطَّرِيقَ مُغْلقًَا اليَوْمَ. ٧ــ 

مَا أغَْنَىٰ قلَبَْ الكَْرِيمِ عَنِ المَْسْألَةَِ. ٨ ــ 

عْرَرَأيَت1ُْ غالیاًالسَّ

راًالوَقتَْحَسِبْت2ُ مُتأَخَِّ

التَّصْلِيحِلـِــ      مَغْلوُقاًالمَطعَْمَوَجَدْنا3َ

بِيعَأجمَلَمَا4 هُأزَاَهِيرُانفَْتحََتْإذَِاالرَّ

بْرَحَسِبْنَا5 الفَرَجِلـِ    مِفْتاَحًافِي     البَلََاءِالصَّ

ـهِكَلََامِفِي       الحَْقِيقَةِنوُرَأجَْلىَٰمَا6

اليَوْمَمُغْلقًَاالطَّرِيقَظنََنْت7ُ

المَْسْألَةَِعَنِ    الكَْرِيمِقلَبَْأغَْنَىٰمَا8

1ـ شکوفه ها                    2ـ چقدر نمایان است

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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.  الَتَّمرينُ الثّاني:    ترَجِْمِ الْْآيَتَينِ الکَْريـمَتَينِ وَالْعِبارتَيَنِ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما تحَْتَـهُ خَطٌّ

 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:  عَيِّـنِ الْمَفْعولَ بِهِ فِـي الْْآياتِ الکَْريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةِ.

مَصيـر2ُ﴾  ................................................................................... الَْْأنَفال: 16
ْ
واهُ 1  جَهَنَّمُ وَ بئِسَْ ال

ْ
﴿... مَأ 1ــ 

وّاب3ٌ﴾  ............................................................................................    صٓ: 30
َ
ــهُ  أ عَبدُْ إنّـَ

ْ
﴿... نعِْمَ ال 2ــ 

بِئسَْ العَْمَلُ الرِّئاءُ! ................................................................................................................... 3ــ 

نعِْمَ الفِْعْلُ الِِابتِْسامُ! ............................................................................................................... 4ــ 

1ــ الَْمَأوْیٰ: پناهگاه                 2ــ الَْمَصيـر: بازگشت             3ــ الَْْأوَّاب: بسيار بازگشت کننده، بسيار توبه کننده

تيتِ«           تّیٰ: گوناگون و پراکنده »جَمْعُ الشَّ : پوشيده و پنهان کرد      5ــ أعَْلَنَ: آشکار کرد                 6ــ الَـشَّ 4ــ أسََرَّ

7ــ الَْفِتْنَة:آزمايش 

المَصیرُجَهَنَّممأوا1

أوّابٌـهُالعبد2ُ

الرئاءُالعمل3ُ

الإبتسامُالفعل4ُ

﴾                                                       الَبَْقَرَة: 77 
5

ونَ 4 وَ ما يُعْلِنوُنَ  نَّ الَله يَعْلمَُ ما يسُِِرُّ
َ
 وَ لا يَعْلمَُونَ أ

َ
﴿أ 1ــ 

...﴾                                                        الَحَْشْْر: 14
6

﴿... تـَحْسَبـُهُم جَـميعاً وَ قلُوبُـهُم شَتّّیٰ  2ــ 

لِـلظّـالِـميـنَ﴾                                                     الَصّافاّت: 63
7

ـناهـا فِتنَْـةً 
ْ
﴿إناّ جَعَل 3ــ 

﴿قالـُوا وجََدْنا آباءَنا لـَها عابدِيـنَ﴾                                                                         الَْْأنَبياء: 53 4ــ 
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نا لا يرُجَْعـونَ﴾                                                                       الَقَْصَص: 39
َ

هُم إلَي نّـَ
َ
﴿... ظَنُّـوا أ 5ــ 

خَـذَ الُله إبراهيمَ خَليلاً﴾                                                                                             الَنِّساء: 125 ﴿... وَ اتّـَ 6ــ 

حیٰ: 6  ﴾                                                                               الَضُّ
1

 لمَْ يـَجِدْكَ يتَيماً فَـآویٰ 
َ
﴿... أ 7ــ 

 1ــ آویٰ: پناه داد

 للِتّذکار: اقرأ النّصَّ التّالي و أعربِِ الکلمَاتِ الحَمراءَ ثمَُّ املِأ الفراغَ في 

الجدولِ الآتيةِ:

الخُطبةُ المئةُ و التّاسعة و التّسعون من نهج البلاغة

مُؤْمِنِينَ 
ْ
إِنَّهَا كانتَْ عَلىَ ال

بُوا بهَِا فَ لََاةِ وَ حَافِظُوا عَليَهَْا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنهَْا وَ تَقَرَّ مْرَ الصَّ
َ
تَعَاهَدُوا أ

كِتاباً مَوْقُوتاً 
ِينَ« 

مُصَلّ
ْ
هْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلوُا؟ »ما سَلكََكُمْ فِي سَقَرَ قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ ال

َ
تسَْمَعُونَ إِلىَ جَوَابِ أ

َ
 لَا

َ
أ

)المدّثرّ 42 و 43(

ةِ تكَُونُ عَلىَ باَبِ الرَّجُلِ فهَُوَ يغَْتسَِلُ مِنْهَا فِي اليَْوْمِ وَ اللَّيْلةَِ  وَ شَبَّهَهَا رسَُولُ اللَّهِ  بِالحَْمَّ

رَنِ؟!! خَمْسَ مَرَّاتٍ. فمََا عَسَىٰ أنَْ يبَْقَىٰ عَليَْهِ مِنَ الدَّ

هَا رجَِالٌ مِنَ المُْؤْمِنِينَ الَّذِينَ لََا تشَْغَلهُُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتاَعٍ وَ لََا قرَُّةُ عَيْنٍ مِنْ  وَ قدَْ عَرفََ حَقَّ

وَلدٍَ وَ لََا مَالٍ.

إِيتاءِ  وَ  لاةِ  الصَّ إِقامِ  وَ  الِله  رِ 
ْ
ذِك عَنْ  بَيعٌْ  لا  وَ  تجِارَةٌ  هِيهِمْ 

ْ
تلُ لا  »رجِالٌ  سُبحَْانهَُ  الُله  يَقُولُ 

كاةِ...« )النّور 37( الزَّ

خطبه صد و نود و نهم نهج البلاغه

به دستور نماز پایبند باشید و آن را پاس دارید و بسیار به جای آورید و با آن به خدای 

نزدیکی جویید؛ زیرا نماز بر مؤمنان واجبی وقت دار است.

آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دهید، آن گاه که پرسیده شدند: چه چیز شما را داخل 

دوزخ کرد؟ گفتند: ما از نمازگزاران نبودیم....

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ:  
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فرستاده خدا   نماز را به چشمه آبگرم کنار درِ )سرای( آن کس همانند کرده است که او 

هر روز و شب پنج بار تنش را در آن می شوید. پس چه چرکی ممکن است بر )تن( او بماند؟!

حق نماز را افراد مؤمنی شناخته اند که آنان را نه زیور کالایی و نه نور چشمی از فرزندی 

و نه دارایی ای، از نماز به کار دیگری مشغول نمی دارد.

خدا که او را پاک می دانم می فرماید: »ایشان کسانی هستند که نه داد و ستدی و نه خرید 

و فروشی، آنان را از یاد خدا و نمازگزاردن و دادنِ زکات باز نمی دارد.«

الصیغةالزمانفعل

الثلاثي المجرد 
أو 

المزید
باب

اللازم 
أو 

المتعدّي

المعلوم
 أو   

 المجهول

الصحیح 
  أو 

المعتلّ

نوع الصحیح 
  أو 

المعتلّ

المعرب 
أو 

المبني

المعلومالثلاثي المزیدتقرّبوا

صحیحماضسُئلوا

مبنيـــــالثلاثي المجردقالوا

ـــــالثلاثي المجردمضارعتکون

معربللغائبيبَْقَىٰ

سالمالمعلومتشَغَلُ

المعتلّمتعدّتلُهِي

للإعراب

للتّحلیل الصّرفي

کتاباًالمؤمنینالصّلاةأمرَالکلمة
الإعراب
رسولـهاـکمأهلالکلمة
الإعراب
مةالکلمة زینةرجالحقّالحَّ
الإعراب
كاةِتجارةولدمتاعالکلمة الزَّ
الإعراب
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قصٰی ...﴾ 	   الَْْإسْْراء: 1
َ ْ
مَسْجِدِ الْأ

ْ
 ال

َ
رَامِ إلَی

ْ
مَسْجِدِ الْح

ْ
لاً مِنَ ال

َ
سْْریٰ بـِعَبدِْهِ لَي

َ
ي أ

َّ
﴿سُبحْانَ الَّذ 1ــ 

پاک است آن ]خدایی[ که بنده اش را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی حرکت داد.

عْلمَُ بـِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِـهِ...﴾              الَنَّحْل: 125
َ
حْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هوَ أ

َ
ـهُم باِلَّتي هَي أ

ْ
﴿... وَ جادِل 2ــ 

و با آنان به آنچه ]به شیوه ای[ که نکوتر است بحث کن. قطعاً پروردگارت به ]حال[ کسی که 

راهش را گم کرده داناتر است.

عْلمَُ بـِما يـَکْتُمونَ﴾                  آلُ عِمران: 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَ في قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
﴿... يقَولونَ بـِأ 3ــ 

با دهان هايشان )زبان هايشان( چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان 

می کنند داناتر است.

 ما رحَِمَ رَبّـي ...﴾                           يوسُف: 53
ّ

مّارَةٌ بـِالسّوءِ إلّا
َ
برَِّئُ نَفْسي إنَّ النَّفْسَ لـَأ

ُ
﴿وَ ما أ 4ــ 

و نفْسم را بی گناه نمی شمارم؛ زيرا نفس، بسيار دستور دهنده به بدی است؛ مگر اينکه پروردگارم رحم کند.

ينَ هُم في صَلاتـِهِم خاشِعونَ﴾                                                الَمُْؤمِنونَ: 1و 2
َّ

مُؤمِنونَ الَّذ
ْ
فلْحََ ال

َ
﴿قَدْ أ 5ــ 

به راستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ همانان که در نـمازشان فروتن اند.

غُيوبِ﴾                                                                 الَمْائدَِة: 109
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَلّا

َ
كَ أ ا إنّـَ

َ
مَ لَن

ْ
﴿... قالوا لا عِل 6ــ 

گفتند: هيچ دانشی نداريم؛ قطعاً تو بسيار دانای نهان ها هستی.

مُحْسِنيَن﴾                                                                        الَبَْقَرَة: 195
ْ
حْسِنـوا إنَّ الَله يـُحِبُّ ال

َ
﴿... وَ أ 7ــ 

و نيکی کنيد؛ زيرا خدا نيکوکاران را دوست می دارد.

نيا    1 بـِمَصابيحَ ...﴾                                                                                    الَمُْلكْ: 5  ماءَ الدُّ ﴿وَ لقََدْ زَيَّـنّا السَّ 8ــ 

و قطعاً آسمانِ نزديک تر را با چراغ هايی بياراستيم.

ماءَ سَقفاً مَـحْفوظاً...﴾                                                                                           الَْْأنَبياء: 32 نَا السَّ
ْ
﴿وَ جَعَل 9ــ 

و آسمان را سقفی نگه داشته شده قرار داديم.

للِتَّذکارِ: عَيِّـنْ أنَواعَ الْمُشتَقّاتِ »اسْمَ الْفاعِلِ وَ اسْمَ الْمَفعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِوَ اسْمَ 
فَةَ  الْمُشَبَّهَةَ وَ اسْمَ التَّفضيلِ وَ اسْمَ الْْآلَةِ« في هٰذِهِ الْْآياتِ؛ ثمَُّ  الْمَکانِ وَ الزَّمانِ وَ الصِّ

عَيِّـنْ ترَجَْمَةَ الْکَلمِاتِ الْحَمْراءِ.

ُ : نزديک شد نيا: نزديک تر  دَنا ـ 1ــ  الَدُّ

الَتَّمْرينُ الْخامس:  
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55 رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ رْسُ الْخامِسُالَدَّ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

هُم ظُلِموا وَ إنَّ الَله عََلی‏ٰ نصَْْرِهِم لقََديرٌ﴾  نّـَ
َ
ينَ يقُاتلَونَ بأِ

َّ
ذِنَ للَِّذ

ُ
﴿أ

 الَحَْجّ: 39

اجازۀ ]جنگ[ داده شده به كسانی كه ]با آنان[ پيکار می شود؛ زيرا به ايشان 

ستم شده و بی گمان خدا بر ياریِ آنها تواناست. 

https://www.roshd.ir/1405-112208-5


رْسُ الخامِسُ رْسُ الخامِسُالَدَّ الَدَّ

الَِِابنُْ:    يا أبَـي، أَ يـُمْكِنُ أنَْ تتَكََلَّمَ عَنِ الحَْربِْ المَْفْروضَةِ؟

الَْْأبَُ:    حَسَناً، مِنْ أيَنَ أبَدَأ؟ُ 

الَِِابنُْ:    لمِاذاَ ابتْدََأتَِ الحَْربُْ؟

الَْْأبَُ:    الَحَْربُْ اشْتعََلتَْ بعَْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْْإسلاميَّةِ، هَجَمَ الجَْيشُ 

البْعَثـيُّ عَلیٰ إيران هُجوماً واسِعاً، وَ قتَلَوا النّاسَ الْْأبَرْياءَ العُْزَّلَ. کانوا يظَنُّونَ أنََّ إيرانَ 

تسَتسَْلِمُ خِلالَ الْْأيَاّمِ الْْأوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ لـِعَدَمِ وُجودِ جَيْشٍ أمَامَـهُم. فقََدِ احْتلَوّا 

روا آلافَ البُْيوتِ تدَميـراً، وَ شَرَّدوا أهَْلهَا مِنْ مَنازِلـِهِم. عَشَراتِ المُْدُنِ وَ القُْریَ؛ وَ دَمَّ

الَِِابنُْ:    بعَْدَ ذلٰكَِ ماذا حَدَثَ؟

55 الَْحَربُْ الْمَفْروضَةُ
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الَْْأبَُ:    انِطْلَقََ المُْقاتلِونَ الْْإيرانيّـونَ نحَْوَ ساحاتِ القِْتالِ انطِْلاقاً سَريعاً.

الَِِابنُْ:    وَ کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ آنذَاكَ؟

جْعانِ.  الَْْأبَُ:    ساحاتُ القِْتالِ لا تنَْسیٰ بطُولاتِ هٰؤلاءِ الْْأبَطْالِ الشُّ

           کانوا يهُاجِمونَ العَْدوَّ مُهاجَمَةَ الْْأسُودِ.  

الَِِابنُْ:    رجَاءً، اشِْرحَْ لـي شَرحْاً کامِلاً ماذا فعََلَ المُْشَرَّدونَ؟!

الَْْأبَُ:      رحََلوا إلیَ المَْناطِقِ الْْآمِنَةِ، وَلكِْنْ بقَِيَ مِنْـهُم مَنْ يسَتطَيعُ القِْتالَ لـِيُدافِعَ 

           عَنِ الوَْطنَِ. 

جاعَةُ الَّتي قاتلَتَِ الْْأعَْداءَ مُقاتلَةًَ  يِّدَةُ »فرَنَكيس حيدربور« الَمَْرأةَُ الشُّ وَ مِنْ هٰؤلاءِ السَّ

عَجيبَةً. فقََدْ ألََّفَتْ إحْدَی الكْاتبِاتِ كتِاباً عَنْ حَياتـِها.

؟  الَِِابنُْ:    كَيْفَ قاتلَتَْ جُنودَ العَْدوِّ

الَْْأبَُ:    عِنْدَما هَربََ النّاسُ العُْزَّلُ مِنْ إحْدَی القُْریٰ قرُبَْ »كيلانغرب« إلیٰ مَناطِقَ 

يِّدَةُ ليَلاً مَعَ أبَيـها وَ أخَيـها لـِإعْدادِ الطَّعامِ. وَ فِـي  آمِنَةٍ حَوْلَ القَْريةَِ رجََعَتْ هٰذِهِ السَّ

ها بقَِيَتْ صامِدةً فِـي المَْعركََةِ، وَ هاجَمَتْ  الطَّريقِ واجَهُوا الْْأعَداءَ وَ قاتلَوهُم؛ إنّـَ

جُنديَّيـَنِ مِنَ العَْدوِّ عَلیٰ حيـنِ غَفْلةٍَ، فـَقَتلَتَْ أحََدَهُما بِـفَأسِْ أبَيـها، وَ أسََرتَِ الْْآخَرَ، 
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وَ سَلَّمَتـْهُ إلیٰ مَقَرِّ القُْوّاتِ الْْإيرانيَّةِ.

الَِِابنُْ:     ما أشَْجَعَ هٰذِهِ المَْرأةََ! يا لهَا مِنِ امْرأَةٍَ بطَلَةٍَ! وَ الْْآنَ قلُْ لـي ما هوَ سَبَبُ 

الحَْربِْ بيَْـنَ إيرانَ وَ العِْراقِ، وَ شَعباهُما جارانِ صَديقانِ وَ بيَنَـهُما عَلاقاتٌ ثقَافيَّـةٌ 

مُنْذُ قدَيمِ الزَّمانِ؟!

الْْإيرانيَّةِ،  الْْأرَاضِي  مِنَ  قِسمٍ  احْتِلالِ  فِـي  قدَْ طمَِعَ  البْعَثـيُّ  النِّظامُ  كانَ  الَْْأبَُ:    

فـَاسْتفَادَ مِنَ الْْأوَضاعِ الحَْرجَِةِ الَّتي خَلَّفَتـْها الثَّورةَُ.

الَِِابنُْ:     وَ كَيفَ انتْهََتِ الحَْربُْ؟

مْنا شَباباً أعَِزاّءَ فِـي الحَْربِْ،  الَْْأبَُ:    انِسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي النِّهايةَِ خاسِراً. نحَنُ قدََّ

نا لا  . وَ مُقاوَمَتـُنا في هٰذِهِ الحَْربِْ أثَبَتتَْ لـِلعْالمَِ أنَّـَ حَتَّی اسْتطَعَْنا أنَْ نهَْزمَِ العَْدوَّ

نسَْتسَلِمُ للِْْأعَْداءِ.

الَِِابنُْ:      يا أبَـي، شُكْراً عَلیٰ هٰذِهِ المَْعْلوماتِ القَْيِّمَةِ.



الَْــمُعْــــجَم

آنذَاكَ : در آن هنگام

الَْْأبَْرياء : بی گناهان  »مفرد: الَبَْـريء« 

الَْْأبَْطال : قهرمانان  »مفرد: الَبَْطلَ« 

أثَبَْتَ : ثابت كرد 

احِْتَلَّ : اشغال كرد 

/ مصدر: احِْتِلال(  )مضارع: يحَْتلَُّ

الَْْأسُُود : شيـرها »مفرد: الَْْأسََد«

اسِْتَسْلَمَ : تسليم شد

الَْْإعْداد : تهيّه کردن 

الَْْأعَِزاّء : گراميان  »مفرد: الَعَْزيز« 

الَِِانتِْصار : پيروزی 

انِطَْلَقَ : روانه شد 

الَْبُطولات : قهرمانی ها ، دلاوری ها  

»مفرد: الَبْطُولةَ«

الَثَّورةَ : انقلاب 

الَْخاسِر : بازنده  ≠ الَفْائزِ

خَلَّفَ : به جا نهاد 

دافَعَ عَنْ : از ... دفاع كرد

رَ : نابود كرد  دَمَّ

رَحَلَ ـَ : كوچ كرد 

جاع« جْعان : دلاوران  »مفرد: الَشُّ الَشُّ

شَرَّدَ : آواره كرد 

الَصّامِد : پايدار 

َ : چشم داشت ، طمع ورزيد  طَمِعَ ـ

الَْعُزَّل : بی سلاحان  »مفرد: الَْْأعَْزلَ«

الَْعَلاقات : پيوندها ، روابط  

»مفرد: الَعَْلاقةَ«

عَلیٰ حيـنِ غَفلَةٍ : غافلگيـرانه

قاتلََ : جنگيد

الَْقِتال : جنگ ، جنگيدن 

لحْ  لمْ و الَصُّ = الَحَْربْ ≠ الَسِّ

ما أشَْجَعَ : چقدر دلاور است! 

الَْمَعْركََة : جنگ = الَحَْربْ ، الَقِْتال

الَْمَفْروض : تحميلی ، تحميل شده

الَْمُقاتِلونَ : رزمندگان ، جنگجويان 

هاجَمَ : حمله كرد 

هَزمََ ـِ : شكست داد

يا لَـها مِنِ امْرَأةٍَ بَطَلَةٍ : چه بانوی 

قهرمانی!
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لاحَ الَّذي سَيَسْتخَْدِمُهُ الْْإنسانُ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الثاّلثِةَِ، لکِٰنَّهُ سَيَسْتخَْدِمُ  1ــ  �لا نعَْرفُِ السِّ

العَْصا وَ الحَْجَرَ في الحَْربِْ العْالمَيَّةِ الراّبِعَةِ. 

2ــ  ليَْسَ عاراً 1  أنَْ يحَْتلََّ العَْدوُّ أرَاضيَـنا وَ نسَُلِّمَـهُ الْْأرَاضيَ خَوْفـاً مِنْ قتَلِْ الْْأبَرْياءِ العُْزَّلِ.

3ــ  لا تشَْتعَِلُ نارُ الحَْربِْ بِـالْْأسَْلِحَةِ فقََط، بلَْ بِـأفَکارِ النّاسِ.

رَ الْْأرَضَ.	 ٤ــ  لا يسَْتطَيعُ المَْرءُْ أنَْ يکَونَ بطَلَاً دونَ أنَْ يدَُمِّ

٥ــ  الَمَْعْرکََـةُ کَـلـَوْحَـةِ رسَْـمٍ، جَـمـالـُها مِـنْ بعَـيـدٍ.

1ــ  مـاذا کانَ يـَظنُُّ العَْدوُّ البَْعْـثـيُّ خِلالَ الْْأيَاّمِ الْْأوُلیٰ مِنَ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

2ــ  بعَْدَ کَمْ سَنَـةٍ مِنِ انتِْصارِ الثَّورةَِ الْْإسلاميَّـةِ اشْتعََلتَِ الـْحَربُْ؟ 

....................................................................................................................

؟
2

يِّدَةِ فرََنکيس إلیٰ قرَيتَِـهَا المُْحْتلََّةِ  3ــ  لمِاذا رجََعَتْ أسُْرةَُ السَّ

....................................................................................................................

4ــ  کَيفَ کانَ دَوْرُ المُْقاتلِيـنَ أيَـّامَ الـْحَربِْ المَْفروضَـةِ؟

....................................................................................................................

5ــ  کَيْفَ انسَْحَبَ العَْدوُّ فِـي نهِايـَةِ الحَْربِْ؟

....................................................................................................................

1ــ الَعْار: ننگ         2ــ الَْمُحْتَلَّة: اشِغال شده ، اشِغالی

حيحُ أوَِ الْخَطَأُ عَنِ الْحَربِْ بِرَأيِْكَ؟      أ. ما هو الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

رسِْ.     ب. أجَِبْ عَنِ الْْأسَْئِلَةِ التّاليَةِ إجابَةً قَصيـرةًَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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گاهی در زبان عربی، فعل یا کلمه ای که باعث نصب مفعولٌ به شده، یعنی همان عامل، 

حذف می شود.

منظور از »عامل مفعولٌ به«، فعلی است که باعث منصوب شدن مفعول شده است.

حذف عامل مفعول به به دو شکل اتفاق می افتد:

الحذف الجائز )اختیاری(

یعنی می توان آن عامل را گفت یا حذف کرد. هر دو صحیح است، و معنا از سیاق جمله 

مشخص می شود.

مثال: کسی در حال هشدار دادن یا اشاره می گوید:

الكتابَ!

یعنی: »خُذِ الكتابَ« )کتاب را بردار(

فعل »خُذ« حذف شده، اما از فضا و موقعیت جمله فهمیده می شود.

حذف عامل المفعول به )عامل نصب(

الحذفُ الواجبُ )حذفِ واجب عامل مفعولٌ به(

گاهی در زبان عربی، فعل )عامل مفعولٌ به( الزاماً باید حذف شود؛ یعنی آوردن آن نادرست 

و خلاف ساختار فصیح است.

به این مثال ها دقت کنید:

1ــ يا أبا عبدِاللّٰه

2ــ الطرّیقَ الطرّیقَ

3ــ الوَفَاءَ الوَفَاءَ

سؤال: در این عبارات، کلمات منصوب )یعنی: »أبا عبدِاللّٰه«، »اللّٰهَ«، »الوفاءَ«( چه نقش 

نحوی دارند؟

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 
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پاسخ و تحلیل:

يا أبا عبدِاللّٰه / منادى منصوب / در اصل مفعولٌ به برای »أدُعوا«

1ــ الطرّیقَ الطرّیقَ/ مفعولٌ به برای تحذیر / در اصل مفعولٌ  به برای »اتَِّقوا« 

الوفاءَ الوفاءَ / مفعولٌ به برای إغراء / در اصل مفعولٌ به برای »الِزموا« 

به این جمله دقت کنید:

»الكَذِبَ الكَذِبَ«

در این عبارت، گوینده قصد دارد شنونده را از دروغ برحذر دارد. این ساختار در زبان 

عربی تحذیر )هشدار( نام دارد.

حال به این جمله توجه کنید:
ة«

ٖ
لو ة الصَّ

ٖ
لو »الصَّ

در اینجا، هدف گوینده تشویق به نماز است. این ساختار إغراء )تشویق و توصیه( نامیده 

می شود.

در همۀ این موارد، یک فعل محذوف در تقدیر است که هرگز در جمله ظاهر نمی شود، 

ولی از معنای جمله فهمیده می شود.

 يا أبا عبدِاللّٰه ← در اصل یعنی: أدعوا أبا عبدِاللّٰه
حرف ندا »يا« جانشین فعل محذوفی مانند »أدعوا« شده است.

 الطرّیقَ الطرّیقَ ← یعنی: اتَِّقوا الطّریقَ، اتَِّقوا الطّریقَ
 الوفاءَ الوفاءَ ← یعنی: الِزموا الوفاءَ، الِزموا الوفاءَ

نتیجه گیری:

عامل مفعولٌ به در سه مورد، واجب الحذف است:

1ــ النداء )منادیٰ( 2ــ الإغراء )تشویق/توصیه شدید( 3ــ التحذير )هشدار/برحذر داشتن(

در این سه ساختار، نباید فعل را صراحتاً آورد؛ زیرا حذف آن بخشی از ساختار بلاغی عربی است.

نکته

التحذیرُ و الإغراءُ



75

ة«( در اصل مفعولٌ به برای یک فعل 
ٖ
لو در هر دو جمله، کلمهٔ منصوب )مثل »الكَذِبَ« یا »الصَّ

محذوف است. این فعل هیچ گاه در جمله ظاهر نمی شود، بلکه از معنای جمله فهمیده می شود.

به روش های اغرا و تحذیر در جدول زیر توجه کنید!

نکته مهم و مشترک

قُوطَ نفَْسَكَ و السُّ

إیَّاك الْْأسَدَ

الْْأسَدَ الْْأسَدَ

إیَّاك و الْْأسَدَ

الْْأسَدَ

إیَّاك من الْْأسَدَ

با إیَّاكَ

إغراء
آگاه کردن مخاطب از کاری 
پسندیده تا آن را انجام دهد.

باب إغراء

باب تحذیر

بدون إیَّاكَ

الْوَفَاءَ وَ الْوَفَاءَ

الْوَفَاءَ الْوَفَاءَ

الْوَفَاءَ



76

المنادیٰ

فائدةٌ حول حرف الندا

المنادیٰ المعربُ و المبني

به این آیه توجه کنید:

عْرضِْ عَنْ هذا﴾  یوسف ٢٩
َ
﴿يوُسُفُ أ

این آیه، در اصل این گونه بوده است:

»]یا[ يوُسُفُ أعَْرضِْ عَنْ هذا« 

گاهی اوقات »حرف ندا« حذف می شود. بسیاری اوقات، ما فارسی زبان ها نیز، »حرف 

ندا« را حذف می کنیم:

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

منادی اسم ظاهری است که توسط 

یکی از حروف ندا طلب می‌شود

یا عبدَ اللّٰهِ --<  أدَعُوا عبدَاللّٰه
منادی  و  محذوف  فعل  جانشین  ندا  حرف 

در  اصل مفعولٌ به فعل محذوف است

»منادیٰ« از نظر »معرب و مبنی« بودن، بر دو قسم است:

»منادای معرب و منادای مـبنـی«

حال سؤال این است که: کدام قسم »منادیٰ«، »منادای معرب«، و کدام قسم »منادیٰ«، 

»منادای مـبنـی« هستند؟
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کلماتُ المفردِ و المضافِ

نداءُ الإسمِ المُحَلَّی1 بـ»ال«

منادیٰ«،  بودن  »مفرد  یا  نبودن«،  بودن و مضاف  »مضاف  منادیٰ«،  »اقسام  در مبحث 

دارای اهمیت است.

در مبحث »منادیٰ«، مقصود از »مفرد بودن منادیٰ«، »مضاف نبودن« است؛ در نتیجه 

کلماتی مانند: عَلِيّ، رَجُل، رِجَال، همگی »مفرد« هستند.

»منادای مفرد« مانند: یا عَلِيُّ / یا رَجُلُ

منادای مفرد همواره مبنی است و علامت آن معمولًا ضمه است؛ و منادای مضاف همواره 

معرب و منصوب است.

»منادای مضاف«، مانند: یَا عَبْدَاللّٰهِ

مبنی

معرب

مفرد علم

مفرد نکرهاقسام منادی

مضاف

در زبان عربی، هیچگاه »اسم ال دار« منادیٰ نمی شود، در نتیجه، در هنگام صدا زدنِ 

»الرَّجُل«، نمی توانیم بگوییم »یا الرَّجُلُ«. 

سؤال: برای صدا زدن »اسم ال دار« چه باید کرد؟ 

برای صدا زدنِ اسم هایی مانند »الرَّجُل و المَرأةَ«، باید از دو کلمۀ »أیُّهَا در مذکر«، و »أیَّتهَُا 

در مؤنث«، استفاده کرد.

برای صدا زدنِ اسم هایی مانند »الرَّجُل و المَرأةَ«، نمی توانیم بگوییم: »یا الرَّجُل / یا المَرأةَ« 

1- زیور یافته
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بلکه باید بگوییم:

»یا أیُّهَا الرَّجُلُ و یا أیَّتُهَا المَرأةَُ«

»سؤال« ترکیب »یا أیُّهَا الرَّجُلُ و یا أیَّتُهَا المَرأةَُ « چیست؟

زمانی که گفتیم:»یا أیُّهَا الرَّجُلُ و یا أیَّتُهَا المَرأةَُ « کلمات »أیُّهَا و أیَّتُهَا« »منادای مفرد / 

مبنی بر ضم« هستند.

کلمات أیُّهَا و أیَّتُهَا هم، ترکیبی از دو کلمۀ أیُّ + هَا و أیَّةُ + هَا هستند؛ و در اصل أیُّ و 

أیَّةُ منادیٰ، و هَا حرفِ تنبیه است١.

نداء لفظ الجلاله  »اللّٰه«

إعرابُ الکلمات بعد »أیُّهَا و أیَّتُهَا«

تنها کلمۀ »ال« داری که می تواند منادیٰ واقع شود، لفظ جلالۀ »اللّٰه« است ---< »یا اللّٰهُ«

(، در آخر  د« )مَّ می توانیم حرف ندای »یا« را حذف کرده، و به جای آن یک »میم مُشدَّ

لفظ جلالۀ »اللّٰه« قرار دهیم:

» »یا اللّٰهُ« ---< »اللّٰهُـمَّ

١ــ تنبیه: آگاه سازی

سؤال: در دو عبارتِ 

یا أیُّهَا الرَّجُلُ و یا أیَّتُهَا المَرأةَُ

و یا أیُّهَا العالمُ و یا أیَّتُهَا العالمةُ

ترکیب کلمات بعد از أیُّهَا و أیَّتُهَا چیست؟

کلمات الرَّجُلُ و المَرأةَُ، جامد و کلمات الضاربُ و الضاربةُ مشتق هستند.

کلماتی که بعد از أیُّهَا و أیَّتُهَا می آیند: اگر جامد باشند مانند: الرَّجُلُ و المَرأةَُ عطف بیان 

ارِبةُ صفت هستند )در درس های آینده، عطف  اربُِ و الضَّ و اگر مشتق باشند مانند: الضَّ

بیان و صفت را تعریف خواهیم کرد(.
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«فقط یک حرف است که: جانشین حرف ندای محذوف »یا«  د«  در »اللّٰهُـمَّ »میم مُشدَّ

شده است؛ در نتیجه: 

« »منادای مفرد علم و مبنی بر ضم« است. »اللّٰهُـمَّ

منادیٰ المضاف إلی یاء المتکلم

هرگاه »منادیٰ« را به »یاء متکلم« اضافه کنیم؛ جایز است یاء متکلم را حذف کرده و بگوییم:

» »یا ربِّـي« ---< »یا ربِّ

به یاد می آورید که: »کلمات مضاف به یاء متکلم« همواره اعرابشان »تقدیری« است.

دقت کنید! در این حالت، »منادیٰ، مضاف به یاء متکلم و تقدیراً منصوب« است.

إنْ أرَدَْتَ مِنْ أحََدٍ حِفْظَ المَْواثيقِ، تـَقولُ لـَهُ: الَعَْهْدَ، الَعَْهْدَ! 1ــ 

دَخَلَ عَليَنا رجَُلٌ طوَيلُ القْامَةِ، فقَُلنْا لهَُ: رأَسَْكَ وَ البْابَ! 2ــ 

هُما حِليْـَتان1ِ للِْْإنسْانِ. الَوَْفاءَ وَ الْْأمَانةََ! فـَإنّـَ 3ــ 

الَْْإنصْافَ، الَْْإنصْافَ! يا جَماعَةَ التُّجّارِ. 4ــ 

يّارةََ الـْمُسْرعَِـة2َ! إيـّاكَ وَ السَّ 5ــ 

لوَات3ِ فـي أوَقاتـِها! 6ــ  الَصَّ

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   مَـيِّـزْ بَيْـنَ الـتَّحْذيرِ وَ الْْإغْراءِ فِـي الْـعِباراتِ التّاليَـةِ.

لاة« لوَات: نـمازها »مفرد: الَصَّ 1ــ الَْحِلْيَـة: زيور      2ــ الَْمُسْرِعَـة: شتابان )پرُ سرعت(      3ــ الَصَّ

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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					    طهٰٰ: 25    ﴿قـالَ ربَِّ اشْـرَحْ لِـی‏ صَـدْرِی﴾  1ــ 

...................................................................................................................................................................

ِی خَلقََـکُمْ ...﴾                                                    الَبَْقَرَة: 21
َّ

هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّـکُمُ الَّذ يُّ
َ
﴿يا أ 2ــ 

...................................................................................................................................................................

نْ آمِنوُا برَِبِّکُمْ فَآمَناّ ...﴾                         آلُ عِمْران: 193
َ
يـمانِ أ

ْ
﴿رَبَّنا إنَِّنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادی لِلْإ 3ــ 

...................................................................................................................................................................

يا ذاَ الجُْودِ وَ الْْإحْسانِ، يا ذاَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوانِ.                               مِنْ دعُاءِ الجَْوْشَنِ الکَْبيرِ 4ــ 

...................................................................................................................................................................

يا آلَ بيَْتِ رسَولِ اللّٰهِ حُبُّـکُمُ     فرَضٌْ مِنَ اللّٰهِ فِـي القُْرآْنِ أنَزْلَهَُ 5ــ 

...................................................................................................................................................................

فـَلـَقَدْ عَلِمْـتُ بِـأنََّ عَفْوَكَ أعَْـظـَمُ يـا ربَِّ إنْ عَـظـُمَـت1ْ ذنُـوبـي كَـثـْرةًَ  	 	 1ــ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

عـارٌ عَـلـَيـكَ إذا فـَعَـلـْتَ عَـظـيـمُ 		 لا تـَنْـهَ عَـنْ خُـلـُقٍ وَ تـَأتْـيَ مِـثـْلـَهُ    2ــ 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

يـَبِت3ْ وَ هُـوَ فيـها لا مَحـالـَةَ واقِـعُ 		 رِّ بِئـْراً لـِغَيْـرهِِ    وَ مَنْ يحَْتفَِر2ْ فِـي الشَّ .3ــ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 الَتَّمرينُ الثّاني:   ترَجِْمِ الْْآياتِ وَ الْعِباراتِ التّاليَـةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُنادیٰ وَ اذکُْرْ نوَْعَـهُ فيـها.

  .  الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   ترَجِْمِ الْْأبَياتَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ أعَْربِْ ما أشُيـرَ إليَهِ بِـخَطٍّ

1ــ عَظُمَ ـُ : بزرگ شد                 2ــ احِْتَفَرَ: حفر کرد                      3ــ يـَبیتُ: شب را به سر می کند
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ما شـان1َ أخَْلاقـَهُ حِرصٌْ وَ لا طـَمَـعُ 		 لـَوْ كـانَ لـِلمَْـرءِْ فِكْـرٌ فـي عَـواقِـبِـهِ    4ــ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

بح2َْ مِـمّـا فيـهِ خُـسْرانُ أَ تـَطلْبُُ الـرِّ 		 يا خادِمَ الجِْسْمِ كَمْ تسَْعیٰ لخِِدْمَتِـهِ    5ــ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

فـَأنَتَ بِـالنَّفْسِ لا بِـالجِْسْمِ إنسْـانُ أقَبِْل3ْ عَلیَ النَّفْسِ وَاسْتكَْمِل4ْ فضَائلِهَا 	  	 6ــ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

بْح: سود          3ــ أقَْبَلَ: روی آوردْ          4ــ اسِْتَکْمَلَـهُ:  کامل کردنِ آن را خواست   1ــ شانَ ـِ : عيب دار کرد         2ــ الَرِّ

1ــ  اخِتـارَ ................ انِـتـَخَـبَ

2ــ  مَتـاع  ................ بِـضـاعَـة

3ــ  بطَـّال ................ شـاغِـل

4ــ  عَودَة  ................ رجُـوع

5ــ  إيتاء   ................ إعـطـاء

................ حُسْن 6ــ  جُودَة 

7ــ  أبَکَم   ................ نـاطِق

8 ــ  جَمال ................ قبُْح

 9ــ  يـافِـع  .............. عَـجـوز

10ــ  حَـربْ .............. قِـتـال

11ــ  خاسِـر .............. فائـِز

.............. راقِـد 12ــ  نـائـِم 

13ــ  أنَبَـأَ    .............. أخَبَـرَ

14ــ  دَرَن    .............. وَسَخ

.............. ذَهَبَ 15ــ  راحَ    

16ــ  عاشَ   .............. ماتَ

) ≠ ، = (   .  الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:  عَيِّـنِ الْمُرادِفَ وَالْمُضادَّ
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1ــ  صِنـاعَة ، مَـصـانـِع

2ــ  شُجـاع ، شُجـعـان

3ــ  مَطـَر ، مَـطـارات

4ــ  طعَـام ، مَطـاعِم

5ــ  بطَـَل ، بطُـولات

6ــ  سَيِّدَة ، سـادات

7ــ  مَزرَعَة ، مُزارِع

8ــ  حَربْ ، حُروب

9ــ  شَعْب ، شُعَب

10ــ  برَيء ، أبَرياء

11ــ  شـابّ ، شَـبـاب

12ــ  فـَأسْ ، أفَـراس

ة ، أقَـويـاء 13ــ  قـُوَّ

14ــ  رجِْـل ، رجِـال

15ــ  أخَ ، أخََـوات

16ــ  ثـَمَر ، ثِـمار

17ــ  فأَرْ ، فِئـْران

18ــ  بِنت ، أبَناء

ة ، قِمَم 19ــ  قِمَّ

20ــ  أبَ ، آبار

الَتَّمْرينُ الخامس: ضَعْ خَطّـاً تحَتَ الْمُفردَِ مَعَ جَمعِـهِ.
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وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ	

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ هِـمُ	 هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللّٰهِ کُلّـِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ	

اين کسی است که سرزمين مکّه قدمگاهش را می شناسد. و خانۀ ]خدا[ و بيـرون 

و محدودۀ احِرام، او را می شناسند.

اين فرزندِ بهترينِ همۀ بندگان خداست. اين پرهيزکارِ پاکِ پاکيزۀ بزرگ قوم است.

و اين گفتۀ تو که »اين کيست؟« زيان رساننده بدو نيست. عرب و غير عرب کسی 

را که تو انکارکردی می شناسند.

رْسُ السادِسُ رْسُ السادِسُالَدَّ رْسُ السّادِسُالَدَّ رْسُ السّادِسُالَدَّ 66الَدَّ

https://www.roshd.ir/1405-112208-6
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رْسُ السادِسُ رْسُ السادِسُالَدَّ الَدَّ

. وُلدَِ في مِنطقََةٍ بِـالکُْوَيتِ عامَ ثلَاثةٍَ وَ عِشْرينَ  الَفَْرَزدَْقُ مِنْ شُعَراءِ العَْصْرِ الْْأمَُويِّ

بعَْدَ الهِْجرَ ةِ، وَ عاشَ بِـالبْصَرَ ةِ. في يوَْمٍ مِنَ الْْأيَاّمِ جاءَ بِـهِ أبَوهُ إلیٰ أمَيـرِ المُْؤمِنيـنَ 

 ، فـَسَألَـَهُ الْْإمامُ  عَنْ وَلدَِهِ؛ فـَقالَ:  عَلـيٍّ 

»هٰذَا ابنْـي يکَادُ يکَونُ شاعِراً عَظيماً«. 

فـَقالَ الْْإمامُ  لـِوالدِِهِ: »يا صاحِبَ الوَْلدَِ، عَلِّمْـهُ القُْرآنَ«. 

فـَعَلَّمَـهُ القُْرآنَ؛ ثمَُّ رحََلَ إلیٰ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ بِـالشّامِ، وَ مَدَحَـهُم وَ نالَ جَوائزِهَُم. 

  : وَ کانَ يسَْتـُرُ حُبَّـهُ عِندَ خُلفَاءِ بنَي أمَُيَّةَ؛ وَلكِٰنَّهُ    کانَ الفَْرَزدَْقُ مُحِبّاً لِِأهَْلِ البَْيتِ     

جَهَرَ بِـهِ لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُْ عَبْدِالمَْلِكِ في أيَاّمِ أبَيـهِ. 

   فـَطافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلیَ الحَْجَرِ لمَْ يقَْدِرْ أنَْ يسَْتلَِمَـهُ لكَِثـْرةَِ الِِازدِْحامِ، فـَنُصِبَ 

لـَهُ مِنْـبَـرٌ وَ جَلسََ عَليَـهِ ينَْظرُُ إلیَ النّاسِ وَ مَعَـهُ جَماعَـةٌ مِنْ كِبارِ أهَْلِ الشّامِ. 

ا وَصَلَ  ، فـَطافَ بِـالبَْيْتِ، فـَلمََّ   فـَبَيْنَما ينَْظرُُ إلیَ الحُْجّاجِ، إذْ جاءَ زَينُ العْابِدينَ 

إلیَ الحَْجَرِ، ذهََبَ النّاسُ جانبِاً، فـَاسْتلَمََـهُ بِـسُهولةٍَ. 

   فـَقالَ رجَُلٌ مِنْ أهَْلِ الشّامِ: 

   »يا هِشامُ بنُْ عَبدِ المَْلِكِ، مَنْ هٰذَا الَّذي قدَْ سَمَحَ النّاسُ لـَهُ بِـاسْتِلامِ الحَْجَرِ«؟!

  خافَ هِشامٌ مِنْ أنَْ يعَْرفِـَهُ أهَْلُ الشّامِ وَ يرَغَْبوا فيـهِ؛ فـَقالَ: »لا أعَْرفِـُهُ، يا رجَُلُ«. 

   وَ کانَ الفَْرَزدَقُ حاضِراً. 

   فقَالَ الفَْرَزدَقُ:  »أيَُّهَا الرَّجُلُ، أنَا أعَْرفِـُهُ.« 

66  الَـْـفَــرَزدَْقُ
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ثمَُّ أنَشَْدَ هٰذِهِ القَْصيدَةَ:

 هٰذَا الَّذي تـَعْرفُِ البَْطحْاءُ وَطأْتَـَهُ

وَ البَْيْتُ يـَعْرفِـُهُ وَ الـْحِلُّ وَ الحَْرمَُ

هِـمُ هٰـذَا ابـْنُ خَـيْـرِ عِبـادِ اللهِّ کُلّـِ

هٰـذَا التَّقـيُّ النَّقـيُّ الطاّهِرُ الـْعَلمَُ

وَ ليَْسَ قوَْلـُكَ: مَنْ هٰذا؟ بِـضـائرِهِِ

الَعُْربُْ تعَْرفُِ مَنْ أنَکَْرتَْ وَ العَْجَمُ
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الَْــمُعْــــجَم

إذْ جاءَ : ناگهان آمد

اسِْتَلَمَ الْحَجَرَ : سنگ را مسح کرد

أنَکَْرَ : ناشناخته شمرد    

الَْبَطْحاء : دشت مکّه	

بَيْنَما : در حالی که 

الَتَّقيّ : پرهيزگار  	

جَهَرَ بِـ ـَ : آشکار کرد

الَْحِلّ : بيرون احِرام     	   

رَغِبَ فيهِ ـَ : به آن علاقه مند شد

الَضّائِر : زيان رساننده   	

طافَ ـُ : طواف کرد 

)مضارع: يطَوفُ(  	

الَْعُربْ : عرب

الَْعَلَم : بزرگ تر قوم ، پرچم       

الَْکِبار : بزرگان 

غار »مفرد: الَكَْبيـر«  ≠ الَصِّ

مَدَحَ ـَ : ستود

نصََبَ ـُ : برپا کرد ، نصب کرد

الَنَّقـيّ : پاک و خالص  	

الَْوَطْأةَ : جای پا ، گام

؟	 1ــ  مَنْ جــاءَ بِـالفَْــرَزدَقِ إلـیٰ أمَيــرِ المُْـؤمِنيــنَ 

.......................................................................................................................................................................

؟	 2ــ  مَتیٰ جَهَرَ الفَْرَزدَقُ بِـحُبِّـهِ لِِأهَْلِ البَْيتِ

.......................................................................................................................................................................

3ــ  أيَـْنَ وُلـِدَ الـْفَـرَزدَقُ؟ وَ أيَـْنَ عـاشَ؟	

.......................................................................................................................................................................

4ــ  فـي أيَِّ عَصْرٍ کانَ الفَْرَزدَقُ يعَيشُ؟	

.......................................................................................................................................................................

5ــ  إلیٰ مَنْ رحََلَ الفَْرَزدَقُ بِـالشّامِ؟	

.......................................................................................................................................................................

رسِ.      اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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به مثال های زیر دقت کنید:

»استَغْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفاراً«

ادِقینَ« »استَغْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفاراً صادقاً / إستِغفارَ الصَّ

»استَغْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفارَتیَْنِ«

ادِقینَ/ إستِغفارَتیَْنِ«  در هر سه جمله، واژه های »إستِغفاراً / إستِغفاراً صادقاً / إستِغفارَ الصَّ

مفعول مطلق اند.

به شباهت بین »فعل و مفعول مطلق« توجه کنید!

همان طور که ملاحظه می کنید، »مفعول مطلق، مصدری منصوب از جنس فعل است«؛ 

البته این خصوصیت دائمی نیست. »به زودی در این مورد صحبت خواهیم کرد«.

أثرُ المفعولِ المُطلقِ في ترجمةِ الفعلِ:

1ــ مفعول مطلق برای تأکید:

»استغَْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفاراً« / ترجمه: »قطعاً از خدا آمرزش خواستم«

2ــ مفعول مطلق برای بیان نوع فعل:

ادِقینَ«  »استغَْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفاراً صادقاً / إستِغفارَ الصَّ

ترجمه: »از خداوند آمرزشی صادقانه خواستم/ مانند راستگویان «

3ــ مفعول مطلق برای بیان عدد:

»استغَْفَرتُ اللّٰهَ إستِغفارَتیَْنِ« / ترجمه: »دوبار از خدا آمرزش خواستم«

المفعول المطلق

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 
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با توجه به مقدمات قبل، »مفعول مطلق« »مصدری« است غالباً از جنس فعل که »ترجمۀ 

فعل« را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به این ترتیب که »فعل« را تأکید می کند، یا نوع و یا 

عدد آن را بیان می کند.

فائدتان:

»مصدر مرة« را در »مفعول مطلق عددی« و »مصدر نوع« را در »مفعول مطلق نوعی« 

به کار می بریم.

»مصدر مرة« ---< »جَلسَْتُ جَلْسَةً«

»مصدر نوع« ---< »جَلسَْتُ جِلْسَةَ العُْلمََاءِ«

مفعول مطلق نوعی همواره دارای یک تکمله مانند »صفت یا مضافٌ إلیه« است: 

»جَلسَْتُ جِلْسَةَ الْعُلَمَاءِ / أذُکروا اللّٰهَ ذکراً کثیراً«

تعریف المفعول المطلق

حذفُ عاملِ المفعولِ المطلقِ

تأکیدی«  »مفعول مطلق  اللّٰهِ«،  »مَعَاذَ  اللّٰهِ«  »سُبْحَانَ  لِلّٰهِ«  »حَمْداً  لِلّٰهِ«  »شُکْراً  کلماتِ 

هستند که: 

»عامل آنها حذف شده است.«

وقتی به این کلمات دقت می کنیم، متوجه می شویم که در اصل این گونه بوده اند:

»شُکْراً لِلّٰه« ---< »شَکَرتُْ اللّٰهَ شُکْراً«

»حَمْداً لِلّٰهِ« ---< »حَمَدْتُ اللّٰهَ حَمْداً«

»سُبْحَانَ اللّٰه« ---< »سَبَّحْتُ اللّٰهَ سُبْحَاناًَ«

»مَعَاذَ اللّٰهِ« ---< »أعُوذُ بِاللّٰهِ مَعَاذَاً«
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به این مثال توجه کنید:

﴾١ ً
يْهِ تبَْتيِلًا

َ
لْ إلِ

َ
رِ اسْمَ رَبَّكَ وَ تبَتَّ

ُ
ك

ْ
﴿وَ اذ

در این مثال، )تبَْتِيلًًا( مفعول مطلق تأکیدی است ولی مصدر باب دیگری است. به این 

نوع مفعول مطلق، »جانشین یا نائب مفعول مطلق تأکیدی« می گوییم.

نمونه دیگر »جانشین یا نائب مفعول مطلق تأکیدی«، مصدر مترادف است مانند:

»قعََدْتُ جُلوساً«

نائبُ المفعولِ المطلقِ التأکیدي

نائبُ المفعولِ المطلقِ النوعي 

المفعولُ له »لأجله«

به این مثال توجه کنید:

»اذُْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا« / اللّٰه )تعالی( را بسیار یاد کنید!

در این جمله، کلمۀ »كَثِيرًا« نوع فعل را بیان می کند اما مصدر از جنس فعل جمله نیست 

پس نائب مفعول مطلق نوعی است.

»أذکُْروا اللّٰهَ کَثِیراً« در اصل به این شکل بوده: »أذکُْروا اللّٰهَ ذکراً کثیراً« که »مفعول مطلق / ذکراً« 

حذف شده و »صفت آن / کثیراً« جانشین آن شده است.

گاهی از اوقات ما نیاز داریم به »علت وقوع فعل« اشاره کنیم. برای بیانِ »علت وقوع فعل«، 

راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها، استفاده از نقش پر کاربرد »جارومجرور« است.

به این دو مثال توجه کنید!

»قَعَدْتُ عَنِ الحَْربِْ لِلْجُبْنِ« / »قعََدْتُ عَنِ الحَْربِْ جُبْناً« 

در جنگ به خاطر ترس نشستم.

کلمۀ »لِلْجُبْنِ« و کلمۀ »جُبْناً« علت »قَعَدْتُ« را بیان می کنند؛ اما »لِلْجُبْنِ« جارومجرور و »جُبْناً« 

1ــ تبتّل به معنای بریدن از غیر و پیوستن تمام عیار به خداست؛ نوعی انقطاع روحی و معنوی از هر چیزی جز خدا. ترجمۀ 

دقیق و بلاغی آیۀ ﴿وتبَتَّلَْ إلیَهِ تبَتِْیلًًا ﴾]مزمل: ٨[ به گونه ای که بار معنایی و تأکیدی آن حفظ شود چنین است: و حقیقتاً 

به سوی او یکسره روی آور.
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مفعول له است. کلمۀ »جُبْناً« یک »مصدر منصوب« است که »علت وقوع فعل« را بیان می کند.

نام این مصدر »مفعول له / لأجله« است و نقش نحوی محسوب می شود.

ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَهِْ وَ سَلِّمُوا تسَْليماً﴾  الَْْأحَْزاب: 56
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
1ــ  ﴿إنَّ الَله وَ مَلائکَِتَهُ يصَُلُّونَ عََلَیَ النَّبیِّ يا أ

.......................................................................................................................................................................

خِرَةِ ...﴾            آلُ عِمْران: 56
ْ

نيْا وَ الْآ بـُهُمْ عَذاباً شَديداً فِـی الدُّ عَذِّ
ُ
ينَ کَفَرُوا فَـأ

َّ
ا الَّذ مَّ

َ
2ــ  ﴿فَأ

.......................................................................................................................................................................

 لکَُمْ وَ يَغْفِرْ لکَُمْ ...﴾                      الَتَّغابنُ: 17
2

3ــ  ﴿إِنْ تُقْرضُِوا1 الَله قَرضْاً حَسَناً يضُاعِفْـهُ 

.......................................................................................................................................................................

ينَ آمَنـُوا اتَّقُـوا الَله وَ قُـولـُوا قَـوْلًا سَديداً﴾                            الَْْأحَْزاب: 70
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
4ــ  ﴿يا أ

.......................................................................................................................................................................

5ــ  ﴿... وَ مَنْ يـُطِـعِ الَله وَ رسَُولـَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً﴾                                             الَْْأحَْزاب: 71

.......................................................................................................................................................................

راً کَثيراً﴾                                                   الَْْأحَْزاب: 41
ْ
ينَ آمَنوُا اذْکُرُوا الَله ذِک

َّ
هَا الَّذ يُّ

َ
6ــ  ﴿يا أ

.......................................................................................................................................................................

ل: 4 ـقُـرْآنَ تـَرْتـيـلًا﴾                                                                     الَمُْزَّمِّ
ْ
ال

  3

لِ .7ــ  ﴿... وَ رَتّـِ

.......................................................................................................................................................................

8ــ ﴿إناّ فَتَحْنا لكََ فَتحْاً مُبينـاً﴾                                                                                 الَفَْتحْ: 1

.......................................................................................................................................................................

عاءُ بعَْدَ صَلاةِ زيارَةِ الْْإمامِ الرِّضا  سْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَياءٍ.                                     الَدُّ
َ
ي أ 9ــ  ربَِّ إِنّـِ

.......................................................................................................................................................................

1ــ أقَْرضََ: وام داد                       2ــ ضاعَفَ: دو برابر کرد                       3ــ رَتَّلَ: آشکار و روشن خواند

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   ترَجِْمْ ما يلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفْعولَ الْمُطْلَقَ وَ نوَْعَـهُ.

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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1ــ  هَجَمَ الْْأبَطْــالُ عَلیَ العَْــدوِّ هَجْمَتيَــنِ في يوَْمٍ واحِدٍ.

فَرِ المَْکانَ التاّريخـيَّ وَصْفاً رائعِاً. 2ــ  وَصَفَ دَليلُ السَّ

راسيَّةَ کِتابةًَ مُنَظَّمَةً. 3ــ  اکُْتبُْ واجِباتـِكَ الدِّ

جَرةَِ نظَـْرةًَ واحِـدَةً. 4ــ  نظَرَتُْ إلیَ الشَّ

5ــ  دَرَّسْـتُ زمَيلـي تدَريسَ المُْعَلِّمِ.

6ــ  قرََأتُْ النَّصَّ العِْلمْـيَّ قِراءَتيَـنِ.

7ــ  آلـَمَـنِـي الجُْرْحُ ألَـَمـاً شَديـداً.

8ــ  مَعاذَ اللهِّ 1 مِنْ هٰذِهِ المَْشاكلِِ.

9ــ  قـُبْـحـاً لـِوَجْهِـكَ، يا رجَُلُ.       

 الَتَّمرينُ الثّاني:   ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمَفْعولِ الْمُطْلَقِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَـهُ.

1ــ مَعاذَ اللّهِ : پناه برخدا          2ــ الَْمَنّ: منّت نهادن          3ــ الَْْأذَیٰ: آزار          4ــ الَرِّئاء: ريا      5ــ الَرَّؤوف: مهربان                   

6ــ الَدّيار: خانه ها »مفرد: الَدّار«             7ــ الَْبَطَر: گردنکشی در نعمت  	    

 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:   ترَجِْمِ الْْآياتِ الکَْريـمَةَ وَ الْعِباراتِ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَفعولَ لَهُ. 

ِی يُنفِْقُ مَالـَهُ رِئاَءَ 4 النَّاسِ﴾            الَبَْقَرَة: 264
َّ

ذىٰ 3 كَـالَّذ
َ ْ
مَنِّ 2  وَ الْأ

ْ
1ــ  ﴿... لا تُبطِْلوُا صَدَقَاتـِكُم بـِال

............................................................................................................................................................

عِبَادِ﴾                الَبَْقَرَة: 207
ْ
2ــ  ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْْرِی نَفْسَـهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللهِ وَ الُله رَؤُوف5ٌ بـِال

............................................................................................................................................................

ينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَر6ِ هِمْ بَطَراً 7   ...﴾                                                      الَْْأَ نفْال: 47 ِ
َّ

3ــ  ﴿وَلا تكَُونوُا كَـالَّذ

............................................................................................................................................................

هَ رغبةً فتَِلكَ عِبادَةُ التُّجار ... .
ٖ
4ــ  إنَّ قوَماً عبدوا اللّ

............................................................................................................................................................
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 الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:   للِتَّذکارِ: ترَجِْمِ الْکَلمِاتِ التّاليَةَ.

اسِْمُ الفْاعِلِالَْمَصْدَرالَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُالَْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُالَمْاضي

1
قدَْ أرَسَْلَ: 

........................

سَوْفَ يرُسِْلُ: 

........................

أرَسِْلوا: 

........................

الَْْإرسْال: 

فرستادن

الَمُْرسِْلونَ:

........................

2
انِتْبََـهَ: 

آگاه شد

سَـتنَْتبَِهونَ: 

........................

انِتْبَِهوا: 

........................

الَِِانتِْباه:

........................

الَمُْنتبَِهيـنَ:

........................

3
انِسَْحَبْـتمُ: 

........................

لا ينَْسَحِبُ: 

........................

لا تنَْسَحِبْ: 

عقب نشينی نکن

الَِِانسِْحاب: 

........................

الَمُْنْسَحِب:

........................

4
مَا اسْتـَرجَْعَ: 

........................

يسَْتـَرجِْعُ: 

پس می گيرد

لا تسَْتـَرجِْعي:

........................

الَِِاسْتِـرجْاع: 

........................

الَمُْسْتـَرجِع:

........................

5
ما جادَلَ: 

........................

لمَْ يجُادِلْ: 

........................

لا تجُادِلوا: 

 ........................

الَمُْجادَلةَ: 

بحث کردن

الَمُْجادِلانِ:

........................

6
تذََکَّرَ: 

........................

يتَذََکَّرانِ: 

به ياد می آورند

تذََکَّرْ: 

........................

الَتَّذَکُّر: 

به ياد آوردن

الَمُْتذََکِّراتُ:

........................

7
تنَاصََروا: 

........................

تـَتنَاصََرونَ:

........................

رجَاءً، تنَاصََروا:

........................

الَتَّناصُُر: 

همياری کردن

ينِ: الَمُْتنَاصِِرَ

........................

8
لَ:  قدَْ سَجَّ

........................

ليـنَ:  تسَُجِّ

........................

لْ:  سَجِّ

........................

الَتَّسْجيل: 

ضبط کردن

لةَُ: الَمُْسَجِّ

........................

هَ رهَبةً فتَِلك عِبادَةُ العَبیدِ ... .
ٖ
5ــ  ... و إنَّ قوَماً عبدوا اللّ

............................................................................................................................................................

هَ شُکراً فتَِلكَ عِبادةُ الأحرارِ و هِیَ أفضلُ العبادة!    عَن امیرالمؤمنین علیٍّ 
ٖ
6ــ   ... وإنَّ قوَماً عبدوا اللّ

............................................................................................................................................................
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رْسُ السّابِعُ رْسُ السّابِعُالَدَّ رْسُ السّابِعُالَدَّ رْسُ السّابِعُالَدَّ 77الَدَّ

ـماءِ ...﴾ ـراتٍ فِـی جَـوِّ الـسَّ يـْرِ مُـسَـخَّ  لـَمْ يـَرَوْا إِلـَی الطّـَ
َ
﴿أ

 الَنَّحْل: 79 

آیا به پرندگان ننگریسته اند که در فضای آسمان رام شده اند؟

https://www.roshd.ir/1405-112208-7
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رْسُ السّابِـعُ رْسُ السّابِـعُالَدَّ الَدَّ

  » »الَطاّئِرُ الذَّکـيُّ

ـها، مِنْ هٰذِهِ الحِْيَلِ أنََّ  قدَْ تلَجَْأُ بعَْضُ الطُّيورِ إلیٰ حِيَلٍ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنِ عُشِّ

ـهِ، يتَظَاهَرُ أمَامَـهُ بِـأنََّ جَناحَـهُ  مِنْ عُشِّ مُفْتـَرسِاً قرَيباً  أحََدَ الطُّيورِ حيـنَ يرَیٰ حَيوَاناً 

مَکْسورٌ، فـَيَتبَْعُ الحَْيوَانُ المُْفْتـَرسُِ هٰذِهِ الفَْريسَةَ، وَ يبَْتعَِدُ عَنِ العُْشِّ کَثيـراً. وَ عِندَما 

هِ وَ إنِقاذِ حَياةِ فِراخِـهِ مِنَ المَْوْتِ يطَيـرُ  يتَأَکََّدُ الطاّئرُِ مِنْ خِداعِ العَْدوِّ وَ ابتِْعادِهِ مِنْ عُشِّ

بغَْتـَةً. فـَهٰذَا الطاّئرُِ أکَْثـَرُ مِنْ سائرِِ الطُّيورِ ذكَاءً لِِإنقاذِ فِراخِـهِ.  

»الَكْوكو«

هوَ طائرٌِ لا يبَْني عُشّا؛ً وَ عِنْدَما ترُيدُ أنُثاهُ  أنَْ تبَيضَ، تذَهَبُ إلیٰ عُشِّ طائرٍِ آخَرَ ليَسَ 

، ثمَُّ تبَيضُ مَکانهَا، وَ تخَْرجُُ بِسُرعَةٍ.  فيهِ صاحِبُهُ؛ وَ تقَْذِفُ بيَضَةً واحِدَةً مِنْهُ خارجَِ العُْشِّ

ةَ مَراّتٍ في کلُِّ مَوْسِمٍ. تکَُرِّرُ هٰذَا العَْمَلَ عِدَّ

  ـ فـَلا يلُاحِظُ وُجودَ بيَضَةٍ کَبيـرةٍَ مُخْتلَِفَةِ اللَّوْنِ  يأَتْـي الطاّئرُِ المِْسکينُ ـ صاحِبُ العُشِّ

بيَـنَ بيُوضِـهِ. فـَيَـْرقدُُ عَليَـها إلیَٰ أنَْ تخَْرجَُ الفِْراخُ. أوََّلُ ما يفَْعَلـُهُ فرَخُْ الکْوکو هوَ دَفعُْ 

سائرِِ الفِْراخِ وَ البُْيوضِ بِـجِناحَيْـهِ وَ رجِْليَْـهِ القَْويَّتيَـنِ خارجَِ العُْشِّ فـَتسَْقُطُ عَلیَ الْْأرَضِ 

هُ ابنُْـهُما.  وَ تـَموتُ حَتیّٰ يبَْقیٰ وَحْدَهُ لـِيَتلَقَّیٰ کلَُّ الغِْذاءِ. صاحِبا هٰذَا العُْشِّ يظَنُّانِ أنَّـَ

    . . وَ لا يلَتْفَِتانِ إلیٰ فِراخِـهِمَا المَْوْتـیٰ أسَْفَلَ العُْشِّ فـَيُطعِْمانـِهِ حَتیّٰ يکَْبُـرَ وَ يغُادِرَ العُْشَّ

يـورِ     77 مِنْ غَـرائِـبِ الـطّـُ
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الَْــمُعْــــجَم

باضَ ـِ : تخم گذاشت 

)مضارع: يبَيِضُ(

الَْبَيْض : تخم »واحد آن: الَبَْيْضَة /  

جمع:  الَبُْيوض«

تأَکََّدَ مِنْ : از ... مطمئـن شد 

تبَِعَ ـَ : تعقيب كرد

تلََقّیٰ : دريافت کرد 

)مضارع: يتَلَقَّیٰ(

الَْحِيَل : چاره انديشی ها 

»مفرد: حيلةَ« 

الَْخِداع : نيـرنگ

کاء : تيزهوشی  »أکَثـَرُ  الَذَّ

ذکَاءً: تيزهوشتر« 

رِجْلَيـهِ : پاهايش

)رجِْليَْـنِ  +  هُ  =   رجِْليَهِ( 

)مفرد: الَرِّجْل/ جمع:  الَْْأرَجُْل(

غادَرَ : ترک كرد

الَْغَرائبِ : شگفتی ها 

»مفرد: الَغَْريبَة«

الَْمُفْتََرسِ : درنده ، 

جانورِ  شكارچی  درنده

الَْمَکْسور : شكسته

الَْمَوْتـیٰ : مردگان 

»مفرد: الَمَْيْت« = الَْْأمَْوات 

 ـ بيَضَةً مُخْتلَِفَةً بيَنَ بيُوضِهِ، فـَيَقْذِفـُها خارجِاً. ........... 1ــ  يشُاهِدُ الطاّئرُِ ـ صاحِبُ العُْشِّ

........... 		 ـها؛ بلَْ تبَيضُ فـي عُشِّ طائرٍِ آخَرَ!  2ــ  لا تبَيضُ أنُثیَ الكْوكو فـي عُشِّ

........... 			  ـها.  3ــ  لـِبَعْضِ الطُّيورِ حِيَلٌ لـِطرَدِْ مُفْتـَرسِِـها بعَيداً عَنْ عُشِّ

........... 					    4ــ  فرَخُْ الكْوكو كَـفِراخِ صاحِبِ العُْشِّ حَجْمـاً!

........... 					    ـها. 5ــ  أنُثیَ الكْوكو تغَُذّي فرَخَْـها فـي عُشِّ

                                                  .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ     عَيِّـنِ الصَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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»مفعولٌ فیه« یکی از منصوباتِ جمله در زبان عربی است که برای بیان »زمان یا مکان« 

وقوع فعل به کار می رود. 

این نوع مفعول، که به آن »ظرف« نیز گفته می شود، نشان می دهد که فعل در چه وقتی 

یا در کجا روی داده است. اگر ظرف، زمان را مشخص کند، آن را »ظرف زمان« و اگر مکان 

را نشان دهد، »ظرف مکان« می نامند. 

»ليلًًا« ظرف زمان است؛ چون زمانِ سفر را  »سافرتُ ليلًًا«، کلمۀ  برای نمونه در جملۀ 

نشان می دهد.

و در جملۀ »رأیتُك أمامَ المسجدِ« کلمۀ »أمامَ« ظرف مکان است؛ چون مکانِ رؤیت را 

نشان می دهد.

المفعول فیه

الظرفُ المتصرِّفُ و غیرُالمتصرِّفِ

در زبان عربی، ظرف یا مفعولٌ فیه یعنی کلمه ای که زمان یا مکان وقوع فعل را نشان 

می دهد و معمولاً »منصوب« است.

اما خیلی ها وقتی این تعریف را می خوانند، اشتباه برداشت می کنند و فکر می کنند:

»هر اسمی که معنی زمان یا مکان بدهد، حتماً مفعول فیه )ظرف( است.«

این فکر کاملاً اشتباه است.

مثال: به این جمله نگاه کنید:

»حَانَ یوَمُ الجُمُعَةِ« / )یعنی: روز جمعه فرا رسید(

به نقش کلمات در این جمله توجه کنید!

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 
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»حَانَ« = فعل )فرا رسید(

»یوَمُ« = فاعل

»الجُمُعَةِ« = مضافٌ الیه

پس »یوَمُ« در این جمله ظرف )مفعولٌ فیه( نیست، بلکه فاعل است.

الظرفُ المتصرفُّ 

الظرف غیرالمتصرفّ 

هر کلمه ای که معنی »زمان یا مکان« داشته باشد، لزوماً ظرف )مفعولٌ فیه( نیست.

بعضی از این کلمات می توانند نقش های مختلفی در جمله داشته باشند.

نکته

کلماتی مثل یوَم )روز( که می توانند نقش های مختلفی مانند فاعل، مفعولٌ فیه یا نقش های 

دیگر داشته باشند »ظرف متصرفّ )قابل تغییر(« نام دارند.

و کلماتی مثل »إذا« که همیشه مفعولٌ فیه است و »عند« که یا مفعولٌ فیه است یا با حرف 

جر می آید » ظرف غیر متصرفّ )تغییر ناپذیر(« نام می گیرند.

مثال هایی برای 

ظرف متصرفّ

یَوْمُ الْجُمُعَةِ مُباركٌ

هذا یَوْمُ الْجُمُعَةِ

حانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ

إنَّ یَوْمَ الْفَصلِ کانَ میقاتاً

مفعولٌ بهأحبُّ یَوْمَ الْجُمُعَةِ

اسم إنَّ

فاعل

خبر

مبتدا
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در کتاب عربی سال دهم خواندیم که برخی از ظروف، مبنی هستند؛ یعنی اعراب آنها 

ظاهر نمی شود و در تمام حالات اعرابی، شکل پایانی ثابتی دارند. بعضی از این ظروف 

عبارت اند از:

أینَ )کجا( → ظرف مکان مبنی

 أینَ تسكن؟

متیٰ )چه وقت( → ظرف زمان مبنی

 متى خرجت؟

هنا / هناك / حَيْثُ → ظروف مکان مبنی

 وَجَدْتهُُ هُنا.

 أجْلِسُ حَيْثُ ترُيدُ.

الظروف المبني

الَْحال

به مثال های زیر توجه کنید!

اجَةَ مَسْرُورًا. »با خوشحالی دوچرخه سواری کردم«. رَّ رَكِبْتُ الدَّ

رْسَ مُسْتَعْجِلًًا. »درس را با شتاب نوشتم«. كَتَبْتُ الدَّ

دَخَلَ الطَّالِبُ مُبْتَسِمًا. »دانش آموز با لبخند وارد شد«.

أجََابَ المُعَلِّمُ مسروراً. »معلم با شادی پاسخ داد«.

جَلَسْنَا فِي الحَدِيقَةِ مُرتْاَحِينَ. »با آسودگی در باغ نشستیم«.

در این جملات، کلمات »مَسْرُورًا، مُسْتَعْجِلًًا، مُبْتَسِمًا، مسروراً و مُرتْاَحِينَ« حالتی را بیان 

می کنند که فاعل هنگام انجام فعل در آن حالت بوده است. 

به این نوع کلمه در زبان عربی »حال« می گویند. 



99

حال، کلمه ای است که وضعیت یا چگونگی صاحب خود را در زمان انجام فعل نشان 

می دهد؛ و به  صورت نکره و منصوب می آید.

صاحبُ الْحالِ

جمله(  مقابل  در  )مفرد  مفرد  حالِ  آن  به  که  می آید  کلمه  یک  به صورت  گاهی  حال 

می گویند، مانند:
جاءَ الطالبُ مُسرِعًا. / )دانش آموز با شتاب آمد.(

و گاهی نیز به صورت یک جمله می آید که در این صورت به آن »جمله حالیه« می گویند.

دخلَ المعلمُ و هو يبتسمُ. / )معلم وارد شد در حالی که لبخند می زد.(

جمله »و هو يبتسم« = حال )جملۀ اسمیه(

خرجَ الطفلُ يبكي. / )کودک بیرون رفت در حالی که گریه می کرد.(

جمله »يبكي« = حال )جملۀ فعلیه(

»صاحب حال« اسم معرفه ای است که حالت و چگونگی اش توسط حال بیان می شود و 

می تواند هر یک از نقش های موجود در علم نحو را دارا باشد:

مرفوع

منصوبذوالحال

مجرور

حَضَرَ الأمَيرُ راكباً

قَرَأتُْ الْكِتابَ مَطْبُوعاً

أسَِيرُ النَّهارَ بارداً

آمَنْتُ بـاللّٰهِ خالقاً

أعْجَبَني بَيَانكُ خَطيباً

فاعل

مفعولٌ به

مفعولٌ فیه

جارومجرور

مضافٌ الیه

اقسامُ الحالِ )الحال المفرد /الحال الجملة(
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اگر جمله ای اسم معرفه را توصیف کند، جملۀ حالیه است.

اما اگر جمله ای اسم نکره را توصیف کند، جملۀ وصفیه است.

١ـ رَأيَْتُ رجلًًا يضحكُ.

 »رجلًًا« = نکره

 »يضحك« = جملۀ وصفیه )صفت برای »رجلًًا«(

٢ـ رَأيَْتُ الرَّجُلَ و هوَ يَضحَكُ.

 »الرجّل« = معرفه

 »و هو يضحك« = جملۀ حالیه )حال برای »الرجّل«(

توضیحات کامل تر دربارۀ »جملۀ وصفیه« در درس های آینده بیان خواهد شد.

فائدةٌ

ترجمة الجمله الحالیه

»الواو« الحالیةُ

به دو »جملۀ حالیۀ« زیر توجه کنید!

»جَاءَ عليٌّ یَبْتَسِمُ.« / »جاءَ عليٌّ و هو راکبٌ.«

ترجمۀ جمله حالیه متأثر از زمان جملۀ قبل است.

ماضی + ماضی = ماضی بعیدماضی + مضارع = ماضی استمراری

یَّارَةَ جاء علِیٌ  و قَدْ رَکِبَ السَّ

علی آمد در حالی که سوار ماشین شده بود.

جاء علیٌ یَبْتَسِمُ

علی آمد در حالی که می‌خندید.
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»یَبْتَسِمُ / و هو راکبٌ« »جملۀ حالیه« هستند. جملۀ »یَبْتَسِمُ« بدون »واو« و جملۀ »و 

هو راکبٌ« دارای »واو« است. به این »واو«، »واو حالیه« می گویند.

جملات حالیه گاهی بدون »واو حالیه« و گاهی دارای »واو حالیه« می باشند. 

 الَتَّمرينُ الثّاني:      ترَجِْمِ الْْآياتِ الکَْريـمَةَ؛ ثمَُّ مَيِّـزِ »الْمَفعولَ فيهِ« فيـها. 

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:  
عَیِّنْ إعرابَ الکلمات الَّتی تدَُلُّ عَلَی الزَّمانِ في الجُمَلِ الآتِیة و  بَیِّنْ هَلِ   

الظَّرفُ متصرفٌّ أو غیرُ متصرفٍّ:

1ــ  سأزوركَُ غَدًا إن شاءَ اللّٰه.

اسمٌ یدلُّ علی الزمّان: ................... اعِرابهَ: ...................

2ــ  كانَ یومُ الجمعةِ مُزدحمًا بالزوّارِ.

اسمٌ یدلُّ علی الزمّان: ................... اعِرابهَ: ...................

لُ اللِّقاءَ إلى مساءِ الأحدِ. 3ــ  نؤُجَِّ

اسمٌ یدلُّ علی الزمّان: ................... اعِرابهَ: ...................

مسِ. 4ــ  خَرجَْتُ مِنَ البَْيتِ عِندَ طلوعِ الشَّ

اسمٌ یدلُّ علی الزمّان: ................... اعِرابهَ: ...................

مْسِ وَ قَبلَْ غُرُوبهِا وَمِنْ آناء1ِ  1ــ  �﴿فَاصْبِرْ عَلیٰ ما يَقُولوُنَ وَ سَبِّحْ بحَِمْدِ رَبّكَِ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ

							       طهٰٰ: 130      اللَّيلِْ...﴾ 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

1ــآنـاءُ اللَّيْلِ: ساعت های شب »مفرد: الَْْأنَـیٰ«            

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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سِْلامَ 
ْ

تْمَمْت١ُ عَليَکُْمْ نعِْمَتـی وَ رضَِيـتُ لکَُمُ الْإ
َ
تُ لکَُمْ دينَکُمْ وَ أ

ْ
مَـل

ْ
ک

َ
يَـوْمَ أ

ْ
2ــ  �﴿... الَ

							      الَمْائدَِة: 3      ديناً...﴾
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

رضٍْ تَمُـوتُ ...﴾ 
َ
یِّ أ

َ
﴿... وَ مـا تـَدْرِی نَفْـسٌ مـاذا تـَکْسِـبُ غَـداً وَ مـا تـَدْرِی نـَفْـسٌ بـِأ 3ــ  �

لقُْمان: 34

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

رى2ٰ﴾                 طهٰٰ: 6 رضِْ وَ مَا بيَنْـَهُمَا وَ مَا تـَحْتَ الثّـَ
َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَا فِـی الْأ 4ــ  ﴿لـَهُ مَا فـِی السَّ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ـْلًا وَ نـَهـاراً﴾                                                       نوح: 5  
َ

5ــ  ﴿قالَ ربَِّ إِنـّی دَعَوتُْ قَوْمِـی لَي

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2ــ الَثَّـریٰ: زمين                  		 : به پايان رساندْ  ١ــ أتَمََّ

رطةَِ واقِفينَ جَنْبَ الشّارِعِ. 1ــ  رأَيَتُْ رجِالَ الشُّ

2ــ  رجََعَ العْامِلُ مِنَ المَْصنَعِ تعَِبـاً.

3ــ  شاهَدْتُ الفَْريقَ مُجتهَِداً.

4ــ  قالتَِ البِْنتانِ الفَْرحَِتانِ: رجََعْنا مِنْ صالةَِ الِِامْتِحانِ الکَْبيرَ ةِ مَسرورتَيَنِ.

 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:  عَيِّـنِ الحْالَ وَ صاحِبَ الحْالِ في ما يَلـيٰ.
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1ــ الَسّاخِن: داغ، جوش ≠ الَْباردِ                2ــ الَنّاضِج: رسيده )صفت ميوه(                3ــ طالَعَ: مطالعه کرد

فْر: ناخن »جمع: أظَْفار، جمع الجمع: أظَافيـر«    فْرَ: ناخن گرفت                      5ــ الَظُّ 4ــ قَلَّمَ الظُّ

 الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:   ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْحالَ وَ صاحِبَـها. 

1ــ  مَنْ أرَادَ أنَْ يحَْفَظَ أسَْنانـَهُ سَليمَةً فـَعَليَـهِ أنَْ لا يأَکْلَُ الطَّعامَ ساخِناً 1وَ لا يشَْربََ المْاءَ باردِاً.

.......................................................................................................................................................................

مارِ؛ ثمَُّ أكََلـْنا مِنْـها ناضِجَة2ً. 2ــ  مَشَيْنا فِـي البَْساتيـنِ مَسرورينَ وَ هيَ مَمْلوءَةٌ بِالثّـِ

   .......................................................................................................................................................................

3ــ  ذهََبَ اللّّاعِبـونَ إلیَ المَْلعَْبِ وَ هُم مَسْرورونَ؛ وَلکِٰنَّـهُم رجََعـوا مَحْزونيـنَ.

.......................................................................................................................................................................

4ــ  رأَيَـْتُ التِّلمْيذَةَ تـُطـالـِع3ُ کِتابَ الجُْغْرافـيا.

   ..................................................................................................................................................................

5ــ  يـَجِبُ أنَْ تـُقَلِّم4َ أظَافيـر5َ  كَ طوَيلـَةً.

   ..................................................................................................................................................................

6ــ  رأَيَتُْ المُْديرَ يـَمْشي بِـوَقارٍ.   

   ..................................................................................................................................................................

7ــ  شاهَدْناكَ وَ أنَتَ بيَـنَ شَجَرَ تيَـنِ.

..................................................................................................................................................................
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مُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَـامْـتَـحِـنُـو1 هُـنَّ ...﴾                                        الَمُْمْتحََنَة: 10
ْ
1ـــ  ﴿... إذا جاءَکُـمُ ال

نتُم حُرُمٌ 2 ...﴾                                                      الَمْائدَِة: 95
َ
يدَْ وَ أ ينَ آمَنـوا لا تـَقْتُلوُا الصَّ

َّ
هَا الَّذ يُّ

َ
2ــ  ﴿يا أ

باهُم عِشاءً  3   يـَبـْکُـونَ﴾                                                                               يوُسُف: 16
َ
3ــ  ﴿... وَ جاؤوا أ

4ــ  ذهََبَ العُْمّالُ إلیَ المَْصْنَعِ نشَيطيـنَ.

5ــ  رجََعَ العْامِلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ هوَ تعَبانُ.

حَـةً. 6ــ  نظَرَتُْ إلیَ الوَْردَةِ مُـتـَفَـتّـِ

الَتَّمْرينُ الخامس:  مَيِّـزِ الْحالَ الْمُفردََةَ مِنَ الْجُمْلَةِ.

1ــ امِْتَحَنَ: آزمود     2ــ الَْحُرمُ: در احرام      3ــ الَْعِشاء: شب
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الَتَّمْرينُ السّادس:   للِتَّــــذکارِ، لِـلـتَّـرجَْـمَـةِ.1  

1ــ  کَتبََ: نوشت

لمَِ لا تکَْتبُيـنَ دَرسَْكِ؟ قدَْ کُتِبَ التَّمرينُ: 

.............................................................................................................................................

جَرِ: لمَْ تکَْتبُي شَيئاً:  لا يکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

............................................................................................................................................

2ــ  تکَاتبََ: نامه نگاری کرد

ديقانِ تکَاتبَا:  رجَاءً، تکَاتبَا: الَصَّ

............................................................................................................................................

أنَتمُا تکَاتبَْتـُما: تکَاتبََ الزَّميلانِ: 

............................................................................................................................................

3ــ  مَنَعَ: بازداشت، منع کرد

کَّريَّةِ:  لا تـَمْنَعْنا عَنِ الخُْروجِ: مُنِعْتُ عَنِ المَْوادِّ السُّ

............................................................................................................................................

شاهَدْنا مانعِاً بِالطَّريقِ: امِْنَعوا حَمْلَ الجَْوّالِ: 

........................................................................................................................................

4ــ  امِْتنََعَ: خودداری کرد

لا تـَمْتنَِعوا عَنِ الْْأکَْلِ: کانَ الحْارسُِ قدَِ امْتنََعَ عَنِ النَّوْمِ: 

............................................................................................................................................

ليَْتـَنا امْتنََعْـنا عَنْـهُ! لنَْ نـَمْتنَِعَ عَنِ الخُْروجِ: 

............................................................................................................................................

1ــ إسْتعَِنْ بالصفحة 164.
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5ــ  عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد

أَ تعَْمَلونَ في المَْصنَع؟ِ لمَِ ما عَمِلتْمُ بِواجِباتکُِم؟ 

............................................................................................................................................

ليَسَ الَمَْعْمَلُ مَفتوحاً: الَعُْمّّالُ مَشغولونَ بِالعَْمَلِ: 

............................................................................................................................................

6ــ  عامَلَ: رفتار کرد

إلهٰي، لا تعُامِلنْا بِـعَدْلكَِ: إلهٰي، عامِلنْا بِفَضْلِكَ: 

............................................................................................................................................

مُعَلِّمُنا جَيِّدُ المُْعامَلةَِ مَعَنا: کانوا يعُامِلوننَا جَيِّداً: 

............................................................................................................................................

7ــ  ذکََرَ: ياد کرد

قدَْ يذَْکُرُ الْْأسُتاذُ تلَاميذَهُ القُْدَماءَ: قدَْ ذکََرَ المُْؤمِنُ رَبَّهُ: 

............................................................................................................................................

ليَتَ أحَِبَّتـي يذَْکُروننَـي! ذکُِرتَْ بِـالخَْيْـرِ: 

............................................................................................................................................

8ــ  تذََکَّرَ: به ياد آوردْ

تـي تذََکَّرانـي:  رجَاءً، تذََکَّرا زمَُلاءَنا: جَدّي وَ جَدَّ

............................................................................................................................................

سَـيَتذََکَّرنُاَ المُْدَرِّسُ: لا أتَذََکَّركَُ يا زمَيلـي: 

............................................................................................................................................
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ذينَ آمَـنُـوا وَ عَـمِـلـُوا الـصّـالِـحـاتِ إنـّا لا نـُضـيـعُ  ﴿إنَّ الّـَ
حْـسَـنَ عَـمَـلًا﴾ الَْکَهْف: 30

َ
جْـرَ مَـنْ أ

َ
أ

بی گمان کسانی که ايـمان آورده اند و کارهای شايسته انجام داده اند ]بدانند که 

ما[ پاداشِ کسی را که نيکوکاری کرده است تباه نـمی کنيم.  

رْسُ الثّامِن رْسُ الثّامِن الَدَّ رْسُ الثّامِنُ الَدَّ رْسُ الثّامِنُ الَدَّ 88 الَدَّ

https://www.roshd.ir/1405-112208-8
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رْسُ الثّامِنُ رْسُ الثّامِنُالَدَّ الَدَّ

حْسَنَ عَمَلًا﴾ الَکَْهْف: 30
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصّالِـحاتِ إناّ لا نضُيعُ أ

َّ
﴿إنَّ الَّذ

يَ  وَيد« صَبـيٌّ سُمِّ في عامِ ألَفٍْ وَ ثـَمانـِمِئةٍَ وَ ثلَاثةٍَ وَ ثلَاثينَ وُلدَِ في مَمْلکََةِ »السُّ

»ألَفِْردِ نوبِل«. کانَ والدُِهُ قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لصِِناعَةِ مادَّةِ »النّيـتروغِليسِرين« السّائلِِ 

ريعِ الِِانفِْجارِ، وَلوَْ بِـالحَْرارةَِ القَْليلةَِ. السَّ

   اهِْتمََّ ألَفِْردِ مُنْذُ صِغَرهِِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ عَمِلَ عَلیَ تطَوْيرهِا مُجِدّاً، لـِيَمْنَعَ انفِْجارهَا. 

بنَیٰ مُخْتبََـراً صَغيراً لـِيُجْريَ فيـهِ تجَارِبـَهُ، وَلکِٰنْ مَعَ الْْأسََفِ انفَْجَرَ المُْخْتـَبَـرُ وَ انهَْدَمَ 

عَلیٰ رأَسِْ أخَيـهِ الْْأصَغَرِ وَ قتَلَـَهُ. هٰذِهِ الحْادِثةَُ لمَْ تضُْعِفْ عَزمَْـهُ، فقََدْ واصَلَ عَمَلـَهُ 

دؤَوباً، حَتَّی اسْتطَاعَ أنَْ يخَْتـَرِعَ مادَّةَ »الدّيناميتِ« الَّتي لا تنَْفَجِرُ إلّّا بِـإرادَةِ الْْإنسانِ.

  بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ الدّيناميتَ، أقَبَْلَ عَلیٰ شِرائـِهِ رُؤسَاءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ المَْناجِمِ وَ القُْوّاتُ 

المُْسَلَّحَـةُ وَ هُم مُشتاقونَ لِِاسْتِخْدامِـهِ، فـَانتْشََرَ الدّيناميتُ في جَميعِ أنَحْاءِ العْالمَِ. 

الَْوَجْـهُ النّافِـعُ وَ الْوَجْـهُ الْمُضِرُّ   88
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قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في عِشْرينَ دَوْلةًَ، وَ کَسَبَ مِنْ ذلٰكَِ 

ثرَوَةً کَبيـرةًَ جِدّاً حَتیّٰ أصَْبَحَ مِنْ أغَْنیٰ أغَنياءِ العْالمَِ. 

عْبَـةَ في حَفْرِ الْْأنَفاقِ وَ  فقََدِ اسْتفَادَ الْْإنسانُ مِنْ هٰذِهِ المْادَّةِ، وَ سَهَّلتَْ أعَمالـَهُ الصَّ

شَقِّ القَْنَواتِ وَ إنشاءِ الطُّرقُِ وَ حَفْرِ المَْناجِمِ وَ تحَْويلِ الجِْبالِ وَ التِّلالِ إلیٰ سُهولٍ 

صالحَِةٍ للِزِّراعَةِ.

تْ بِـواسِطةَِ هٰذِهِ المْادَّةِ تفَْجيـرُ الْْأرَضِ في قنَاةِ     وَ مِنَ الْْأعَمالِ العَْظيمَةِ الَّتي تـَمَّ

»بنََما« بِـمِقدارٍ مِنَ الدّيناميتِ بلَغََ أرَْبعَيـنَ طنُّاً.  

   وَ بعَْدَ أنَِ اخْتـَرَعَ نوبِل الدّيناميتَ، ازِدْادَتِ الحُْروبُ وَ کَثـُرتَْ أدََواتُ القَْتلِْ وَ 

التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ، وَ إنْ کانَ غَرضَُـهُ مِنِ اخْتِـراعِـهِ مُساعَدَةَ الْْإنسانِ في مَجالِ 

الْْإعمارِ وَ البِْناءِ.   



110

نبِْ وَ بِـخَيْبَةِ الْْأمََلِ مِنْ هٰذَا العُْنوانِ، وَ بقَِيَ حَزيناً وَ خافَ أنَْ يذَْکُرهَُ     شَعَرَ نوبِل بِالذَّ

هيـرةَِ بِـاسْمِ  سَةً لـِمَنْحِ الجَْوائزِِ الشَّ النّاسُ بِالسّوءِ بعَْدَ مَوتـِهِ. لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

حَ خَطأَهَُ.  هَبيَّـةِ لکَِي يصَُحِّ »جائزِةَِ نوبِل«. وَ مَنَحَ ثرَوَْتـَهُ لـِشِراءِ الجَْوائزِِ الذَّ

دَها، وَ  ةَ في مَجالاتٍ حَدَّ    تـُمْنَحُ هٰذِهِ الجْائزِةَُ في کلُِّ سَنَةٍ إلیٰ مَنْ يفُيدُ البَْشَريّـَ

لامِ وَ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ الْْأدََبِ و ... .    هيَ مَجالاتُ السَّ

وَلٰکِنْ هَلْ تعُْطَی الْجَوائِزُ الْيَومَ لِمَنْ هوَ أهَْلٌ لِذٰلِكَ؟!

لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهانِ: 

 . وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

وَ عَلیَ الْْإنسانِ العْاقِلِ أنَْ يسَْتفَيدَ مِنَ الوَْجْهِ النّافِعِ.

حُفِ الفَْرنَسيَّةِ عِنْدَ مَوْتِ أخَيـهِ الْْآخَرِ عُنواناً خَطأًَ:    نشََرتَْ إحْدَی الصُّ

»ماتَ ألفرد نوبل تاجِرُ المَْوتِ الَّذي أصَْبَحَ غَنيّاً مِنْ خِلالِ إيجادِ طرُقٍُ لـِقَتلِْ المَْزيدِ 

مِنَ النّاسِ«.
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الَْــمُعْــــجَم

أجَْریٰ : اجرا کرد )مضارع: يجُْري(

»لـِيُجْريَ : تا اجرا كند«

أضَْعَفَ : ضعيف کرد

الَْْإعِْمار : آباد كردن )أعَْمَرَ، يعُْمِرُ(  

أفَادَ : سود رساند )مضارع: يفُيدُ(

أقَْبَلَ عَلیٰ : به ... روی آورد

الَْْأنَحْاء : سمت ها، سوها

 »مفرد: الَنَّحْو«

الَْْأنَفْاق : تونل ها »مفرد: الَنَّفَق«

انِهَْدَمَ : ويران شد

 ) اهِْتَمَّ : اهتمام ورزيد )مضارع: يهَْتمَُّ

الَْْأهَْل : شايسته

الَتَّحْويل : دگرگونی

الَتَّطْوير : بهينه سازی 

الَتِّقْنيَّة : فنّاوری )تكنيک(

الَتِّلال : تپّه ها »مفرد: الَتَّلّ«

تـَمَّ ـِ : انجام شد ، كامل شد 

) )مضارع: يتَِمُّ

جُلْبُ شَعيـرةٍَ : پوست جويی

دَ : مشخّص كرد حَدَّ

خَيْبَةُ الْْأمََلِ : نااميدی  ≠ الَرَّجاء

ؤوب : با پشتكار الَدَّ

وَيْد : سوئد الَسُّ

بَ  لَ : آسان كرد ≠ صَعَّ سَهَّ

هْل«  هول : دشت ها »مفرد: الَسَّ الَسُّ

عيـر : جو الَشَّ

) ، يشَُقُّ قّ : شكافتن )شَقَّ الَشَّ

الَصّالِحَةُ للِزِّراعَةِ : قابل كشت

بـيّ : كودک ، پسر  الَصَّ

بيْان«  »جمع: الَصِّ

حَ : تصحيح كرد صَحَّ

الَطُنّ : تنُ »جمع: الَْْأطَنْان«

الَْفَرنَسيَّة : زبان فرانسوی 

الَْفيزياء : فيزيک

قَناةُ بَنَما : كانال پاناما

الَْقَنَوات : كانال ها »مفرد: الَقَْناة« 

کَسَبَ ـِ : به دست آورد 

الَْمَجال : زمينه »جمع: الَمَْجالات« 

الَْمَناجِم : معادن »مفرد: الَمَْنْجَم« 

نشََرَ ـُ : پخش كرد

مدرسه شجره طیبه میناب و بیت رهبری بعد از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونی در 9 اسفند 1404
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عْبَةِ کَـحَفْرِ الْْأنَفاقِ وَ شَقِّ القَْنَواتِ. يناميتِ تأَثيرٌ في تسَْهيلِ الْْأعَمالِ الصَّ 1ــ  لمَْ يکَُنْ لِِاخْتِراعِ الدِّ

سَةَ »جائزَِ ةِ نوبِل«. 2ــ  خافَ نوبِل أنَْ يذَْکُرهَُ النّاسُ بِـالسّو ءِ بعَْدَ مَوتهِِ؛ لذِٰلكَِ فقََدْ بنَیٰ مُؤسََّ

هُم أهَْلاً لذِٰلكَِ. نَواتِ المْاضيَةِ كانوا كُلّـُ 3ــ  الََّذينَ حَصَلوا عَلیٰ جَوائزِِ نوبِل خِلالَ السَّ

. 4ــ  لـِکُلِّ اخْتِـراعٍ عِلمْـيٍّ وَ ابتِْکارٍ فِـي التِّقنيَّةِ وَجْهٌ نافِعٌ، وَ وَجْهٌ مُضِرٌّ

5ــ  إنَّ المُْختـَرعَاتِ الحَْديثةََ ساعَدَتِ البْشََرَ لـِتسَْهيلِ أمُورِ الحَْياةِ.

6ــ  کانَ غَرضَُ نوبِل مِنِ اخْتِـراعِ الدّيناميتِ إشاعَـةَ الـْحُروبِ.

رسِْ. حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      ب. عَيِّـنِ الصَّ

1ــ  بعَْدَ اخْتِراعِ الدّيناميتِ، ازِدْادَتِ .................. وَ کَثـُرتَْ وَسائلُِ القَْتلِْ وَ التَّخْريبِ بِـهٰذِهِ المْادَّةِ.

2ــ  أقَبلََ عَلیٰ شِراءِ الدّيناميتِ رُؤَساءُ شَرکِاتِ البِْناءِ وَ .......................... وَ القُْوّاتُ المُْسَلَّحَةُ.

3ــ  کانَ .......................... نوبِل قدَْ أقَامَ مَصْنَعاً لـِصِناعَـةِ مادَّةِ »النّيـتـروغِليسِرين«.

4ــ  بنَیٰ نوبِل مُخْتبََـراً وَلکِٰنَّهُ انفَْجَرَ وَ انهَْدَمَ، وَ تسََبَّبَ بِـمَقْتلَِ .......................... .

دَةٍ. 5ــ  تـُمْنَحُ جائزِةَُ نوبِل في کُلِّ .......................... إلیٰ مَنْ يفُيـدُ البَْشَريَّةَ في مَجالاتٍ مُحَدَّ

6ــ  قامَ ألَفِردِ بِـإنشاءِ عَشَراتِ المَْصانعِِ وَ المَْعامِلِ في .......................... دَوْلةًَ.

رسِْ.     أ. ضَعْ فِـي الْفَراغِ کلَِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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به این جملات توجه کنید!

التمییز

در جملۀ »عِنْدِی عِشْرُون کتاباً« کلمۀ »کتاب« از کلمۀ »عِشْرُون« »رفع ابهام« می کند.

کلمۀ »عِشْرُون« »عدد« است.

در جملۀ »إشْتَرَیتُْ مِتْراً قماشاً« کلمۀ »قماش« از کلمۀ »مِتْراً« »رفع ابهام« می کند.

کلمۀ »مِتْراً« »مساحت« است.

در جملۀ »شَرِبتُْ کوباً ماءً« کلمۀ »ماءً« از کلمۀ »کوباً« »رفع ابهام« می کند.

کلمۀ »کوباً « »پیمانه/کیل« است.

در جملۀ »إشْتَرَیْتُ کیلوَیْنِ عَسَلاً« کلمۀ »عَسَلاً« از کلمۀ »کیلوَیْنِ« »رفع ابهام« می کند.

کلمۀ »کیلوَیْنِ« »وزن« است.

ویژگی جامع بین چهار معنایِ »عدد، مساحت، پیمانه و وزن«؛ کلمۀ »مقدار« است. پس 

تمییز در چهار جملۀ اول، از »مقدار، رفع ابهام« می کند.

عِنْدِی عِشْرُون کتاباً  

إشْتَرَیْتُ متراً قماشا 

شَرِبْتُ کوباً شایاً 

إشْتَرَیْتُ کیلوَینِ عسلًا 

عِنْدِی خَاتَمٌ فضةً 

عِنْدِی عِشْرُون ...

إشْتَرَیْتُ متراً ...

شَرِبْتُ کوباً  ...

إشْتَرَیْتُ کیلوَینِ ...

عِنْدِی خَاتَمٌ ...

تمییز

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 
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اما در جملۀ »عِنْدِی خَاتمٌَ ذَهَباً« کلمۀ »ذَهَباً« از کلمۀ »خَاتمٌَ« »رفع ابهام« می کند.

کلمۀ »خَاتمٌَ« »مقدار« نیست.

کلمۀ »ذَهَباً« »جنسِ« کلمۀ »خَاتمٌَ« را بیان می کند. »تمییز« گاهی برایِ »بیانِ جنسِ غیرِ 

مقدار« به کار می رود.

همان طور که دیدیم »تمییز« گاهی برای »رفع ابهام از مقدار«، و گاهی برای »بیانِ جنسِ 

غیرِ مقدار« به کار می رود.

از آنجایی که این نوع »تمییز«، »از یک کلمه رفع ابهام می کند«؛ »تمییز مفرد یا ذات« 

نامیده می شود.

مقدار

عدد

مساحت

وزن

پیمانه

بیان جنس غیرمقدار

عِنْدِی عِشْرُون کتاباً

إشْتَرَیْتُ مِتْراً قماشاً

إشْتَرَیْتُ کِیلوَیْنِ عَسَلاً

شَرِبْتُ کوباً ماءً

عِنْدِی خَاتمٌَ ذَهَباً

انواع تمییز

 مفرد یا ذات

نوعٌ آخر من التمییزِ

در این قسمت می خواهیم نوعی دیگر از »تمییز« را بشناسیم. 

این نوع تمییز، وقتی به کار می رود که کل جمله مبهم باشد و شنونده دقیق متوجه منظور 

نشود. به این نوع، »تمییز جمله« یا »تمییز نسبت« می گویند، چون به جمله یا نسبتی 

که در آن آمده، روشنی می بخشد.

بیایید چند مثال را با هم ببینیم. آیا این جمله ها برایتان کاملاً واضح هستند؟
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فاضَ الإناءُ → یعنی: »ظرف لبریز شد«

حَصَدْنا الأرضَ → یعنی: »زمین را درو کردیم«

أنا أکثرُ منك → یعنی: »من از تو بیشترم«

اگر دقت کنیم، می بینیم که در این جمله ها، هیچ کلمه ای به تنهایی مبهم نیست، اما کل 

جمله کمی گنگ است و سؤال هایی در ذهن ایجاد می کند، مثلاً:

در جملۀ »ظرف لبریز شد«، ممکن است بپرسیم: چه چیزی از ظرف لبریز شد؟

برای رفع این ابهام، یک کلمه اضافه می کنیم:

فاضَ الإناءُ ماءً / یعنی: »آب ظرف لبریز شد«

کلمۀ »ماءً« همان تمییز است که باعث می شود جمله روشن و کامل شود.

در جملۀ »زمین را درو کردیم«، ممکن است بپرسیم: چه چیزی را از زمین درو کردیم؟

برای رفع این ابهام می گوییم:

حصدنا الأرضَ قمحاً / یعنی: »گندمِ زمین را درو کردیم«

کلمۀ »قمحاً« هم تمییز است که توضیح می دهد چه چیزی درو شده.

در جملۀ »من از تو بیشترم«، ممکن است بپرسیم: از چه نظر بیشتر؟ پول؟ علم؟ سن؟

برای روشن شدن، می گوییم:

أنا أکثرُ منك مالاً / یعنی: »ثروت من از تو بیشتر است«

کلمۀ »مالاً« هم نقش تمییز دارد و کمک می کند منظور جمله را بهتر بفهمیم. پس:

وقتی جمله ای کامل به نظر می رسد، اما هنوز جای سؤال دارد، می توانیم با آوردن یک 

کلمۀ توضیحی )تمییز(، آن را روشن تر کنیم.

این نوع تمییز به ما کمک می کند ابهام جمله را از بین ببریم و معنی دقیق تری بدهیم.

در عبارات فوق نیز دیدیم »تمییز« گاهی برای »رفع ابهام از جمله«، به کار می رود. به 

این قسم از »تمییز«، »تمییز جمله یا نسبت« می گویند.
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همان طور که ملاحظه کردید تمییز نسبت می تواند مانند »فاعل، مفعول به یا مبتدا« ترجمه شود:

حَصَدْنا الْْأرضَْ قمحاً. / ترجمه: »گندم زمین را درو کردیم.«

در اینجا »قمحاً« تمییز است ولی مفعولٌ به ترجمه شده است.

فاَضَ الإناءُ ماءً. / ترجمه: »آب ظرف لبریز شد.«

»ماءً« تمییز نسبت است ولی فاعل ترجمه شده است.

أنا أکْثرُ مِنْك مالًا. / ترجمه: »ثروت من از تو بیشتر است.«

« تمییز نسبت است ولی مبتدا ترجمه شده است. »مالاً

فائدةٌ: 
با دقت در عبارات فوق در می یابیم که »تمییز« همواره »نکره« است.

ترجمةُ تمییز النسبة1ِ

موارد کثرة استعمال التمییز      

1ــ در این موضوع، تشخیص اصل تمییز مدنظر نیست و فقط از جهت تسهیل ترجمه، مطرح شده است لذا سؤال امتحانی یا 

کنکوری از اصل تمییز نمی آید و تنها در ترجمه و به صورت سؤالات چند گزینه ای می آید.

بعد از اسم تفضیل

بعد از تعجب

موارد کثرت 
حضور تمییز

أحَْزمَُ النَّاسِ أكَْظَمُهُمْ غَيْظاً

هُمْ مُدَارَاةً للِنَّاس‏ أعَْقَلُ‏ النَّاسِ‏ أشََدُّ

أنا أکْثَرُ مِنْكَ شُکْراً

بیعَ لطافتاً ما أجْمَلَ الرَّ

بعد از برخی افعال
إشْتَهَرَ علیٌ عِلْماً

مُلِئَ/إمتلأ قلبی ایماناً

طاب علیٌ عِلْماً

کَفَی باللّٰهِ شَهیداً

فَاضَ الإناءُ مَاءً

زَادَ/إزدْادَ عَلیٌ عِلْماً
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»كم« در زبان عربی بر دو نوع است:

1ــ كم استفهامية

2ــ كم خبرية 

»کم استفهامية« برای پرسش از تعداد به کار می رود و معنای آن در فارسی: »چند؟« است 

و همواره در ابتدای جمله می آید.

اسم بعد از آن، منصوب است )بنا بر تمییز بودن(.

مثال: كم كتابًا قرأتَ؟ / »چند کتاب خواندی؟«

»كم«: اسم استفهام مبنی / »كتاباً«: تمييز ذات )مفرد( منصوب / »قرأتَ«: فعل و فاعل

»كم خبرية« برای بیان زیادیِ تعداد است، و معنای آن در فارسی: »چه بسیار...« یا »چقدر 

زیاد...« است و همواره در ابتدای جمله می آید.

اسم بعد از آن »مضافٌ الیه و مجرور« یا »مجرور به حرف جرِّ مِن« است.

مثال: كمْ كتابٍ قرأتَ في حياتك! / »چه بسیار کتاب هایی که در زندگی ات خوانده ای!«

»كم«: خبریه،مبنی / »كتابٍ«: مضافٌ إلیه و مجرور / »قرأتَ«: فعل و فاعل

﴿کم مِن فئةٍ قلیلةٍ غلبت فئةً کثیرةً! ﴾ البقرة: ٢٤٩ / »چه بسیار گروه اندکی که در گروهی 

بسیار، غلبه کرده اند!«

»كم«: خبریه،مبنی / »من فئةٍ«: جار و مجرور/ قلیلةٍ: صفت و مجرور/ غلبت: فعل و 

فاعله هو المستتر/ فئةً: مفعولٌ به و منصوب/ کثیرةً: صفت و منصوب

كم الاستفهامية و الخبریة
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1ــ  قرََأتُْ اثنَْي عَشَرَ کِتاباً صَغيراً خِلالَ شَهْرٍ.

2ــ  لـِأسُْرتَـي هِکْتارٌ أرَضْاً فِـي القَْرْيـَةِ.

3ــ  أنَـَا أکَْـثـَرُ الطُّلّّابِ نـَشـاطـاً.

4ــ  أنَفَْقْتُ مَنّـاً قمَْحـاً أمَْسِ.

5ــ  کَمْ رسِالـَةً کَـتـَبـْـتَ؟

 الَتَّمرينُ الثّاني:  مَيِّـزِ الحْالَ وَ التَّمْييزَ وَ الْمَفاعيلَ وَ أنَواعَـها: 

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   عَيِّـنِ التَّمْييزَ وَ بَيِّـنْ نوَعَـهُ. 

1ــ  بعَْضُ العُْمّالِ يذَْهَبونَ إلیٰ عَمَلِـهِم ليَْلاً، وَ يرَجِْعونَ إلیٰ بيُوتـِهِم صَباحاً.

مْسيَّةُ عَنِ القَْمَريَّةِ بِـأحََدَعَشَرَ يوَْماً. نَةُ الشَّ 2ــ  تخَْتلَِفُ السَّ

ـةً.  لـي خاتـَماً فِضَّ
2

        أنَْ يصَوغَ 
1

3ــ  أوَْصَيْـتُ الصّائـِغَ 

4ــ  يکُْرمُِ المُْسْلمِونَ ضُيوفـَهُم إکْراماً بالغِاً.

لاةِ مُتکَاسِلاً. 5ــ  لا تـَقُـمْ إلیَ الصَّ

1ــ الَصّائِغ: زرگر         2ــ صاغَ ـُ : به قالب ريخت، ساخت

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:  إملأ الفَراغَ بِتَمييزٍ مفردٍ مناسبٍ مُستعیناً بهذه الکلماتِ: 

 الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:  عَیِّنِ المنصوباتِ و إعرابَها في الجُمَل الآتیة!

»حریراً، تفاحاً،حلیباً، ماءً، مالًا«

1ــ  اشتريتُ ثلاثةَ كيلوغراماتٍ ..................... .

2ــ  شربتُ كأسينِ ..................... .

3ــ  أعطيَتُ الفقيرَ مقداراً ..................... .

4ــ  أشربَُ لتِراً .................................... طازجِاً.

5ــ  اشترینا متراً ............................... .

					      التوبه: ٨١    ١ــ  ﴿قُلْ نارُ جهنّمَ أشدُّ حَرّا    ﴾ 

.......................................................................................................................................................................

! إیاّك و الغیبة و الغیبةُ لاتغُفَرُ حتىّ یغَفرهُا صاحبهُا. 2ــ  یا أباذرٍّ

.......................................................................................................................................................................

٣ــ  مَن ترَكََ لبُسَ ثوَبِ جَمالٍ و هُو يقَدِرُ عليَهِ توَاضُعاً كَساهُ الُله حُلَّةَ الكَرامَةِ .

.......................................................................................................................................................................

هاً و لا تسَألْ تعََنُّتاً. ٤ــ  سلْ تفََقُّ

.......................................................................................................................................................................

٥ــ  ظننتُ أحمدَ مجتهداً في دراستِهِ صباحاً.

.......................................................................................................................................................................

٦ــ  اجتهدْ اجتهاداً عظيماً لتنجحَ في الامتحانِ.

.......................................................................................................................................................................

٧ــ  خرجتُ من البيتِ مُسرعاً لألتحقَ بالدرسِ يومَ الإثنينِ.

.......................................................................................................................................................................
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الَصّاحِب ، الَْْأصَحاب1ــ

حُف2ــ حَفـيّ ، الَصُّ الَصَّ

الَمْيزان ، الَمَْوازين3ــ

الَحِْجارةَ ، الَْْأحَْجار    4ــ

الَحْارسِ ، الَحُْراّس    5ــ

روَات 6ــ ریٰ ، الَثّـَ الَثّـَ

وق ، الَْْأسَواق      7ــ الَسُّ

الَـْعَميل ، الَعُْمّـال8ــ

الَکِْتابـَة ، الَکُْتـّاب         9ــ

الَقَْناة ، الَقَْنَوات10ــ

نبْ ، الَْْأذَناب 11ــ   الَذَّ

الَمَْوْت ، الَمَْوتیٰ     12ــ

الَنِّفاق ، الَْْأنَفاق    13ــ

نَة ، الَْْأسَنان        14ــ    الَسَّ

هور ، الَْْأشَْهُر         15ــ الَشُّ

يـام16ــ     وْم ، الَصِّ الَصَّ

الَحَْـيّ ، الَْْأحَْياء        17ــ

الَرِّجْل ، الَرِّجال18ــ

الَکَْبيـر ، الَْْأکَابِر    19ــ

الَفَْتیٰ ، الَفِْتيَْـة   20ــ   

الَعُْزَّل    ......................... الَمُْسَلَّحون1ــ

الَغْالـي  ......................... الَرَّخيص2ــ

الَثِّياب    ......................... الَمَْلابِس3ــ

الَقِْتال    ......................... الَمَْعْرکََة    4ــ

ياء    ......................... الَظُّلمَْة    5ــ الَضِّ

ة     ......................... الَکَْـثـْرة6َــ َ لقِْلّـَ ا

حِك7ــ الَبْکُاء   ......................... الَضَّ

لم8ــ الَحَْربْ    ......................... الَسِّ

الَخَْصم   ......................... الَعَْدو9ّــ

الَيَْـمين  ......................... الَيَْسار10ــ

بـيّ  ......................... الَـْوَلدَ 11ــ   الَصَّ

 يخَْتارُ   ......................... ينَْتخَِبُ     12ــ

    أحََـسَّ  ......................... شَـعَـرَ    13ــ

  اقُعُْدْ    ......................... اجِْلِسْ 14ــ   

   آتـیٰ     ......................... أعَْطی15ٰــ

صارَ      ......................... أصَْبَحَ 16ــ    

يضَُـرُّ     ......................... ينَْفَع17ُــ

راحَ      ......................... ذهََب18َــ

جاعَ     ......................... شَبِعَ 19ــ

جاءَ      ......................... أتَـیٰ   20ــ   

الَتَّمْرينُ الْخامس:  للِتَّذکارِ:  ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الْمُفردَِ وَ جَمْعِهِ. 

الَتَّمْرينُ السّادس:  للِتَّذکارِ :ضَعْ عَلامَةً مُناسِبَةً بيَنَ الْکَلِمَتَيـنِ.      ) =  ≠(
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ـکِـتـابـَةُ قَـيـْدٌ.
ْ
ـمُ صَـيـْدٌ وَ ال

ْ
ـعِـل

ْ
»الَ

ـکِـتـابـَةِ.«  رسَولُ اللهِّ 
ْ
ـمَ بـِال

ْ
ـعِـل

ْ
فَـقَـيِّـدوا ال

دانـش شکار است و نوشتـن بند؛ پس دانش را با نوشتـن به بند آوريد. 

رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ 99 الَدَّ

https://www.roshd.ir/1405-112208-9
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رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُ الَدَّ  الَدَّ

)عَنْ کِتابِ »أنَا« لـِعَبّاس مَحمود الْعَقّاد، بِـتَصَرُّفٍ(

إنَّ الکُْتبَُ طعَامُ الفِْکْرِ، وَ لـِکُلِّ فِکْرٍ طعَامٌ، کمَا توجَدُ أطَعِمَةٌ لـِکُلِّ جِسْمٍ. وَ مِنْ مَزاياَ 

هُ يجَْذِبُ غِذاءً مُناسِباً لـِنَفْسِـهِ، وَ کَذٰلكَِ الْْإنسانُ العْاقِلُ يسَتطَيعُ أنَْ  الجِْسْمِ القَْويِّ أنَّـَ

يجَِدَ غِذاءً فِکْرياًّ في کلُِّ مَوضوعٍ، وَ إنَّ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ کَـالتَّحديدِ فِـي 

اخْتيارِ الطَّعامِ، کلِاهُما لا يکَونُ إلّّا لـِطِفْلٍ أوَْ مَريضٍ. إذا کانَ لـَكَ فِکْرٌ قادِرٌ تسَتطَيعُ 

بِـهِ أنَْ تفَْهَمَ ما تقَْرأَ؛ُ فـَاقرْأَْ ما تحُِبُّ مِنَ الکُْتبُِ؛ فـَالتَّجاربُِ لا تغُْنيـنا عَنِ الکُْتبُِ؛ لِِأنََّ 

نيـنَ، وَ لا يـُمْکِنُ أنَْ تبَْلغَُ تجَرِبةَُ الفَْردِ الوْاحِدِ  الکُْتبََ تجَاربُِ الْْأمَُمِ عَلیٰ مَرِّ آلافِ السِّ

نيـنَ. أکَثـَرَ مِنْ عَشَراتِ السِّ

   وَ لا أظَنُُّ أنََّ هُناكَ کُتبُاً مُکَرَّرةًَ؛ لِِأنَـّي أعَتقَِدُ أنََّ الفِْکْرةََ الوْاحِدَةَ إذا طرَحََـها ألَفُْ 

ةِ  کاتبٍِ، أصَْبَحَتْ ألَفَْ فِکْرةٍَ. وَ لـِهٰذا أرُيدُ أنَْ أقَرْأََ فِـي المَْوضوعِ الوْاحِدِ آراءَ عِدَّ

دَةِ، فـَمَثلَاً أقَرْأَُ  کُتاّبٍ؛ لِِأنََّ هٰذا العَْمَلَ أمَتعَُ وَ أنَفَْعُ مِنْ قِراءَةِ المَْوضوعاتِ المُْتعََدِّ

في حَياةِ »نابِليون« آراءَ ثلَاثيـنَ کاتبِاً، وَ أنَا واثِقٌ أنََّ کُلَّ کاتبٍِ قدَْ وَصَفَ نابليون 

بِأوَْصافٍ لا تشُْبِهُ أوَْصافَ الکُْتاّبِ الْْآخَرينَ.

   فـَربَُّ کِتابٍ يجَْتهَِدُ القْارئُِ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا يخَْرجُُ مِنْـهُ بِـفائدَِةٍ، وَ ربَُّ کِتابٍ 

ِّرُ في نفَْسِـهِ تأَثْيـراً عَميقاً يظَهَْرُ في آرائـِهِ. أمَّا الکِْتابُ المُْفيدُ  حُـهُ قارئِـُهُ؛ فـَيُؤثَ يتَصََفَّ

فـَهُوَ الَّذي يزَيدُ مَعْرفِتَـَكَ فِـي الحَْياةِ وَ قوَّتـَكَ عَلیَ الفَْهْمِ وَ العَْمَلِ، فـَإذِا وَجَدْتَ 

ذلٰكَِ في کِتابٍ، کانَ جَديراً بِـالعِْنايةَِ وَ التَّقْديرِ. 

الَکُْتُبُ طَعامُ الْفِکْرِ        99



. فکَانَ العَْقّادُ  ـهُ مِنْ أصَْلٍ کُرديٍّ ؛ أمُُّ    الَعَْقّادُ أدَيبٌ وَ صَحَفـيٌّ وَ مُفَکِّرٌ وَ شاعِرٌ مِصريٌّ

لا يرَیَ الجَْمالَ إلّّا الحُْريَّةَ؛ وَ لـِهٰذا لا نشُاهِدُ في حَياتهِِ إلَّاَّ النَّشاطَ عَلیٰ رغَْمِ ظرُوفِـهِ 

القْاسيَةِ.

هُ قرَأََ آلافَ الکُْتبُِ. وَ هُوَ مِنْ أهََمِّ الکُْتاّبِ في مِصرَ. فقََدْ أضَافَ إلیَ     يقُالُ إنّـَ

المَْکتبََةِ العَْربيَّةِ أکَْثـَرَ مِنْ مِئةَِ کتِابٍ فِـي المَْجالاتِ المُْخْتلَِفَةِ.  
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   ما دَرسََ العَْقّادُ إلّّا فِـي المَْرحَلةَِ الِِابتِْدائيَّةِ، لـِعَدَمِ وُجودِ مَدرسََةٍ ثانوَيَّةٍ في مُحافظَةَِ 

أسَْوان الَّتي وُلدَِ وَ نشََأَ فيـها. وَ مَا اسْتطَاعَتْ أسُْرَ تـُهُ أنَْ ترُسِْلـَهُ إلیَ القْاهِرةَِ لـِتکَْميلِ 

ياّحِ الَّذينَ  دِراسَتِـهِ. فـَمَا اعْتمََدَ العَْقّادُ إلّّا عَلیٰ نفَْسِـهِ. فـَقَدْ تعََلَّمَ الْْإنجِليزيَّةَ مِنَ السُّ

کانوا يأَتْونَ إلیَ مِصرَ لـِزيارةَِ الْْآثارِ التاّريخيَّةِ.   
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الَْــمُعْــــجَم

أضَافَ : افزود )مضارع: يضُيفُ/ 

مصدر: إضافةَ( 

أغَْنیٰ : بی نياز گردانيد 

)مضارع: يغُْني/ مصدر: إغْناء(

أغَنـاهُ عَنْـهُ: او را از آن بی نياز کرد. 

الَْْأمَتَع : لذّت بخش تر

الَتَّحْديد : محدود کردن 

دُ( دَ/ مضارع: يحَُدِّ )ماضی: حَدَّ

حَ : ورق زد ، سريع  مطالعه کرد تصََفَّ

الَثّانوَيَّة : دبيرستان 

الَْجَدير : شايسته 

حَفـيّ : روزنامه نگار الَصَّ

الَظُّروف : شرايط 

»مفرد:  الَظَّرفْ« 

الَقْاسي : سخت و دشوار

الَْـکُتّاب : نويسندگان 

»مفـــرد: الَـْکاتبِ«

الَْمَجالات : زمينه ها  

»مفـــرد: الَـْمَجال«

الَْمُفَکِّر : انديشمند 

نشََأَ ـَ : پرورش يافت

الَـْواثِق : مطمئـن 

هُناكَ : وجود دارد، آنجا 

يُقالُ : گفته می شود 

»مجهولِ يقَولُ« 



126

لمِاذا لمَْ يوُاصِلِ العَْقّادُ دِراسَتـَهُ فِـي المَْدرسََةِ الثاّنوَيَّةِ؟ 1ــ 

.................................................................................................................

بِأيَِّ شَيءٍ شَبَّهَ العَْقّادُ التَّحديدَ فِـي اخْتيارِ الکُْتبُِ؟ 2ــ 

.................................................................................................................

کَمْ کتِاباً أضَافَ العَْقّادُ إلیَ المَْکْتبََـةِ العَْربيَّـةِ؟ 3ــ 

.................................................................................................................

ةَ؟ نْ تعََلَّمَ العَْقّادُ اللُّغَـةَ الْْإنجِليزيّـَ مِمَّ 4ــ 

.................................................................................................................

ما هـوَ مِقْياسُ الکُْتبُِ المُْفيدَةِ؟ 5ــ 

.................................................................................................................

؟ ما هيَ مَزاياَ الجِْسْمِ القَْويِّ 6ــ 

.................................................................................................................

..................... دَرسََ العَْقّادُ في جامِعَةِ أنَقَرةَ وَ حَصَلَ عَلیٰ دُکتوراه فخَريَّةٍ مِنها.	 1ــ 

..................... 		 ربَُّ کِتابٍ تجَْتهَِدُ في قِراءَتـِهِ، ثمَُّ لا تحَْصُلُ عَلی فائدَِةٍ مِنهُ. 2ــ 

..................... 			  نيـنَ. الَکُْتبُُ تجَاربُِ آلافِ العُْلمَاءِ عَلیٰ مَـرِّ السِّ 3ــ 

..................... 				   يعَْتقَِدُ العَْقّادُ أنََّ الجَْمالَ جَمالُ الحُْرّيَّةِ. 4ــ 

..................... 						     لا طعَامَ لـِفِکْرِ الْْإنسانِ. 5ــ 

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ

                                   .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ      عَيِّـنِ الصَّ

رسِ.       أجَِبْ عَنِ الْْأسَْئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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............................. 				   جَـعَـلـَـهُ غَـنـيّـاً لا حـاجَـةَ لـَهُ. 1ــ 

............................. 			  حُفِ. شَخْصٌ يکَْتبُُ مَقالاتٍ فِـي الصُّ 2ــ 

............................. 			  راسيَّـةُ بـَعْـدَ الِِابتِْدائيَّـةِ. الَمَْـرحَْـلـَةُ الدِّ 3ــ 

............................. 			  الَعْالمُِ الَّذي لـَهُ أفَکارٌ عَميقَـةٌ وَ حَديثـَةٌ. 4ــ 

............................. 		 الَْْأوَضاعُ وَ الْْأحَْوالُ الَّتـي نـُشاهِدُها حَوْلنَـا. 5ــ 

 اکُْتُبْ كَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التّاليَةِ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ.

»استثناء«، خارج کردن »فرد یا افرادی / مستثنی«، از حکم یک »جمع / مستثنی منه«، 

توسط »إلّّا و أخوات« آن است.

»جَاءَ الْقَوْمُ إلّّا عَلیِاً«

الَْقَوْم = »مستثنی منه« / عَلیِاً = »مستثنی«

انواع الإستثناء

به دو مثال زیر توجه کنید و تفاوتشان را مشخص کنید:

زارنَي الأصدقاءُ إلا خالدًا.

ما زارنَي إلا خالدٌ.

در جملۀ اول، می فهمیم که گروهی از دوستان به دیدن گوینده آمده اند و »خالد« از این 

گروه استثنا شده؛ یعنی همه آمدند جز خالد.

اما در جملۀ دوم، با وجود اینکه »إلّّا« در جمله آمده، جمله دارای نفی است )با »ما«(، و 

جمله به این معناست که هیچ کس به دیدن گوینده نیامد جز خالد، یعنی فقط »خالد« آمد.

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 

الإستثناء
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جمله ای که در آن مستثنى منه )اسم یا گروهی که از آن چیزی استثناء می شود( ذکر شده، 

»استثناء تامّ« نامیده می شود.

»استثناء تامّ« ممکن است مثبت یا منفی باشد.

مستثنى در »استثناء تامّ« معمولًا منصوب می شود؛ مثل: 

زارني الأصدقاءُ إلا خالدًا / )همه دوستان آمدند جز خالد(

غ / جمله ای که از »مستثنى منه«  جمله ای که در آن مستثنى منه ذکر نمی شود؛ »استثناء مُفَرَّ

خالی شده است« نامیده می شود.

غ« حتماً منفی است )با کلمات نفی مثل: ما، لا، لم، ليس(، و مستثنى برحسب  »استثناء مُفَرَّ

موقعیت خودش در جمله اعراب می گیرد )فاعل، مفعول، مبتدا...(؛ مثل: 

ما زارني إلّّا خالدٌ / )هیچ کس جز خالد مرا زیارت نکرد = فقط خالد به دیدار من آمد(

غ  در استثنای مُفَرَّ

مستثنی هر نقشی را 

می‌تواند بپذیرد

فاعل

مبتدا

اسم کان

مفعول له

ما جاءَ إلّّا علیٌ

ما عالِمٌ إلّّا علیٌ

ما کانَ عالِماً إلّّا علیٌ

ما ضَرَبْتُهُ إلّّا تأدیباً

چندین کلمه هستند که مانند »إلّّا«، برای استثناء به کار می روند. مهم ترین آنها عبارت اند 

از: »غیر و سوی«.

اگر در جملۀ » جَاءَ القَْوْمُ إلّّا خالداً« به جای »إلّّا«، کلمۀ »غیر یا سوی« را قرار دهیم؛ 

تغییراتی به شرح زیر در جمله ایجاد می شود:

»جَاءَ القَْوْمُ إلّّا خالداً«

»جَاءَ القَْوْمُ غیـرَ / سوی خالدٍ«

1ــ  »غیر و سوی« اعراب »مستثنی / خالداً«، را می گیرند.در نتیجه »غیر و سوی« منصوب 

می گردند.

اخوات إلّّا 
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الإضافة

اعراب »سوی« همواره »تقدیری« است.

تذکر

»غیر و سوی« به »مستثنی / خالدٍ«، اضافه می شوند. در نتیجه »خالدٍ«، »مضافٌ الیه و 

مجرور« می گردد.

غ« توجه کنید! به وضعیت »غیر و سوی« در »استثنای مُفَرَّ

غ«، »مستثنی«، هر نقشی را می تواند بپذیرد. آموختیم که در »استثنای مُفَرَّ

در هنگام جایگزینی »غیر یا سوی« با »إلّّا«، نقش »مستثنی«، به »غیر یا سوی«، منتقل می شود.

«، »غیر«،  «، »فاعل« است؛ در جملۀ »ما جَاءَ غیرُ عليٍّ «، »عليٌّ در جملۀ »ما جَاءَ إلّّا عليٌّ

«، »مضافٌ الیه« است. »فاعل« و »عليٍّ

در سال های قبل خواندیم که إضافه نسبت یک اسم به اسم دیگر است. اسم اول مضاف1 

و اسم دوم مضافٌ الیه نام دارد. مانند: کتابُ عليٍّ

احکام الإضافة

مضاف، »تنوین، ال و نون تثنیه و جمع« نمی گیرد.

كتابُ الطالبِ / »کتابِ دانش آموز«

»كتابُ« = مضاف / »الطالبِ« = مضافٌ إليه

چون »كتاب« مضاف است، تنوین ندارد، نمی گوییم: كتابٌ الطالبِ

الكتابُ الطالبِ )غلط است چون مضاف »ال« ندارد(

صحیح: كتابُ الطالبِ = »کتابِ دانش آموز«

١ــ مضاف نقش نحوی نمی باشد و نقش هایی مثل مبتدا، فاعل، مفعولٌ به و… را می پذیرد.
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مسلمو لبنان /»مسلمانان لبنان«

»مسلمو« = مضاف / »لبنان« = مضافٌ إليه

چون »مسلمو« مضاف است، »نون جمع« ندارد، نمی گوییم: مسلمونَ لبنان 

الأسماء الملازمة للإضافة

»کُلّ، بَعض، جَمیع، کِلا، کِلتْا، غَیر، سِوی، مَعَ، ذو١ و أيّ« جایز است در معنا إضافه شوند 

یعنی مضافٌ الیه آنان حذف شده معنای آن باقی بماند. 

جَاءُ وا جمیعاً »جمیعهم« /ذهبوا معاً »بعضهم مع بعض«.

بیشتر اسامی دائم الاضافة مثل غير، سوى، كلا، كلتا، ذو

 همواره معرب هستند؛ یعنی اعراب )حرکت آخر کلمه( با توجه به نقش نحوی شان 

در جمله تغییر می کند٢.

مثال:
 جاءَ غيرُ الطلابِ )فاعل و مرفوع(

 رأيتُ سوى خالدٍ )مفعولٌ به و منصوب تقدیراً(

 ذو العلمِ كريمٌ )مبتدا و مرفوع(

فائدةٌ:
در زبان عربی اگر اسمی بخواهد هم صفت داشته باشد هم مضافٌ  الیه، باید اول مضافٌ  الیه 

بیاید بعد صفت؛ برخلاف زبان فارسی؛ به طور مثال: »عملكُ الصّالحُ« که معادل »عمل 

صالح تو« در فارسی است.

1ــ به معنای صاحب 

2ــ اما گروهی خاص از کلمات، مثل جهات شش گانه »فوق، تحت، یمین، یسار، امام، خلف« و برخی مشابهات آن مثل 

»قبل و بعد«، در برخی موارد مبنی هستند؛ مانند: »للِّٰهِ الامرُ مِنْ قبَلُ و مِنْ بعَدُ«
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1ــ  قدَْ تلَجَْأُ بعَضُ الطُّيورِ إلیٰ حيَلٍ لـِطرَدِْ مُفترَسِيـها عَنْ أعَشاشِـها. 

هَبيَّــةِ. 2ــ  مَنَحَ نوبِل ثرَوَتـَهُ لـِشِراءِ الجَْــوائـِـزِ الذَّ

3ــ  مُؤلَِّفُ هٰذَا المُْعْجَــمِ أستــاذُ المُْؤلَِّفيـنَ. 

يّاراتِ مَشغولٌ بِالعَْمَلِ. 4ــ  مُصَلِّحُ السَّ

5ــ  هٰذا الرَّجُلُ صاحِبُ المَْتجَْرِ.

 الَتَّمرينُ الثّاني:  ضَعْ فِـي الْفَراغِ الْكَلِمَـةَ الْمُناسِبَـةَ.

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   عَيِّـنِ الْْإضافَـةَ فِـي الْجُمَلِ التّاليَةِ. 

       مُعَلِّمـي                           	   َمُعَلِّميـن   	1ــ  أَ تعَْلمَُ أنََّ ........................... مَدْرسََتِـنا فِـي السّاحَةِ؟!  

   ُــلّّاب ـلّّابِ                 الطّـُ 2ــ  جَميعُ ............................ فـي صالـَـةِ الِِامْتِحانِ.	      الطّـُ

            ُّالله          	        ِّالله   		 3ــ  سُبحْـانَ ............................ وَ الحَْـمْــدُ للِهِّ.

      َالَکِْتـاب            َکتِــاب   		 4ــ  الَطُّلّّابُ يحُِبوّنَ ............................ التاّريخِ.   

      حارسَِي         ِحارسَِين                         5ــ  إنَّ ............................ المَْصْنَعِ قوَياّنِ.	

          صاحِبانـي          َصاحِبـاي                              		 6ــ  أنَتمُا ............................ العَْزيزانِ.

      ِالعِْـلـْم   	   ُالعِْـلـْـم           			  7ــ  آفةَُ ............................ النِّسْيانُ.

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن
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 وجَْهَـهُ ...﴾                                                                   الَقَْصَص: 88
ّ

ءٍ هالكٌِ إلّا 1ــ  ﴿...کُـلُّ شََيْ

......................................................................................................................................................................

کافرِينَ﴾               ص: 73 و 74
ْ
 إبليسَ اسْتَکْبََرَ وَ کانَ مِنَ ال

ّ
جْـمَعونَ  إلّا

َ
مَلائـِکَةُ کُُلُّهُم أ

ْ
2ــ  ﴿فَسَجَدَ ال

......................................................................................................................................................................

عَيـْنٌ  وَ  الِله،  سَبيلِ  في  سَهِرَت١ْ  عَيـْنٌ  عْيُـنٍ: 
َ
أ ثلَاثَ   

ّ
قيامَةِ إلّا

ْ
ال يوَْمَ  بايكَـةٌ  عَيـْنٍ  3ــ  �كُـلُّ 

 الِله.                                 رَسولُ اللهِّ 
 
مِنْ خَشْيَةِ ٤

 
ت٢ْ عَنْ مَـحارِمِ الِله، وَ عَيـْنٌ فاضَت٣ْ غُضَّ

......................................................................................................................................................................

 بـِهِ.                  الَْْإمامُ عَلـيٌّ   
 
هُ يتََّسِع٧ُ م؛ِ فَـإنّـَ

ْ
عِل

ْ
 وعِـاءَ ال

ّ
بـِما جُعِلَ فيـهِ إلّا

  
يضَيق٦ُ

  
4ــ  کُـلُّ وعـاء٥ٍ

......................................................................................................................................................................

.                              مَثلٌَ عَرَبـيٌّ
 
هُ إذا کَثـُرَ غَلا٩  إذا کَثـُرَ إلَّاَّ الْْأدََبَ؛ فـَإنّـَ

 
5ــ  کُـلُّ شَيءٍ يرَخُْص٨ُ

......................................................................................................................................................

6ــ  ما نجََحَ غَيْـرُ المُْجتهَِدِ.

......................................................................................................................................................

1ــ سَهِرَ ـَ : بيدار ماند    2ــ غَضَّ عَينَهُ ـَ : چشم بر هم نهاد     3ــ فاضَ ـِ : لبريز شد        4ــ الَْـخَـشْيَـة : پـروا  

5ــ الَْـوِعـاء : ظـرف      6ــ ضاقَ ـِ : تنگ شد       7ــ اتَِّسَعَ : فـراخ شد      8ــ رَخُصَ ـُ : ارزان شد      9ــ غَلا ـُ : گران شد  

 الَتَّمرينُ الثّالِثُ:  ترَجِْمْ ما يَلـي، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمُستَثنیٰ وَ إعرابَـهُ، وَ الْمُستَثنیٰ مِنهُ. 
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غَ وَ أعَْربِْ ما بَعْدَ »إلّّا«.  الَتَّمْرينُ الراّبِعُ:   ترَجِْمِ الْْآياتِ الکَْريـمَةَ، ثمَُّ مَيِّـزِ الِِاسْتِثناءَ الْمُفَرَّ

غَ. سْتِثناءَ الْمُفَرَّ الَتَّمْرينُ الخامس:  ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً صَحيحَةً؛ ثمَُّ مَيِّـزِ الِْْاِ

1ــ الَْمُبتَلـي: آزمايش کننده             2ــطَعِمَ ـَ : نوشيد              3ــ مارسََ الرّياضَةَ: ورزش کرد

 الَله ...﴾                                                                                 الَبَْقَرَة: 83
َّ

1ــ  ﴿... لا تَعْبُدُونَ إلَّا

......................................................................................................................................................................

فاسِقُونَ ...﴾                                                                                  الَبَْقَرَة: 99
ْ
 ال

َّ
2ــ  ﴿... وَ مَا يکَْفُرُ بـِها إلَّا

......................................................................................................................................................................

 لعَِبٌ وَ لهَْوٌ ...﴾                                                                الَْْأنَعام: 32
ّ

نيْا إلّا ـحَياةُ الدُّ
ْ
3ــ  ﴿وَ مَا ال

......................................................................................................................................................................

كافِرونَ﴾                                                 يوسُف: 87
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الِله إلَّا

َ
4ــ  ﴿... لا يَيأْ

......................................................................................................................................................................

ينَ آمَنوا وَ عَمِلوُا الصّالِِحاتِ ...﴾                    الَعَْصْر: 2 و 3
َّ

 الَّذ
َّ

نسانَ لـَفـی خُسْْرٍ  إلَّا
ْ

5ــ  ﴿إنَّ الْإ

......................................................................................................................................................................

هُ مِنّّی  فـَإنّـَ
 

6ــ  �﴿... قالَ إنَّ الَله مُبتَْليكُم1 بـِنَهَرٍ فَـمَنْ شََرِبَ مِنهُْ فَـليَسَْ مِنّّی وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْه2ُ 

 قَللًاي مِنهُْم ...﴾                                                                     الَبَْقَرَة: 249
ّ

بوا مِنهُْ إلّا شََرِ
... فَ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 ٍسَعيـد            ًسَعيـدا     ٌسَعيـد              فْرَ ةِ غَيْـرَ ..................... .	 1ــ  �ذهََبَ الزُّمَلاءُ إلیَ السَّ

 ٍمَحْمود              ًمَحْمودا   ٌمَحْمود 2ــ  �خَرجََ التَّلامِذَةُ مِنَ الصّـالـَةِ إلّّا  ..................... . 	

 ِغَـيْـــر       َغَـيْـــر    ُغَـيْـــر 3ــ  �يـُمارسُِ الطُّلّّابُ الرّياضَة3َ .................. المَْريضِ.	
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1ــ  عَـرفََ: شنـاخـت   کانَ يـَعْرفُِ: .............................. .  کانَ قدَْ عَرفََ: .............................. .  

2ــ  يئَِسَ: نااميد شد   لنَْ يـَـيْـأسََ: .............................. .  لمَّا يـَيْـأسَْ: ................................... .  

3ــ  أخََــذَ: گـرفـت   قـَـدْ أخََــذَ: .............................. .  قـَـدْ يأَخُْـذُ: ..................................... .  

لـَـمْ يـُنـادِ: ..................................... .   4ــ  نـادیٰ: صدا زد            مـا نـــادیٰ: .............................. .  	

5ــ  وَصَـلَ: رسـيـد          سَوفَ يصَِـلُ: .............................. .  سَـيَـصِـلُ: ...................................... .  

لا	 تکَْـتـُبْ: ..................................... .   6ــ  کَـتـَبَ: نوشت            اکُْـتـُبْ: .............................. .  

لا	 يـَرفْـَعْ: ........................................ .  7ــ  رفَعََ: بالا بــُرد	           لـِيَـرفْعَْ: .............................. .  

يـُخْـلـَقُ: .......................................... . 8ــ  خَلقََ: آفــريد	        خُـلِــقَ: .............................. .  	

يـُقـالُ: ............................................ . 9ــ  قـالَ: گفــت	             قِــيــلَ: .............................. .  	

يـُتـْـلیٰ: ........................................... . 10ـ ـ  تلَا: خــواند	            تـُـلِـيَ: .............................. .  	

الَتَّمْرينُ السّادس:   ترَجِمِ الْْأفَعالَ التّاليَةَ.1

 ٍحامِـد      ًحامِـدا      ٌحامِـد 		 4ــ  �ما فازَ فِـي المُْباراةِ إلّّا ..................... .

 ِالمُْجتهَِد   َالمُْجتهَِد   ُالمُْجتهَِد                 		 5ــ  �لمَْ ينَْجَحْ إلَّاَّ ..................... .

1ــ إسْتعَِنْ بالصفحة 164.
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رضِْ آياتـُهُ؛ 
َ ْ
ماءِ عَظمََتُـهُ؛ يا مَنْ فِـي الْأ يا مَنْ فِـي السَّ

ِحارِ عَجائبُِـهُ؛ 
ْ

ءٍ دَلائلِـُهُ؛ يا مَنْ فِـي الْب يا مَنْ فـي كُـلِّ شََيْ
ـجِبالِ خَزائنُِـهُ ...  

ْ
يا مَنْ فِـي ال

دُعاءُ الجَْوشَنِ الكَْبيـرِ: 58 

ای آن که بزرگی اش در آسمان است؛ ای آن که نشانه هايش در زمين است؛

ای آن که راهنماهای ]وجودش[ در هر چيزی است؛ ای آن که شگفتی هايش در درياهاست؛

ای آن که گنجينه هايش در کوه هاست ... 

رْسُ العاشِِرُ رْسُ العاشِِرُالَدَّ رْسُ العاشِِرُالَدَّ رْسُ العاشِِرُالَدَّ 1010الَدَّ

https://www.roshd.ir/1405-112208-10
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رْسُ العاشِِرُ رْسُ العاشِِرُالَدَّ الَدَّ

رطَانُ الَسَّ

رطَانِ خَمْسَةُ أزَوْاجٍ مِنَ الْْأرَجُْلِ يتَحََرَّكُ جانبِيّاً  رطَانُ بيَـْنَ الحِْجارةَِ. للِسَّ يخَْتفَِـي السَّ

. ا الزَّوجُ الْْأمَامـيُّ ذوُ الکَْلّّابتَيَـنِ، فـَيَسْتعَْمِلـُهُما للِعَْضِّ عَلیٰ أرَبعََةِ أزَوْاجٍ مِنْـها. أمََّ

لاحِفُ الْبَحْريَّةُ الَسَّ

لاحِفِ  لحَْفاةِ البَْـرّيَّةِ شَکْلاً. وَ قدَْ يـَبْلغُُ طولُ بعَْضِ السَّ لحَْفاةُ البَْحْريَّةُ أشَْبَهُ بِـالسُّ الَسُّ

ةِ مِتـْرَينِ، وَ يـَبْلغُُ وَزنـُها حَوالـَي خَمْسِـمِئةَِ کيلوغِرامٍ تقَريباً. البَْحْريّـَ

غَــرائِبُ الْبَــحْرِ  1010
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قِنْديلُ الْبَحرِ

هُ حَيوَانٌ مائـيٌّ يشُْبِهُ المِْظلََّةَ وَ هوَ مِنْ أقَدَْمِ المَْوْجوداتِ عَلیَ الْْأرَضِ.  إنّـَ

وَ لسَْعَتـُهُ مُؤلْـِمَةٌ لـِلْْإنسانِ. وَ قدَْ تکَونُ قاتلِـَةً في بعَْضِ الحْالاتِ.

سَمَکَةُ التيّلابيا 

ها تعَيشُ في شَمالِ إفريقيا.  سَمَکَةُ التيّلابيا أغَْربَُ الْْأسَْماكِ حِمايةًَ لـِصِغارهِا. إنّـَ

مَکَةُ تبَْتلَِعُ صِغارهَا عِندَ الخَْطرَِ؛ ثمَُّ تخُْرجُِـها بعَْدَ زوَالِ الخَْطرَِ. وَ هٰذِهِ السَّ
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الَْْأخُطبَوط  

کَلِمَةٌ يونانيَّـةُ الْْأصَلِ وَ تعَْنـي »ثـَمانـيَ أرَجُْلٍ«، لـَهُ ثلَاثـَةُ قلُوبٍ. وَ بعَْضُ أنَواعِـهِ 

يغَُيِّـرُ لوَْنـَهُ بِسُرعَةٍ وَفقْاً لـِلبْيئةَِ الَّتي يصَِلُ إليَـها.

هْمِ سَمَکَةُ السَّ

ها تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ  هْمِ أعَْجَبُ الْْأسَْماكِ صَيدْاً. إنِّـَ سَمَکَةُ السَّ

هْمَ المْائـيَّ فِـي اتِّجاهِ الحَْشَراتِ فوَْقَ  هْمِ وَ تطُلِْقُ هٰذَا السَّ ةٍ تشُْبِهُ إطلْاقَ السَّ بِـقوَّ

المْاءِ، وَ عِنْدَما تسَْقُطُ الحَْشَرةَُ عَلیٰ سَطحِْ المْاءِ تبَْلعَُـها. 

ها  مَکَةِ، وَلکِٰنَّ تغَْذيتَـَها صَعْبَةٌ عَليَْـهِم؛ لِِأنَّـَ هُواةُ أسَْماكِ الزّينَـةِ مُعْجَبـونَ بِـهٰذِهِ السَّ

لُ الفَْرائسَِ الحَْيَّـةَ.   تفَُضِّ
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مَكُ الْمَدفونُ الَسَّ

مَكِ في إفرْيقيا يسَْتـُرُ نفَْسَـهُ عِنْدَ الجَْفافِ في غِلافٍ مِنَ المَْوادِّ  يوجَدُ نوَْعٌ مِنَ السَّ

المُْخاطيَّةِ الَّتي تخَْرجُُ مِنْ فمَِـهِ، وَ يدَْفِنُ نفَْسَـهُ تحَْتَ الطيّـنِ، ثمَُّ ينَامُ نوَْماً عَميقاً 

الهَْواءِ؛ وَ يعَيشُ داخِلَ حُفْرةٍَ  المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ  أکَْثـَرَ مِنْ سَنَـةٍ، وَ لا يحَْتاجُ إلیَ 

يّادونَ الْْإفريقيوّنَ  ا الصَّ صَغيـرةٍَ فِـي انتِْظارِ نزُولِ المَْطرَِ، حَتیّٰ يخَْرجَُ مِنَ الغِْلافِ. أمََّ

رابَ الجْافَّ لـِصَيْدِهِ.     فـَيَذْهَبونَ إلیٰ مَكانِ اخْتِفائهِِ قبَلَْ نزُولِ المَْطرَِ وَ يحَْفِرونَ التّـُ
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الَْــمُعْــــجَم

ابِْتَلَعَ : بلعيد

اخِْتَفیٰ : پنهان شد 

)مضارع: يخَْتفَِـي( 

الَْْأخُْطبَوط )الَْْأخُْطُبوط( : هشت پا

أشَْبَهَ : شبيه بود

أطَْلَقَ : رها كرد 

الَْْأقَدَم : كهن تر ، كهن ترين

َ : بلعيد بَلَعَ ـ

الَبْيئَة : محيط زيست

الَْجافّ : خشک 

الَْجَفاف : خشكسالی 

ذُو الْکَلّّابَتَيـنِ : دارای دو چنگک 

)الَکَْلّّابةَ: چنگک(

رطَان : خرچنگ الَسَّ

لاحِف : لاک پشت ها  الَسَّ

لحَْفاة«  »مفرد: الَسُّ

هْمِ : ماهی تيرانداز سَمَکَةُ السَّ

الَْعَضّ : گاز گرفتن

عَنیٰ ـِ : معنا داد )مضارع: يعَْني( 

الَْغِلاف : پوشش

الَْفَرائِس : شکارها »مفرد: الَفَْريسَة«

لَ : برتری داد ، ترجيح داد فَضَّ

الَْفَم : دهان

قِنْديلُ الْبَحْرِ : عروس دريايی

الَلَّسْعَة : نيش زدن )ماضی: لسََعَ ـَ( 

الَْمِظَلَّة : چتـر 

الَْمُؤْلـِم : دردناک

الَْهُواة : علاقه مندان  »مفرد: الَهْاوي«

1ــ  بِـمَ يـُشْـبِـهُ قِـنْـديـلُ الـْبَـحْـرِ؟	
.......................................................................................................................................................

مَكُ الْْإفرْيقـيُّ نفَْسَـهُ؟ 2ــ  أيَنَ يدَْفِنُ السَّ
.......................................................................................................................................................

3ــ  ماذا يعَْنِـي الْْأخُطبَوطُ بِـاللُّغَـةِ اليْونانيَّـةِ؟	
.......................................................................................................................................................

؟	 4ــ  کَيْفَ ترُاقِبُ سَمَکَةُ التيّلابيا صِغارهَا مِنَ العَْدوِّ
.......................................................................................................................................................

رطَانُ رجِْـلـَيْـهِ الْْأمَاميَّـتيَـنِ؟	 5ــ  لِِأيَِّ عَمَلٍ يسَْتعَْمِلُ السَّ
.......................................................................................................................................................

ةِ؟	 لاحِفِ الـْبَـحْـريّـَ 6ــ  کَـمْ مِـتـراً يـَبْلغُُ طـولُ بـَعْـضِ الـسَّ
.......................................................................................................................................................

يدِ؟	 7ــ  أيَُّ سَمَکَةٍ تطُلِْقُ قطَرَاتِ المْاءِ مِنْ فمَِـها إلیَ الهَْواءِ للِصَّ
.......................................................................................................................................................

رسِ.       اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  حَــوْلَ الـنَّــصِّ
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ةٍ.   1ــ  حَيوَانٌ بـَحـريٌّ فـي رَأسِْـهِ ثـَمـانـي أرَجُـلٍ قـَويّـَ

 ِقِنديلُ البَْحر  ِهم الَْْأخُطبَوط   سَمَکَةُ السَّ

ةُ الْْأمطارِ.  ها قِلّـَ ةُ أسَبابٍ أهََمُّ 2ــ  لـِهٰذِهِ الظاّهِرةَِ عِدَّ

 روف  الَـْجَـفــاف   الَْْإعـصـــار  الَـظّـُ

3ــ  حَيوَانٌ بـَرّيٌّ وَ مـائـيٌّ يخَـتـَفـي فـي صَـدَفِـهِ.

 لـَحـفـاة رطَان   الَفَْرائسِ  الَسُّ  الَسَّ

4ــ  الَْْأدَاةُ الَّتي يحَمِلهُا الْْإنسانُ عِندَ نزُولِ المَْطرَِ. 

 ة ـعيـر   الَکَْـلّّابـَة  الَمِْظـَلّـَ الَشَّ

5ــ  الَمَْکانُ الَّذي تعَيشُ فيـهِ الکْائنِاتُ الحَْيَّـةُ. 	 

 قـنـيَّـة  الَمَْجال   الَبْيئـَة  الَتّـِ

عونَ فِـي المُْبارَياتِ.  6ــ  الَمُْحِبوّنَ وَ المُْشَجِّ

 الَهُْواة  الَمُْشـاة   الَقُْضـاة 

يفِ. 	 7ــ  غِـشـاءٌ يـَدخُـلُ فـيـهِ شَيءٌ کَـالسَّ

 َالَعَْلم  الَنَّفَق   الَغِْلاف 

حيحَةَ. اخِْتَـرِ الْْإجابَةَ الصَّ
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المبحث الأول: النعت »الصفة«

تبعیة الصفة عن الموصوف

تعریف النعت »الصفة«:

با ترجمه صفت و موصوف در گذشته آشنا شده ایم. اکنون می خواهیم ویژگی های بیشتری 

از آنها بیاموزیم. صفت نقشی است که ویژگی اسمی قبل از خود را بیان می نماید؛ نظیر:

جاءَ رَجلٌ شاعرٌ

به اسمی که ویژگی اش توسط صفت بیان شده است، موصوف می گویند. در عبارت فوق 

»رجلٌ« موصوف 1 و »شاعرٌ« صفت است. نام دیگر موصوف و صفت، منعوت و نعت است.

صفت در چهار چیز از موصوف تبعیت می کند: معرفه یا نکره بودن، جنس ، تعداد و اعراب.

الرجلُ العالمُرجلٌ عالمٌ

الـمَرأةَُ العالمةُإمِرَأةٌَ عالمةٌ

الرجلانِ العالمانِرجلانِ عالمانِ

المَرأتَانِ العالمتانِإمرأتَانِ عالمتانِ

الرجالُ العالمونَرجالٌ عالمونَ

النساءُ العالماتُنساءٌ عالماتٌ

نعت در اعراب، معرفه 

و نکره، مذکر و مؤنث، 

مفرد و تثنیه و جمع 

تابع موصوف است.

»توابع«، نقش هایی هستند که در »اعراب« از کلمۀ  دیگری تبعیت می کنند، مثلاً در جملۀ 

»رَأیتُ رَجُلاً فَقِیهاً«؛ کلمۀ »فَقِیهاً« از کلمۀ  »رَجُلاً«، در »اعراب نصب« تبعیت کرده است.

توابع بر پنج قِسم اند: نعت یا صفت، عطف به حروف، عطف بیان، تأکید و بدل.

إعــلـمــواإعـــلـمـــوا 

التَّوابِع

١ــ موصوف نقش نحوی نمی باشد و نقش هایی مثل مبتدا، فاعل، مفعولٌ به و... را می پذیرد.
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»صفت« گاهی به صورت یک اسم می آید، که به آن »صفتِ مفرد« )مفرد در مقابل جمله( 

می گویند، مانند:
جاءَ رجلٌ فقیهٌ / )مردی فقیه آمد(

و گاهی نیز به صورت یک جمله می آید که در این صورت به آن »جملۀ وصفیه« می گویند.

رأيتُ رجلًًا یبتسمُ. / )مردی را دیدم که لبخند می زد(

جملۀ » يبتسم« = جملۀ وصفیه برای »رجلاً«

یماءُ )رسول خدا خواهری رضاعی)شیری(  کانت لرسولِ اللهِّ  اخُتٌ مِن الرضّاعةِ اسمُها الشَّ

داشت که اسمش شیما بود.(

یماءُ« = جمله وصفیه برای »اختٌ« جمله » اسمُها الشَّ

در مبحث حال گفتیم: اگر جمله ای اسم معرفه را توضیح دهد، جملۀ حالیه است. اما اگر 

جمله ای اسم نکره را توصیف کند، جملۀ وصفیه است.

١ــ رأيتُ رَجُلًًا يَضحَكُ.

 » رَجُلًًا « = نکره

 » يَضحَكُ « = جملۀ وصفیه )صفت برای »رجلًًا«(

٢ــ رأيتُ الرَّجُلَ و هوَ يَضحَكُ.

 » الرَّجُلَ « = معرفه

 » هوَ يَضحَكُ « = جملۀ حالیه )حال برای »الرجل«(

فائدةٌ:
با جمع غیرعاقل مانند مفرد مؤنث برخورد می شود، لذا اگر بخواهیم برای جمع غیرعاقل 

صفت هم بیاوریم، باید مفرد مؤنث باشد مثل: قرأتُ آیات مبارکَةً في القرآن بصوتٍ جمیلٍ. 

کلمه »آیات« جمع غیرعاقل و »مبارکة« صفتی است که به صورت مفرد مؤنث آمده است١.

الجملة الوصفیة

 1ــ این جواز نیز وجود دارد که در چنین جایگاهی، صفت را به صورت جمع مؤنث به کار ببریم نظیر: ﴿قالوا لن تمسّنا 

 أیاّماً معدوداتٍ﴾ آل عمران: ٢٤
ّ

الّنارُ إلّا
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تبعیةُ عطفِ البیانِ عن المعطوفِ

همان طور که »صفت یا نعت«، در »اعراب، معرفه یا نکره بودن، جنس و تعداد«، تابع 

»موصوف« است؛ »عطف بیان« هم در همین موارد تابع »معطوف« است.

تفاوت عطف بیان با صفت

عطف بیان

جامد

هَا النَّاسُ يا أيَُّ

صفت

مشتق

هَا الرَّسُولُ يا أيَُّ

المبحث الثاني: عطف البیان

به جملۀ زیر توجه کنید!

»أحُِبُّ علیاً«؛ »علی را دوست دارم«، در این جمله، »علي« »معرفه« است؛ ولی شنونده 

ممکن است چند نفر را به نام »علي« بشناسد و همین امر باعث شود که تشخیص ندهد 

غرض، کدام علی است؟!

«؛ »علي ابن ابي طالب را دوست دارم«،  حال اگر بگوییم: »أحُِبُّ علیاً ابنَ أبي طالبٍ

غرض جمله روشن می شود؛ و »علي« »توضیح« داده می شود.

کلمۀ »إبنَ« در جملۀ: »أحُِبُّ علیاً ابنَ ابي طالبٍ«؛ »عطف بیان« نام دارد.

ما الفرق بین عطف البیان و الصفة؟

»عطف بیان« بسیار شبیه »صفت / نعت« است؛ تمامی احکام »صفت / نعت« در »عطف 

بیان« هم جاری می شود.

تنها تفاوت »عطف بیان« با »صفت / نعت«، در »جامد و مشتق« بودن است.



145

أهمُّ مواضعِ عطف البیان

1ــ اسم جامدِ ال دار بعد از اسم اشاره.

)هَذِهِ المَدِینَةُ مُشرقِةٌ(

)المدینة( --< )عطف بیان( 

2ــ اسم جامدِ ال دار  بعد از أيَُّهَا و أيََّتُهَا

يُّهَا النَّاسُ ﴾                 البقرة: 21
َ
﴿ ياَ أ

)النَّاسُ( --< )عطف بیان( 

3ــ ابن و بنت بین دو علم

ِناتِ﴾
بَيّ

ْ
﴿ وَ آتيَنَْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ال

 البقرة: 87

مُشرقِةٌالمَدِینَةُهَذِهِ

خبرعطف بیانمبتدا

النَّاسُأيَُّهَايَا

عطف بیانمنادای مفردحرف ندا

المبحثُ الثّالِثُ: العطفُ بالحروفِ

»عطف« به معنای پیوند دادن یک کلمه یا عبارت به کلمه یا عبارت دیگر با استفاده از 

حروفی خاص است که به آنها »حروف عطف« گفته می شود. 

باعث  و  به کار می روند  یا جمله  عبارت  کلمه،  یا چند  دادن دو  برای ربط  این حروف 

می شوند که معطوف )کلمه یا عبارت پیوند داده شده( از نظر اعراب تابع معطوفٌ علیه 

)کلمه یا عبارت اصلی( باشد. 

الْبَيِّناتِابْنَ مَرْيَمَعِيسَىآتيَْنَا

مفعول به عطف بیانمفعول بهفعل و فاعل
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، أوَْ، بلَْ،« و هر یک  برخی از مهم ترین حروف عطف در عربی عبارت اند از: »وَ، فَ، ثمَُّ

معنای خاصی به جمله اضافه می کنند.

وَ )به معنای »و«(: برای جمع و ارتباط ساده بین دو چیز استفاده می شود.

مثال: »جاء عليٌ و حسنٌ«

فَ )به معنای »پس« یا »آنگاه«(: نشان دهنده ترتیب و نتیجه گیری است.

مثال: »درستُ اليومَ فعلمتُ«

ثمَُّ )به معنای »سپس«(: برای بیان ترتیب زمانی با فاصله استفاده می شود.

مثال: »أكلتُ الغداءَ ثمَّ شربتُ الماءَ«

أوَْ )به معنای »یا«(: برای بیان اختیار یا انتخاب بین دو چیز است.

مثال: »اشْترَِ كتاباً أوَْ قلمًا«

بلَْ )به معنای »بلکه«(: برای تصحیح یا تأکید بر چیزی به جای چیز دیگر.

 تشَْعُرُونَ﴾  البقرة: 154
َ

حْيَاءٌ وَ لكَِنْ لَا
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
 تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَبِيلِ الِله أ

َ
﴿وَ لَا

فائدةٌ:

قسم دیگری از »واو« وجود دارد که نباید آن را با »واو عطف« اشتباه گرفت.

این »واو« که معمولًا در ابتدای جمله به کار می رود و در اصل »حرف جرِ« است و بر سر 

اسم می آید، در برخی جملات به عنوان واو قَسَم به کار می رود و برای بیان تأکید و قسم 

استفاده می شود، نه برای وصل کردن دو جمله یا کلمه. شناخت تفاوت این دو واو برای 

فهم درست معنای جمله بسیار مهم است.

مسِ و ضُحَاها﴾ »قسم به خورشید و روشنایی آن« »واو« قسم  مثلاً »واو« در جملۀ ﴿و الشَّ

است و به معنی »به خورشید قسم« می باشد، نه واو عطفی که بین دو جزء ارتباط برقرار 

کند. در این آیه »واو اول« حرف قسم و »واو دوم« حرف عطف می باشد.
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تأکید در زبان عربی به دو نوع اصلی تقسیم می شود: تأکید لفظی و تأکید معنوی. 

تأکید لفظی با تکرار خود کلمه برای تقویت معنا انجام می شود، مانند:

« / )تکرار کلمه برای تأکید( »رأيتكُ اليومَ اليومَ« یا »جاء عليٌّ عليٌّ

اما تأکید معنوی با استفاده از کلماتی مثل »نفس«، »عین« یا »کلّ«، »جمیع«، »کلِا«، 

»کلِتا« انجام می شود تا معنا را بدون تکرار کلمه تقویت کند، مثلاً: 

»جاءَ عليٌّ نفَسُهُ« /» علی خودش آمد«

)یعنی خودش شخصاً آمد، نه کسی به جای او(

تعریف دو اصطلاح:

المُؤَكَّد )با فتح کاف(، یعنی: چیزی که تأکید شده است؛ و المُؤَكِّد )با کسر کاف( یعنی: 

چیزی که عمل تأکید را انجام می دهد. مثال: جاءَ عليٌّ نفسُهُ

در این جمله: عليّ = مؤكَّد1 )چون تأکید شده است( و نفسُهُ = مؤكِّد )چون تأکیدکننده 

علی است(

المبحثُ الرابع:ُ التوکیدُ

١ــ مؤَکَّد نقش نحوی نمی باشد و نقش هایی مثل مبتدا، فاعل، مفعولٌ به و... را می پذیرد.

تأکید لفظی 

)تکرار لفظ(

كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ

ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ

جاءَ جاءَ علیٌ

جاءَ علیٌ علیٌ

نعََمْ نعََمْ
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مفرد

تثنیه

جمع

جاءَ علیٌ نفَْسُهُ

جاءَتْ فاطمَةُ نفَْسُها

جاءَ الرجلان أنفُْسُهُما

جاءَتِ الْمَرئْتانِ أنفُْسُهُما

جاءَ الرِّجالُ أنفُْسُهُمْ

جَائتَِ النِّسَاءُ أنفُْسُهُنَّ

نفس و عین

کلا و کلتا تثنیه را 

تأکید می‌کنند

سَافَرَ أخَوَاكَ کلاهُمَا

رَأیتُْ أخُْتَیْكَ کِلْتَیْهِمَا

مرفوعی

منصوبی

مجروری

قُمْتُ أناَ

رَأیْتُكَ أنتَْ

مَرَرْتُ بِـهِ هُوَ

با ضمیر منفصل 

مرفوعی می توان 

تمامی ضمایر متصل 

را تأکید کرد

جاء الرَّجُلانِ أنفُْسُهُمَا

جاءَ الرِّجالُ أنفُْسُهُمْ

نفس و عین در 

تأکید تثنیه و جمع 

بر وزن أنفس و أعین 

جمع بسته می‌شوند
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فائدةٌ:

در تأکید معنوی کلمات »نفس«، »عین« یا »کلّ«، »جمیع«، »کلِا«، »کلِتا« معمولًا به یک 

ضمیر اضافه می شوند که به مؤکَّد برمی گردد، مثل: »آمَنَ القْومُ کلُّهم«

المبحثُ الخامِسُ: البدلُ

»بدل« کلمه ای است که برای توضیح یا تأکید بر مقصود اصلی جمله به کار می رود و 

ل )مُبْدَلٌ مِنه /کلمه ای که بدل به آن اشاره دارد( می شود، به طوری که  جایگزین یا مکمِّ

مقصود اصلی جمله روی بدل متمرکز است. 

»بدل« از نظر اعراب تابع مُبْدَلٌ مِنه است و معنای جمله را روشن تر یا دقیق تر می کند. 

به عنوان کلمه ای دیده می شود که قصد و هدف اصلی جمله را  این تعریف، بدل  در 

برجسته می سازد. 

 » مثال: »أحٌبُّ أمیرَ المؤمنینَ علیّاً 

)»علیّاً « بدل است و مقصود اصلی عشق به امام علی  است(

اقسام البدل

1ــ بدَل کُلّ از کُلّ )بدل مطابق(: در این نوع، بدل کاملاً همان شخص یا شیء مذکور در 

مُبْدَلٌ مِنه است و آن را توضیح می دهد.

. )برادرت، علی، آمد.( مثال: جاءَ أخوكَ عليٌّ

« همان »أخوك« است. »عليٌّ

2ــ بدَل جُزء از کُلّ: در این نوع، بدل فقط بخشی از مبدل منه است.

مثال: أكلتُ التفاحةَ نصفَها. )سیب را، نیمی از آن را خوردم.(

»نصفَها« بخشی از »التفاحةَ« است.



150

3ــ بدَل اشتمال: در این نوع، بدل چیزی مرتبط با مبدل منه را در بر می گیرد، اما جزئی از آن نیست.1

مثال: یُعْجِبُني عليٌّ  علمُه / )دانش علی  را دوست دارم(

: مبدل منه / علمُ: بدل اشتمال عليٌّ

« مرتبط است، نه جزئی از آن.  توضیح: »علمُه« کیفیتی است که به »عليٌّ

1ــ این نوع بدل ، شبیه به دلالت التزام در علم منطق است.         ٢ــ الَـمَواشي: چارپایان         ٣ــ الجائع: گرسنه

الَـتَّـمـاريـنالَـتَّـمـاريـن

1ــ  هٰـذِهِ زجُـاجَـةٌ مَکسـورةٌَ.  

2ــ  أوُلئِٰكَ رجِـالٌ صادِقـونَ حَقّـاً.   

3ــ  جـاءَ هٰؤلاءِ المُْزارعِونَ نشَيطيـنَ.   

4ــ  توَکََّلـْتُ عَلیَ اللهِّ القْادِرِ المُْتعَالـي.

5ــ  الَزُّوّارُ واقِفـونَ جَنْبَ سَيّـارةِ الْْأجُْرَ ةِ.

6ــ  الَمُْزارعِونَ يطُعِْمونَ مَواشيَـهُم٢ جائعَِـة٣ً.

 الَتَّمرينُ الثّاني:  مَيِّـزْ واوَ الْعَطْفِ وَ الوْاوَ الْحاليّةَ وَ واوَ الْقَسَمِ.

الَتَّمْرينُ الأوََّلُ:   مَیِّز النَّعْتَ مِنَ الْخَبَرِ وَالْحالِ.

﴾                                                                    الَعَْصْر: 1و2   نسانَ لفَی خُسْْرٍ
ْ

عَصْْرِ إنَّ الْإ
ْ
1ــ  ﴿وَ ال

2ــ  مِنْ آياتِ اللَّهِ اللَّيلُ وَ النَّهارُ. 

3ــ  رَأيَتُْ الطِّفْلَ وَ هوَ يلَعَْبُ.
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 الَتَّمرينُ الراّبِعُ:   عَيِّـنِ الْمُؤَکِّدَ وَ إعرابَـهُ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.

 الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:  عَيِّـنْ عَطفَ الْبَيانِ فِـي الْعِباراتِ التّاليَةِ.

بونَ﴾                                                  الَوْاقِعَة: 10 و 11 مُقَرَّ
ْ
ولٰٰئِكَ ال

ُ
ابقِونَ * أ ابقِونَ السَّ 1ــ  ﴿وَ السَّ

هاتُ المُْتنََوِّراتُ أنَفُْسُهُنَّ يصَْنَعْنَ مُستقَبلََ البِْلادِ. 2ــ  الَْْأمَُّ

3ــ  بحََثتُْ عَنْ بطَاّريَّةٍ لجَِوّالي في أسَْواقِ المَْدينَةِ کُلِّها.

4ــ  نظََّفَ التَّلامِذَةُ أنَفُْسُهُم حُجُراتِ المَْدْرسََةِ کُلَّها.  

5ــ  رَأيَتُْ زمَُلائـي جَميعَـهُم فِـي الحَْديقَةِ. 

ها في مَدينَةِ کَرَجَ.   نَةَ کُلّـَ 6ــ  قضََيْتُ السَّ

7 ــ  نعََم، نعََم، الَـْقِراءَةُ مُفيـدَةٌ.

8ــ  فازَ المُْتسَابِقانِ أنَفُْسُـهُما.

9ــ  إياّكَ، إياّكَ وَ الـْکَسَلَ!

قـْوَمُ ...﴾                                                        الَْْإسراء: 9
َ
قُرآنَ يَهْدي للَِّتـي هَي أ

ْ
1ــ  ﴿إنَّ هٰذَا ال

مَسيحُ عيسََی ابْنُ مَريَمَ رسَولُ الِله ...﴾                                              الَنِّساء: 171
ْ
مَا ال 2ــ  ﴿... إنّـَ

قَومِ لا يکَادونَ يفَقَهونَ حَديثاً﴾                                          الَنِّساء: 78
ْ
3ــ  ﴿... فَـما لِـهٰؤلاءِ ال

مُطمَئِنَّةُ * ارجِْعي إلٰی رَبِّكِ راضيةً مَرضيَّةً﴾                       الَفَْجر: 27 و 28
ْ
تُهَا النَّفْسُ ال يَّ

َ
4ــ  ﴿يا أ
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١ــ  زارنَي يوسُفُ أخوهُ.

٢ــ  شاهدتُ المنزلَ بابهَُ.

٣ــ  اعَجَبَتنِْي المدينةُ شَوارعُِها.

٤ــ  رَايَتُ الطَّائرَِ جَناحَيهِ.

يفِ بِسَبَبِ وُفورهِِ فِـي السّوقِ.	  1ــ  سِعْرُ العِْنَبِ .................. في نهِايةَِ الصَّ

 ) ُّيغَُض       	 ُيکَْثـُر       	 ُيرَخُْص       	     يغَْلو(

2ــ  أعَْطیَ المُْديرُ مَسؤوليَّةَ المَْکتبََةِ لـِزمَيلـي وَ هوَ .................. بِـها.  	

) ٌظرُوف       	 ٌتلِفْاز        	 ٌشَلّّال         ٌجَدير(      

3ــ  ذهََبْـنا إلیَ البُْستانِ وَ .................. التُّفّاحاتِ وَ الرُّمّاناتِ.  	

) أکََلـْنا       	 رَکِبنْا   حْـنا تصََفَّ      	   طبََعْنا(      

4ــ  صَنَعْتُ .................. جَميلاً مِنْ خَشَبِ شَجَرَ ةِ الجَْوْزِ.  

 ) ًنحُاسا       	 ًحَديدا        	 ًزجُاجا       	    ًوِعاء(      

		 5ــ  حارسُِ الفُْندُقِ .................. کُلَّ اللَّيلِ مَعَ زمَيلِـهِ.  

) ُيسَْهَر       	 ُيقَْذِف    ُيـُمَرِّر   ُض       )يخَُفِّ

الَتَّمْرينُ الْخامس:  مَیِّزِّ البَدلَ و نوعَه:

الَتَّمْرينُ السّادسُ:  ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.	
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الَتَّمْرينُ ا لسّابع:    مَيِّـزِ »النَّعْتَ« وَ »الْمَعطوفَ« وَ »الْحالَ« وَ »عَطْفَ الْبَيانِ« وَ »التَّوکيدَ« وَ »الْبَدَلَ«.

1ــ  اشِْتـَرَيتُْ أنَا فسُتاناً جَميلاً لِِأخُتيَ الکُْبـریٰ.

......................................................................................................................................................................

2ــ  الَعُْمّالُ المُْجِدّونَ أنَفُْسُـهُم يبَْنونَ جِسْراً.

......................................................................................................................................................................

3ــ  رأَيَتُْ ثعَلبَاً وَ سِنجاباً فـي هٰذِهِ الغْابةَِ.

......................................................................................................................................................................

مسُ. مسُ، طلَعََـتِ الشَّ 4ــ  طلَعََـتِ الشَّ

......................................................................................................................................................................

راً. فِّ مُتأَخَِّ 5ــ  وَصَلَ زمَيلـي إلیَ الصَّ

......................................................................................................................................................................

6ــ  أخَوكَ إبراهيمُ صَديقـيَ العَْزيزُ.

......................................................................................................................................................................

حْتُ هٰذَا الکِْتابَ الغْالـيَ. 7ــ  تصََفَّ

......................................................................................................................................................................
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مْتِحاناتِ. 1ــ  وَجَــدَ  الْْأسُـتـاذُ  طـُلّّابـَــهُ  مُــجِـدّينَ  في  أدَاءِ  واجِـباتـِهِــم  عِـنـدَ  بِـدايـَةِ الِْْاِ

ــهُ لـَـعِـبَ ضَـعـيـفــاً. ـبْـتِ؛ إنِّـَ 2ــ  کــادَ  الـْـفَريقُ  يـَخْـسَـرُ  فِـي  الـْمُـبـاراةِ  يـَـومَ الـسَّ

اجِْــتـَـهَــدْنــا  لـِـلــنَّـجـاحِ  فـي هَـدَفِـنـا  اجْـتِـهــاداً  بـالـِغـاً  وَ نـَحْـنُ فـَرحِـونَ. 3ــ  

ـمِــهِ  احْــتِـرامــاً  لـَهُ. مُ  أمَامَ  مُــعَــلّـِ 4ــ   الَــطـّـالـِـبُ  الـْـعــاقِــلُ لا يـَـتـَکَـلّـَ

ـهــا  الـْمُـتـَفَـرِّجـونَ، حــافِــظــوا عَــلـیٰ نـَـظــافـَةِ  الـْبـيـئـَـةِ.  5ــ   يــا  أيَّـُ

6ــ   اشِْــتـَـرَيـْـتُ  کـيــلــواً  رمُّــانــاً  وَ  شَــرِبـْتُ  کــوبـاً  عَـصـيـراً.

ـلّّابُ  مَــسْــروريـنَ  إلَّاَّ  الـْکَـسْــلانَ. 7ــ   يـَــدْرسُُ  الــطّـُ

ـ   مـــا أکَــثـَرَ  عِــلـْمَ  أسُــتــاذي! حَــفِـظـَـهُ  اللهُّ!  8  ـ

ـعَـفـاءِ.  يــا جَــعــفَــرُ،  کُــنْ  مُـعـيـنَ  الــضُّ 9ــ  

10ـ ـ  بِــــئـْـــسَ  الــشّــيـمَــةُ  الـْـبُــخْــلُ.

 . الَتَّمْرينُ الثّامِن:   أعَْربِْ ما أشُيـرَ إلَيـهِ بِخَطٍّ
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ـرْفـــيِّ وَ الْْإعْرابِ نـَــماذِجُ للِتَّحْليلِ الصَّ

جَدوَلٌ لِـــتَصْريفِ الْْأفَْعالِ

لْمُعْجَمُ ا

الَْمُلْحَقاتُ
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نْعَمْتَ عَليَهِْم﴾ الَفْاتحَِة: 6 و 7
َ
ينَ أ

َّ
مُسْتَقيمَ صِِراطَ الَّذ

ْ
اطَ ال ﴿اِهْدِناَ الصِّرِّ

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اهِْدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

مُعْتلٌَّ وَ ناقِصٌ ، مُتعََدٍّ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیٰ حَذْفِ حَرفِْ العِْلَّةِ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر أنَتَ المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـنا

اسِْمٌ ، ضَميـرٌ مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، 

مُتکََلِّمٌ مَعَ الغَْيْـرِ، مَعْرفِـَةٌ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلّّاً

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

اطَ الصِّرِّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ
مَفْعولٌ بِهِ ثانٍ وَ مَنْصوبٌ

المُْسْتقَيمَ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ اسْمُ فاعِلٍ 

مِنْ بابِ اسْتِفعالٍ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لمَِنْعوتهِِ 

اطَ« »الصِّرِّ

صِِراطَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِالْْإضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

اطِ وَ مَنْصوبٌ  بدََلٌ مِنَ الصِّرِّ

بِالتَّبَعيَّةِ

الَّذينَ
اسِْمٌ ، مَوْصولٌ خاصٌّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ ، مَعْرفِـَةٌ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ
مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ مَحَلّّاً

أنَعَْمْتَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ ، صَحيحٌ وَ 

کونِ سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَعْلومٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »تَ« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ ، وَ صِلةٌَ

کون1ِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

هُمْ
اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، جَمْعٌ مُذَکَّرٌ 

کونِ غائبٌِ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ مَحَلّّاً بِـحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَليَْهِم: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

ـرفْـيِّ وَ الْْإعْرابِ نـَماذِجُ للِتَّحْليلِ الصَّ

میرِ. 1ــ قلُِبَتْ ألَفُِهُ یاءً بِسَبَبِ اتِّصالهِا بِالضَّ
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مُنافِقيَن﴾ الَتَّوْبةَ: 73
ْ
ـکُفّارَ وَ ال

ْ
هَا النَّبـیُّ جاهِـدِ ال يّـُ

َ
﴿يا أ

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

کونِيا ---حَرفُْ ندِاءٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

أيَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ

مُنادًی نکَِرةٌَ مَقْصودَةٌ ، مَبنْـيٌّ عَلیَ 

مِّ وَ مَنْصوبٌ مَحَلّّاً الضَّ

کونِـها ---حَرفُْ تنَْبيهٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

النَّبـيُّ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ ، مُشْتقٌَّ وَ صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، 

مُنْصََرِفٌ

نعَْتٌ وَ مَرفْوعٌ بِالتَّبَعيَّةِ للِفَْظِ 

»أيَّ«

جاهِـدِ

فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ مُفاعَلةٍَ ، صَحيحٌ وَ 

سالمٌِ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الکَْسْْرِ لـِدَفعِْ التِْقاءِ 

السّاکِنَيْْنِ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« 

المُْسْتتَِـرُ وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

الـْکُفّارَ

اسِْمٌ ، جَمْعُ تکَْسيـرٍ )مُفْردَُهُ »کافِرٌ« وَهُوَ مُذَکَّرٌ 

( ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، حَقيقـيٌّ

 مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

المُْنافِقيَن

 اسِْمٌ ، جَمْعُ المُْذَکَّرِ السّالمُِ ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ ،

مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعطوفِ عَليَهِ »الَکُْفّارَ«
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»اصِْـبِـرْ عَلـیٰ ما أصَابـَكَ صَبْـراً جَميلاً.«

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

اصِْـبِـرْ
فِعْلُ أمَْرٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ مُخاطبٌَ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

کونِ صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »أنَتَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

کونِعَلیٰ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ما
اسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ 

کونِ عَلیَ السُّ

مَجْرورٌ بِـحَرفِْ الجَْرِّ مَحَلّّاً

)عَلیَ ما: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

أصَابَ

فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ 

بِزيادَةِ حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ إِفعْالٍ، مُعْتلٌَّ وَ 

أجَْوَفُ ، مَعْلومٌ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَالجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

ـكَ

اسِْمٌ ، ضَميٌر مُتَّصِلٌ للِنَّصْبِ أوَْ للِجَْرِّ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ 

مُخاطبٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، 

مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ 

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مَحَلّّاً

صَبْـراً

اسِْمٌ ،  مَصْدَرُ  المُْجَرَّدِ  الثُّلاثـيِّ مِنْ صَبَـرَ ـِ ،  مُفْردٌَ    ، 

مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ 

مَفعولٌ مُطلْقٌَ نوَْعـيٌّ وَ مَنصوبٌ

جَميلاً

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، مُشْتقٌَّ ، صِفَةٌ 

مُشَبَّهَةٌ مِنْ مَصْدَرِ جَمالٍ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ 

نعَْتٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ لـِمَنْعوتهِِ 

»صَبْْراً«
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ءٍ ينَْقُصُ عَلیَ الْْإنِفْاقِ إلَِّاَّ العِْلمَْ«. »کُلُّ شََيْ

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَکُلُّ

ءٍ شََيْ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

نکَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

ينَْقُصُ

فِعْلٌ مُضارِعٌ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، 

ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ ، 

صَحيحٌ وَ سالمٌِ ، مُعْربٌَ

فِعْلٌ مَرفْوعٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلّّاً

کونِعَلیَ ---حَرفٌْ ، عامِلُ جَرٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

ألَ
حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ 

کونِ السُّ
---

الْْإنِفْاقِ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مَجْرورٌ بِحَرفِْ الجَْرِّ 

)عَلیَ الْإنفْاقِ: جارٌّ وَ مَجْرورٌ(

إلَِّاَّ
حَرفٌْ مِنْ أدََواتِ الِِاسْتِثناءِ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، 

کونِ مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ
---

العِْلمَْ

  مِنْ عَلِمَ ـَ ،  اسِْمٌ، مَصْدَرُ  المُْجَرَّدِ  الثُّلاثـيِّ

مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مُستثَنًی وَ مَنْصوبٌ
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»أقَلَُّ النّاسِ مُروءَةً مَنْ كانَ كاذِباً«.

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

أقَلَُّ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ تفَضيلٍ مِنْ مَصْدَرِ قِلَّةٍ     ، 

مُعَرَّفٌ بِالْْإضافةَِ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، غَيْـرُ مُنْصََرِفٍ

مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ ، 

وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌ

کونِأل ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

النّاسِ
اسِْمٌ ، اسِْمُ جَمْعٍ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ، 

مُنْصََرِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ

مُروءَةً

)مُروَّة(

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرٌ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

تـَمْييزٌ وَ مَنْصوبٌ

کونِمَنْ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلّّاًاسِْمٌ ، مَوصولٌ عامٌ أوَْ مُشْتـَركٌَ ، مَعْرفِةٌَ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

كانَ
فِعْلٌ ماضٍ ، مُفْردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ مِنْ مَصْدَرِ 

»كَوْن« ، مُعْتلٌَّ وَ أجَْوَفُ ، لازمٌِ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ

فِعْلٌ مِنْ الْْأفَعْالِ النّاقِصَةِ 

وَ اسْمُهُ ضَميُر »هُوَ« 

المُْسْتتَِـرُ

كاذِباً
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ ، مُشْتقٌَّ ، اسِْمُ فاعِلٍ مِنْ مَصْدَرِ 

كَذَبَ ـِ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ
خَبَـرُ »كانَ« وَ مَنْصوبٌ
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»ما أقَبَْحَ الخُْضوعَ عِنْدَ الحْاجَةِ وَ الجَْفاءَ عِنْدَ الغِْنیٰ!«

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

كونِما بِ ، نکَِرةٌَ ، مَبْنيٌّ عَلیَ السُّ مُبتدََأٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلّّاً، وَ الجُْمْلةَُ اسْميَّةٌاسِْمٌ ، للِتَّعَجُّ

بِ ، جامِدٌ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْأقَبَْحَ فِعْلٌ للِتَّعَجُّ
فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »هوَ« المُْسْتتَِـرُ 

وَ الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ، وَ خَبَـرٌ وَ مَرفْوعٌ مَحَلّّاً

کونِألَ ---حَرفُْ تعَْريفٍ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

الخُْضوعَ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ 

المُْجَرَّدِ الثُّلاثـيِّ ، 

مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

بٌ مِنْهُ وَ مَفعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ مُتعََجَّ

ظرَفٌْ أوَْ مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌاسِْمٌ ، مُعَرَّفٌ بِالْْإضافةَِ ، مُعْربٌَعِنْدَ

---كَـما مَرَّألَ

الحْاجَةِ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مُعَرَّفٌ 

بِألَ        ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ 

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

الجَْفاءَ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ 

الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ مِنْ جَفَا ـُ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ ، 

مَمْدودٌ ، مُنْصََرِفٌ

مَعْطوفٌ وَ مَنْصوبٌ بِالتَّبَعيَّةِ 

للِمَْعْطوفِ عَليَهِ »الخُْضوعَ«

---كَـما مَرَّعِنْدَ

الغِْنیٰ

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، مَصْدَرُ 

الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ مِنْ غَنِيَ ـَ ، مُعَرَّفٌ بِألَ ، مُعْربٌَ     ، 

مَقْصورٌ ، مُنْصََرِفٌ

مُضافٌ إلِيَْهِ وَ مَجْرورٌ تقَْديراً 
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لْـَةً﴾ الَْْأعَْراف: 142
َ

﴿وَ واعَدْنا موسی ثلَاثيـنَ لَي

ـرفْـيُّالَْکَلِمَةُ الَْْإعْرابُالَتَّحْليلُ الصَّ

---حَرفُْ عَطفٍْ ، غَيْـرُ عامِلٍ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْوَ

واعَدْنا

فِعْلٌ ماضٍ ، مُتكََلِّمٌ مَعَ الغَْيْْرِ ، ثلُاثـيٌّ مَزيدٌ بِزيادَةِ 

حَرفٍْ واحِدٍ مِنْ بابِ »مُفاعَلةَ«، مُعْتلٌَّ وَ مِثالٌ 

كونِ واويٌّ ، مُتعََدٍّ ، مَبْنـيٌّ عَلیَ السُّ

فِعْلٌ وَ فاعِلهُُ ضَميُر »نا« البْارِزُ وَ 

الجُْمْلةَُ فِعْليَّةٌ

موسی

اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُذَکَّرٌ حَقيقيٌّ ، جامِدٌ ، مَعْرفِةٌَ 

)عَلمٌَ( ، مُعْربٌَ ، مَقْصورٌ ، 

فِْ مَمْنوعٌ مِنَ الصَّرَّ

مَفْعولٌ بِهِ وَ مَنْصوبٌ تقَْديراً

ثلَاثيَن

اسِْمٌ مِنْ أعَْدادِ العُْقودِ ، مُلحَْقٌ بِجَمْعِ السّالمِِ 

المُْذَكَّرِ ، نكَِرةٌَ ، مُعْربٌَ ، 

صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ

مَفْعولٌ فيهِ وَ مَنْصوبٌ بِاليْاءِ وَ 

إعْرابهُُ فرَْعـيٌّ

ليَْلةًَ
اسِْمٌ ، مُفْردٌَ ، مُؤنََّثٌ مَجازيٌّ ، جامِدٌ ، نكَِرةٌَ ، 

مُعْربٌَ ، صَحيحُ الْْآخِرِ ، مُنْصََرِفٌ
تـَمْييزُ عَدَدٍ وَ مَنْصوبٌ
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جَدْوَلٌ لِتَصْريفِ الْْأفَْعالِ

الَْمُضارِعُ الْمَنْصوبُالَْمُضارِعُ الْمَجْزومُالَْْأمَْـرالَْمُضارِعالَْماضِِيالَصّيغَة

لنَْ يـَفْـعَـلَلمَْ يـَفْـعَـلْيـَفْـعَـلُفـَعَـلَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلالمَْ يـَفْـعَـلايـَفْـعَـلانِفـَعَـلاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـوالمَْ يـَفْـعَـلـوايـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـَتـاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ يـَفْـعَـلـْنَلمَْ يـَفْـعَـلـْنَيـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لنَْ تـَفْـعَـلَلمَْ تـَفْـعَـلْافِـْعَـلْتـَفْـعَـلُفـَعَـلـْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـوالمَْ تـَفْـعَـلـواافِـْعَـلـواتـَفْـعَـلـونَفـَعَـلـْتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـيلمَْ تـَفْـعَـلـيافِـْعَـلـيتـَفْـعَـليـنَفـَعَـلـْتِالَمُْفْردَُ المُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلالمَْ تـَفْـعَـلاافِـْعَـلاتـَفْـعَـلانِفـَعَـلـْتمُاالَمُْثنََّی المُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ تـَفْـعَـلـْنَلمَْ تـَفْـعَـلـْنَافِـْعَـلـْنَتـَفْـعَـلـْنَفـَعَـلـْتـُنَّالَجَْمْعُ المُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لنَْ أفَـْعَـلَلمَْ أفَـْعَـلْأفَـْعَـلُفـَعَـلـْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

لنَْ نـَفْـعَـلَلمَْ نـَفْـعَـلْنـَفْـعَـلُفـَعَـلـْناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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مُعادِلُ أنَوْاعِ الْْأفَْعالِ فِـي اللُّغَةِ الْفارسِيَّةِ 

فعََلَ: انجام داد مُعادِلُ المْاضي البَْسيطِ       =        

قدَْ فعََلَ: انجام داده است مُعادِلُ المْاضي النَّقْلـيُّ       =        

کانَ فعََلَ و کانَ قدَْ فعََلَ: انجام داده بود مُعادِلُ المْاضي البْعَيدِ         =         

کانَ يفَْعَلُ: انجام می داد مُعادِلُ المْاضي الِِاسْتِمْراريِّ   =

کانَ يفَْعَلُ: داشت انجام می داد مُعادِلُ المْاضي المُْسْتمَِرِّ     = 

هُ فعََلَ: شايد انجام داده باشد مُعادِلُ المْاضي الِِالتِْـزاميِّ     =      ما فعََلَ وَ لعََلّـَ رُبّـَ

يفَْعَلُ: انجام می دهد مُعادِلُ المُْضارعِِ الْْإخْباريِّ    = 

هُ يفَْعَلُ: شايد انجام بدهد وَ لـِيفَْعَلْ:  مُعادِلُ المُْضارعِِ الِِالتِْـزاميِّ  =  ما يفَْعَلُ و لعََلّـَ رُبّـَ

بايد انجام بدهد

يفَْعَلُ: دارد انجام می دهد مُعادِلُ المُْضارعِِ المُْسْتمَِرِّ   = 

سَـيفَْعَلُ و سَوْفَ يفَْعَلُ: انجام خواهد داد مُعادِلُ المُْستقَبَلِ              = 

لنَْ يفَْعَلَ: انجام نخواهد داد مُعادِلُ المُْستقَبَلِ المَْنْفـيِّ   = 
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أيَُّهَا الْْأحَِباّءُ،

نسَْتوَدِعُـکُمُ اللهَّ،

وَ نرَجْو لکَُمْ حَياةً مَليئةًَ بِالنَّجاحِ

لامَةِ، مَعَ السَّ

في أمَانِ اللهِّ.
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تهرانزهرا قوامی17

یزداعظم کاظمی18

تهرانمحمد رضی محمدی19

تهرانفرانک ناجی20

کرمانشاهبهبود  ناصری21

تهرانفائقه نکیسا22

خراسان رضویاعظم نیک  اندیش23

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحوّل بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلّمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقّق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانۀ تعاملی برخطّ اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلّمان 
اوّلین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلّمان  دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های 
آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیر محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج 
نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیرانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان 

را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می شود:
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